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 سخنی با خوانندگان

المرسلين سيدنا محمد وآله  والسلام علی سيد الحمداالله رب العالمين، والصلاة

 لی يوم الدين.إحسان إوصحبه أجمعين ومن تبعهم ب
ساخت تا بار  گویم که مرا موفق اما بعد، خداوند متعال را بسیار سپاس می

انی فقه را در دسترس علاقمندان قرار دھم. و الان که کتاب مب دیگر بتوانم
رسد خلاصه عربی آن که  بازنویسی فارسی کتاب برای بار دوم به پایان می

برای تدریس در مدارس دینی در نظر گرفته شده آماده تکثیر است که از 
 خداوند بزرگ خواھانم توفیق تکثیر آن را نصیب فرماید.

شده اصول فقه به طریقه شافعیه به زبانی ساده در کتاب حاضر دقت 
با مسائل اصولی آشنا شوند خواھند  عرضه شود تا ھمه کسانی که می

بتوانند از آن استفاده کنند چه طلاب علوم دینی و چه کسانی دیگر، و 
فقط مسایلی مطرح شده است که معمولاً فرعی فقھی بر آن مترتب 

رضی دارای اعتبارند خودداری شده شود، و از طرح مسایلی که فقط ف می
است. امیدوارم که خداوند راه استفاده از آن را ھموار سازد و این عمل را 

اخروی مؤلف و پدر و مادر و استادان او  خالصانه برای خود، و سبب اجر
 قرار دھد، آمین.

نظران محترم خواھشمندم نظرات اصلاحی خود را به اینجانب  از صاحب
 ھای بعدی استدراک کنم. در نوبتشاءالله  تا انابلاغ فرمایند 

 رب العزة كرب وصلی االله علی سيدنا محمد وآله وصحبه والصالحين، سبحان

 وسلام علی المرسلين والحمداالله رب العالمين.عما يصفون، 
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 ��م االله ا����ن ا����م

آور آن از حضرت  پیام ج صطفیشرع مطھر اسلام که حضرت محمد م
ل و ابا اقو ج باری تعالی است، اساس آن قرآن کریم است که رسول الله

 : اند  افعال و تقریرات خود آن را شرح و توضیح داده
اغلب بیانات قرآنی احکام شرع را به اجمال بیان کرده است مانند 

ردن مردار و فرضیت نماز و زکات و حج و غیره، و مانند تحریم فواحش و خو
تفصیلی ھر کدام در سنت رسول خون و گوشت خنزیر و غیره، و کیفیت 

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ : فرماید باره می است. خداوند متعال در این جالله
َ
َ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ    .]۴۴[النحل: ﴾٤٤للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
چه که به آنان  سازی آن بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشنو قرآن را «

  ».که فکر و تأمل خود را بکار گیرند نازل شده و تا این
گذاری در اسلام کتاب خدا و سنت  بنابراین دو اصل اساسی برای قانون

که نصوص شرعی محدود و حوادث  است، لکن به سبب این ج رسول او
 نه به خاطر ذوات و صور طر معانی اشیاء است،خانامحدود است، و احکام به 

 : دلالت نصوص شرع بر وضع احکام به دو گونه است ھا، آن
 دلالت لفظی و توابع آن. -الف
بر معنایی از دلالت بر معقول معنی، که از این جھت اگر حکمی  -ب

که آن معنی موجود باشد، حکم وجود خواھد  معانی وارد شد، تا زمانی
صورت حادثه متفاوت باشد. و این نوع را تعمیم نص از جھت داشت، اگرچه 

 نامند. معقول معنی یا قیاس می
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اگر دانشمندان با استفاده از این روش به اتفاق بر حکمی از احکام 
شرعی دست یافتند، اتفاق آنان حجتی قطعی است و بر ھمگان واجب است 

است از اجتھاد  از آن اطاعت کنند، و اگر اختلاف کردند بر ھر کس واجب
 خود تبعیت کند و حق تقلید از دیگری ندارد.

 : فرماید نامیم که خداوند در تقریر آن می حالت اول را اجماع می

َ َ�ُ  ٱلرَّسُولَ �شَُاققِِ  وَمَن﴿ وَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  ٱلهُۡدَىٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
ِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ٰ وَنُ  ۦنوَُّ�ِ  .]۱۱۵النساء: [ ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦصۡلهِِ مَا توََ�َّ

برخیزد و  ج که بعد از روشن شدن ھدایت به مخالفت با رسول و کسی«
گذاریم، و  یچه خواسته است وا م غیر راه مؤمنان را پیروی کند ما او را به آن

  ».وزیم و بد جایگاھی استافر جھنم را بر او می
 : فرماید ف در حالت دوم میو برای تعیین تکلی

ْ فَ ﴿ وا وِْ�  ٱۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ َ�ٰٓ

َ
 .]۲الحشر: [ ﴾٢ ٱۡ�

  ».حوادث اندیشه کنید و پند گیرید ت، درریای اھل بص«
 : فرماید و می

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]۴۳النحل: [ ﴾٤٣إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱّ�كِۡرِ لُوٓاْ أ

  ».ددانید از اھل دانش بپرسی اگر نمی«
کند و کسانی را که  که اھل بصیرت و اجتھاد را به اجتھاد امر می

 سازد. دانند به سئوال از اھل دانش و قرآن مأمور می نمی
که زبان عربی زبان مادریشان بود، و با نزول  مسلمانان اولیه به سبب این

توانستند نصوص کتاب و سنت را  عھد بودند، خیلی آسان می وحی ھم
مرور زمان و مسلمان شدن غیر عرب و دور شدن از مبدأ وحی  بفھمند. اما

سبب شد فھم نصوص مشکل شود، لذا دانشمندان برای محافظت از زبان 
قرآن، و تسھیل فھم کتاب و سنت، قواعدی را برای نگھداری زبان، و 
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قواعدی برای روش استنباط احکام استخراج کردند، تا آیندگان با کمک آن 
 تر کتاب و سنت را بفھمند. تر و دقیق سانقواعد بتوانند آ

اولین کسی ھـ. ق)  ۲۰۴-۱۵۰که معروف است، امام شافعی ( چنان
 است که مسائل مھم اصول فقه را تدوین کرده است.

مسایل این  در یادداشتی ١مھدیایشان به درخواست عبدالرحمن بن 
 الرسالها جا است که کتاب او ر علم را نوشت و برای او فرستاد، و از این

 اند. ه نامید
امام شافعی در مصر دوباره این کتاب را تجدیدنظر نمود که به الرساله 

چه به یادگار مانده است ھمین رساله جدید است  و آنالجدیده معروف است، 
 .٢و رساله قدیم مفقود است

تواند از اول کامل باشد، دانشمندان پس از  جائی که ھر کاری نمی از آن
توان پس از (الرساله) سه  علم را منظم و کامل ساختند، و میشافعی این 

 : کتاب زیر را ارکان و قواعد اصول فقه نامید
 .٣المعتمد، تألیف ابوالحسین بصری -١
 .١البرھان، تألیف امام الحرمین -٢

___________________________________ 
بوسعید عبدالرحمن بن مھدی بن حسان، عنبری بصری از محدثین و حفاظ بزرگ. ا -١

کرد، شافعی گوید: کسی را مثل او در دنیا  او فقط از اھل اعتماد روایت می
 وفات کرد. ۱۹۸شناسم. به سال  نمی

این کتاب چندبار در قاھره و بیروت چاپ شده است، و بھترین نسخه آن به تحقیق  -٢
 کر است که مؤسسه حلبی چاپ کرده است.احمد محمد شا

ابوالحسین محمدبن علی بصری شافعی از پیشوایان و مدافعان سرسخت مذھبی  -٣
ھـ . ق وفات یافت. کتاب او به تحقیق محمد حمیدالله و با  ۴۳۶اعتزال بود و به سال 

 ھمکاری محمد بکر و حسن حنفی در دمشق چاپ شده است.
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 .٢المستصفی، تألیف امام غزالی -۳
ھای  این سه کتاب جزء میراث ارزنده فرھنگ اسلامی است، و چاپخانه

 .ةحمد والمنللله اواند  م شرف چاپ ھر سه را یافتهاسلابلاد 
این سه  ٣امام فخرالدین رازییل قرن ھفتم ادر اواخر قرن ششم و او

آوری کرد و با  جا جمع ر یکرا د ٤کتاب و کتاب العھد عبدالجبار معتزلی
نظیر و اضافاتی محققانه آراست که الحق  بندی بی عبارتی بدیع و تقسیم

 توان ام الاصول نامید. یکتاب او را م

 .٥نامید »ةصول الفقأ المحصول في«امام رازی کتاب خود را 
گانه را  ھای سه کتاب نیز ٦آمدیسیف الدین در ھمین اوان یا کمی بعدتر 

، و کار او دگرد آور »حكامصول الأأ حكام فيالأ«جا با نام  با اضافات در یک

                                                                                                                             
عبدالله بن یوسف جوینی، اصولی، متکلم، ادیب، فقیه ابوالمعالی عبدالملک بن  -١

بار به تحقیق عبدالعظیم  ھـ . ق کتاب برھان او برای اولین ۴۷۸شافعی متوفای 
 الدیب در قطر چاپ شده است.

ابوحامد، محمد بن محمد بن احمد ملقب به حجت الاسلام و زین الدین طوسی  -٢
ق کتاب مستصفای او ھمراه با فواتح  ھـ . ۵۰۵اصولی، متکلم، فقیه شافعی متوفای 

 ھـ . ق در بولاق مصر چاپ شد. ۱۳۲۲الرحموت در 
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین فقیه شافعی اصولی متکلم، مفسر، فیلسوف،  -٣

 ھـ. ق ۶۰۶حکیم متوفای 
عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار شیخ معتزلیان، و ھنگام اطلاق قاضی از جھت آنان  -٤

 در ری درگذشت. ۴۱۵او است. به سال  منظور
این کتاب به تحقیق عالمانه دکتر طه جابر فیاض علوانی در چاپی زیبا در شش جلد  -٥

 به واسطه دانشگاه اسلامی محمد بن سعود ریاض عربستان چاپ شده است.
ھـ . ق درگذشت.  ۶۳۱ابوالحسن علی بن محمد بن سالم تغلبی فقیه اصولی به سال  -٦

 بار در مصر و لبنان چاپ شده است. چندین کتاب او
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رسد، و  کار امام رازی نمیاگرچه بسیار عالمانه و محققانه است به پای 
 سبک نگارش آن دو با یکدیگر تفاوت بسیار دارد.

اول قرن ھفتم را باید بدایت انحطاط و رکود فرھنگ اسلامی دانست، زیرا 
پاشیدگی خلافت و ھجوم مغولان و حوادث بسیار  اضطرابات داخلی و از ھم

ار مھم دیگر چیزی به حال جامعه اسلام باقی نگذاشت، لذا از آن پس ک
چنین روی علوم دیگر، و دانشمندان  چندانی روی اصول انجام نگرفت و ھم

از این دوره به بعد به نقل افکار گذشتگان اکتفا کردند، گاھی به گردآوری و 
منھاج «ترین مختصرات به یادگار مانده  در بسیاری حالات به اختصار که مھم

 ٢ابن حاجب مالکی» الأملمختصر منتھی السؤل و «و  ١بیضاوی» الوصول
و دومی را مختصر کتاب  یتوان مختصر کتاب امام راز ی را میاست. اول

 آمدی دانست.

___________________________________ 
ابوالخیر، عبدالله بن عمر بن محمد بن علی بیضاوی شافعی قاضی شیراز متوفای  -١

ھـ . ق کتاب او به صورت متن مجرد و ھمراه با شرح اسنوی و بدخشی  ۶۸۵سال 
 چندبار چاپ شده است.

ین، محقق، ادیب، فقیه، ابو عمرو، عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس، جمال الد -٢
ھـ . ق درگذشت. کتاب او ھمراه با شرح  ۶۴۶اصولی، متکلم و شاعر بود، به سال 

 ھـ . ق در قاھره و بیروت چاپ شده است. ۷۵۶قاضی عضدالدین ایجی متوفای 





 
 

 تعریف اصول فقه

بینیم عبارت (اصول فقه) مرکب اضافی است که در آن  طور که می ھمان
این ترکیب باید  ست. لذا برای پی بردن به مقصود،(اصول) مضاف به (فقه) ا

 : وداز دو جھت بررسی ش
 ھر کلمه جداگانه. -
 ھر دو در حالت ترکیب. (اسم علم موردنظر). -

 اصولکلمه  -الف
مع اصل است. و اصل در لغت چیزی را گویند که چیز دیگری بر اصول ج

 آن بنا شود. پایه و اساس ھر چیز، اصل آن است.
 : فرماید  خدای متعال می

صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرُۡ�هَا ِ� ﴿
َ
مَاءِٓ أ  .]۲۴إبراهیم: [ ﴾٢٤ ٱلسَّ
  ».اش در آسمان است پایه آن درخت ثابت و شاخه«

 : اند مانند  و دانشمندان اسلام آن را به معانی متعددی به کار برده
(امر مقتضی وجوب است) و (نھی  : گویند که می قاعده کلی، مثل این -

 مقتضی فساد است).
 : اصل وجوب روزه این آیه است : گوییم دلیل، مثلاً می -

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ يَامُ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  ٱ�َّ  .]۱۸۳البقرة: [ ﴾ٱلصِّ

 ».ای مؤمنان روزه گرفتن بر شما ثبت شد«
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 کلمه فقه -ب
، »فھمیدن مقصود گوینده از گفتار او است«فقه در لغت عبارت از 

 بینیم که در این آیه می چنان

 .]۲۸-۲۷طه: [ ﴾٢٨فۡقَهُواْ قَوِۡ� �َ  ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  وَٱحۡللُۡ ﴿
  ».و گره از زبانم بگشای تا گفتارم را بفھمند«

 :و در این آیه

ا َ�قُولُ ﴿  .]۹۱هود: [ ﴾مَا َ�فۡقَهُ كَثِٗ�� مِّمَّ
  ».فھمیم گویی نمی چه را که می بسیاری از آن«

(علم به احکام شرعی که با اجتھاد از ادله تفصیلی گرفته  : و در اصطلاح
 شود) فقه نام دارد. می

 شرح تعریف
چه به اجتھاد دانسته شود ظن غالب است و علم  اگر گفته شود آن -

وقتی برای مجتھد ظن غالب حاصل شد  : گوییم نیست، در جواب می
که حکم حادثه فلان است، واجب است بدان عمل کند، لذا حکم 

یز این قطعاً معلوم است، و ظن در راه وصول به آن است. و خداوند ن
 : صورت را به علم تعبیر کرده است و فرموده

ارِ� فإَنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ فََ� ترَجِۡعُوهُنَّ إَِ� ﴿  .]۱۰الممتحنة: [ ﴾ٱلۡكُفَّ
  ».اگر دانستید آن زنان ایمان دارند، آنان را به کفار برنگردانید«

 چون علم به ایمان که محل آن قلب است ممکن نیست.
وجوب و ندب و حرمت و ... است. و با قید  : صود از احکام شرعیو مق -

(شرعی) احکام عقلی (چھار دو برابر دو است)، و احکام حسی (یخ 
بارد) خارج  سرد است)، و احکام عادی (بعد از رعد و برق باران می

 شود. می
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و با قید (با اجتھاد) علم به احکام اشیایی که با ضرورت از دین  -
وال از نماز و روزه و علم مقلد که با س ود مانند وجوبش دانسته می

شود  کند، خارج می آورد، و خودش اجتھاد نمی مجتھد به دست می
 توان فقه نامید. زیرا این نوع علوم را نمی

شود،  و با قید (ادله تفصیلی = جزئی) ادله اجمالی (کلی) خارج می -
نه در علم  زیرا ادله اجماعی محل بحث و نظر در اصول فقه است

 فقه.
و اصول فقه در حالت ترکیب به عنوان اسم خاص علم مورد نظر  -۲

ھا  آن قواعدی است که با : شود که اصول فقه عبارت از می چنین تعریف
 شود. گرفته میھا  آن ھای تفصیلی احکام شرعی از دلیل

 موضوع علم اصول فقه
را معرفی  ھای کلی فقه که ادله تفصیلی آن این علم درباره دلیل

کند، و چگونگی استدلال و حال استدلال کننده را مورد  کنند، بحث می می
 دھد. بررسی قرار می

 نتیجه این علم
 احکام خداست که سبب سعادت دنیا و آخرتفایده این علم، شناخت 

 است.

 استمداد آن
 : گیرد این علم از سه چیز کمک می

له شرعی متوقف بر زیرا اد -علم کلام (توحید)  -علم اصول دین  -۱
و اثبات حجیت کتاب و  ج شناخت خدا عزوجل و صدق پیغمبر او

سنت است. در علم مذکور این امور مورد استدلال و اثبات واقع 
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گیرد، و بدانھا  شود، و اصولی آن امور را به عنوان اصول مسلم می می
 کند. استدلال می

متوقف بر ھا  آن علم لغت عرب، زیرا فھم کتاب و سنت و استدلال به -۲
دانستن لغت عرب است، چرا که آن دو عربیند. لذا اصولی قواعدی را 

اند گرفته، و به  که علمای لغت با استقرای کلام عرب به دست آورده
 د.کن می استدلال عنوان اصول مسلم بدانھا

 زیرا مقصود اثبات یا نفی ھا، آن احکام شرعی از حیث تصور -۳
وجوب است) و (نھی برای تحریم) و (امر برای  : ، مانندھاست آن

 (نماز ششم واجب نیست). و حکم بر ھر چیز فرع تصور آن است.

 حکم آموزش و آموختن اصول فقه
تعلیم و تعلم اصول فقه از فروض کفایت است، چون اجتھاد که اصول 

باره  فقه از وسایل آن است، فرض کفایت است، خدای متعال در این
 : فرماید می

ِ فرِۡقةَٖ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ نَ ۞وَمَا �َ ﴿
ِ�نَفرُِواْ كَآفَّةٗۚ فلََوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ

 �ِ ْ هُوا تََفَقَّ ْ إَِ�ۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ٱّ�ِينِ ّ�ِ ْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوآ  ﴾١٢٢وَِ�نُذِرُوا
 .]۱۲۲التوبة: [

رون روند، چرا از ھر جماعتی کسانی و مؤمنان را نشاید که ھمه بی«
نروند که در دین فقیه شوند و ھنگام بازگشت قوم خود را بترسانند تا بر حذر 

  ».شوند
که تفقه در دین را بر فرد یا افرادی از جماعات واجب ساخته تا انذار 

شاءالله در باب  بدانھا حاصل شود، و این علامت فرض کفایت است. و ان
 باره استدلال خواھیم کرد. این اجتھاد بیشتر در
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احکام شرعی تدوین شده، و مجتھدان سابق از آن فارغ  : اگر کسی بگوید
کنند، و دیگر به اجتھاد نیاز نیست، و  اند، و مردم به آرای آنان اکتفا می شده

باب آن بسته شده است. چرا ما وقت گرانبھای خود را صرف چیزی کنیم 
 که نتیجه عملی ندارد؟

 : گوییم وال را پاسخ مید وجه این سبه چن
امکان ندارد باب اجتھاد بسته شود، و قائل بدان دلیل ندارد، زیرا امر  -۱

به اجتھاد در نص کتاب خدا آمده است، و تا زمانی که دنیا باقی 
و از کند،  است، ندای قرآنی افراد و مجتمعات را مأمور به اجتھاد می

ازه کافی مجتھد وجود داشته خواھد تا در بینشان به اند آنان می
 باشد زیرا تا حجیت قرآن بر مردم باقی است این امر نیز دوام دارد.

اند بنا بر مصلحت چنان  آنان که قائل به بسته شدن باب اجتھاد شده -۲
اند، زیرا دانشمندان دیدند که در عصور متأخر افرادی مدعی  گفته

یدند اھوای متفرقه به اند که اھلیت آن را ندارند، لذا ترس اجتھاد شده
احکام شرعی بازی کند، و به دین اشیائی منسوب شود که از آن 
نیست. اعلام کردند که باب اجتھاد بسته است و تصریح کردند که 
علت عاجز بودن مردم از تحصیل وسایل اجتھاد است. و از 

جاست که ترویج علم اصول فقه را کنار نگذاشتند، و به استدلال  این
ھای کوچک و بزرگ فراوانی  و سنت پرداختند. بلکه کتاباز کتاب 

تدوین کردند تا اگر کسی مورد عنایت خداوند بود، و از وقت و 
وسایل و شروط اجتھاد برخوردار گشت، در باز کردن این در بسته 

 بکوشد.
دانشجویانی ھستند که اگرچه به درجه اجتھاد آموزان و  دانش -۳

که احکام را از ائمه  رند، اینان با آناند، از درجه عوام فرات نرسیده
گیرند، علاقه دارند بدانند مأخذ آن اقوال چیست، و چگونه  می
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استنباط شده است. این نوع افراد باید اصول فقه را یاد بگیرند تا 
ای  بتوانند به مدارک و مآخذ مجتھدین پی ببرند تا اگر به مسأله

نند با تخریج بر اصول برخوردند که ائمه در آن نصی نداشتند، بتوا
 ائمه حکم را بیابند.

شود که اصول فقه از ضروریات علوم شرعی است که  جا روشن می از این
ھر مجتھد و مفتی و طالب العلمی بدان نیاز دارد، و فقط عوام نیازمند 

 یادگیری آن نیست، چون کافی است حکم مسأله را بدانند. و الله اعلم.
ن علم به دست آمد که به یاری خداوند در ا صورتی کلی از ایینجتا ا

 : پردازیم صفحات آینده به تفصیل در چھار بخش به بررسی آن می
 حکام.ا : بخش اول
 کیفیت استخراج احکام از الفاظ. : بخش دوم
 .بیان ادله (کتاب، سنت، اجماع، قیاس) : بخش سوم

 اجتھاد و متعلقات آن. : بخش چھارم



 
 

 :بخش اول
 احکام

ع حکم است، و حکم در اصل معنی لغوی منعی را گویند که احکام جم
 به خاطر اصلاح باشد.

 حکم بر دو نوع است، تکلیفی و وضعی. : و در اصطلاح علمای اصول
مقتضای خطاب شارع که به جھت طلب یا «حکم تکلیفی عبارت است از 
 ».گیرد اختیار به افعال مکلفان تعلق می
را سبب یا شرط یا ھا  آن وری که شرعام« : و حکم وضعی عبارت است از

 ».مانع قرار داده است

 فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی
حکم تکلیفی در حکم دیگر به جھت تکلیفی بودنش مؤثر نیست اما  -۱

حکم وضعی در ایجاد یا نفی احکام دیگر شرعی اثر دارد. مانند زوال 
ز، و آفتاب که سبب وجوب نماز ظھر است، و وضو که شرط صحت نما

 قتل که مانع ارث بردن میراث بر است.
مخاطب مکلف است به مقتضای تکلیفی عمل کند چه فعل باشد چه  -۲

ترک، اما وضعی علامت فعل یا ترک است که از طرف شارع وضع شده 
 است، و از این جھت مکلف در آن اثری ندارد.

 حاکم
 حکم مستلزم حاکم است، و حاکم خداوند است که احکام خود را با

کند، و جز او کسی حاکمیت ندارد، و اطلاع بر  ارسال رسل به مردم ابلاغ می
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باره  احکام او فقط از طریق شرع ممکن است، خداوند متعال در این
 : فرماید می

عۡرضِۡ عَنِ  ٱتَّبعِۡ ﴿
َ
ّ�كَِۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ وَأ وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
 ﴾١٠٦ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ مَآ أ

 .]۱۰۶ام:الأنع[
تابع آن باش که از خدایت بر تو وحی شده است، معبودی به حق جز او «

 ».نیست، و از مشرکان رو بگردان

ۚ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ ٓ إيَِّاهُ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
مَرَ �

َ
ِ أ  .]۴۰یوسف: [ ﴾إِ�َّ ِ�َّ

 ».حکم نیست مگر خدا را، فرمان داد که جز او را نپرستید«

ُ ٱَ�بَعَثَ ﴿ نزَلَ مَعَهُمُ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ
َ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ وَأ ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱمُبَّ�ِ  ۡ�َقِّ ٱب

ْ ٱ�يِمَا  �َّاسِ ٱِ�َحُۡ�مَ َ�ۡ�َ   .]۲۱۳البقرة: [ ﴾�يِهِ�  خۡتلََفُوا
فرستاد، و  -دھندگان و ترسانندگان  مژده -گاه خداوند پیغمبران را  آن«

چه اختلاف  فرمود تا بین مردم در آنکتاب را با حق ھمراه آنان نازل 
 ».اند حکم کند کرده

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ  �َّ

َ
 .]۴۹المائدة: [ ﴾وََ� تتََّبعِۡ أ

چه خدا نازل فرموده، و از اھوای آنان  که حکم کن بین آنان به آن و آن«
  ».پیروی نکن

 یات بسیار دیگر ...و آ
 : شود اصل امور زیر مترتب می بر این

تواند چیزی را حسن (خوب) و یا قبیح (زشت)  عقل مستقلاً نمی -
 بداند.

 دریابد که شکر منعم واجب است.تواند  عقل مستقلاً نمی -
 حکمند. بیھا  آن اشیاء قبل از ورود حکم شرعی بر -
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ھای بزرگ  ھا و مناقشات مفصلی است که در کتاب بر این مسائل بحث
 کنیم. می جا بدین مقدار اکتفا ده است، و ما در ایناصول آم

 اقسام حکم تکلیفی
مقتضای خطاب شارع است که به جھت طلب یا  : گفتیم که حکم تکلیفی

گیرد، و طلب یا طلب فعل است یا ترک و  اختیار به افعال مکلفان تعلق می
ھر کدام حتمی یا غیرحتمی است که در نتیجه حکم تکلیفی به پنج نوع 

 : شود قسیم میت
 واجب. : خطاب به طلب فعل حتمی ایجاب است و متعلق آن -۱
 مندوب. : خطاب به طلب فعل غیرحتمی ندب است و متعلق آن -۲
 حرام. : خطاب به طلب ترک حتمی تحریم است و متعلق آن -۳
 مکروه. : غیرحتمی کراھت است و متعلق آن کخطاب به طلب تر -۴
 مباح. : است و متعلق آنخطاب به اختیار بین فعل و ترک، اباحت  -۵
 کنیم طور جداگانه معرفی می و اکنون ھر یک را به 

 واجب
واجب به معنی ثابت و لازم است، و در اصطلاح اصولیان عبارت از چیزی 

 است که شرع عقوبتی را بر ترک آن اشعار کند.
چیزی را واجب گویند که تارک آن بر بعضی وجوه شرعاً  : و گفته شده

 مذموم است.
واجب چیزی است که تارک آن مستحق عقاب  : بعضی دیگر گویندو 
 است.

فرض و واجب به یک معنی است، و در تعبیرات ھر کدام به جای دیگری 
 گیرد. مورد استفاده قرار می



 مبانی فقه   ١٨

 

 انواع واجب
، شود که زیر ھر جھت تقسیم واجب از چند جھت مورد تقسیم واقع می

 : انواعی از واجب وجود دارد

 وقت از جھت -الف
ممکن است برای انجام واجب از طرف شرع وقت تعیین شده باشد، که 
مکلف موظف است در وقت تعیین شده آن را انجام دھد مثل نمازھای فرض 
و روزه رمضان و حج، و ممکن است وقتی برای انجام آن تعیین نشده باشد، 

، مانند که چه وقتی انجام گیرد و مکلف مأمور به فعل باشد بدون توجه به این
 ھا، و عمره. کفاره

 نوع اول را (موقت) و نوع دوم را (مطلق) خوانند.
 : شود واجب موقت به حسب وقت تعیین شده به دو نوع دیگر تقسیم می

توان  اگر وقت تعیین شده فقط گنجایش انجام آن فعل را دارد، و نمی -
عمل دیگری از آن جنس در آن انجام داد، واجب مضیق (تنگ وقت) 

بین  -وقت روزه در رمضان که ھمه وقت  : شود، مانند ده مینامی
گیرد، و در ھمین وقت  را در بر می -طلوع شفق صبح تا غروب 

 توان روزه دیگری گرفت. نمی
 دتی است که انجام دادن آن واجباگر وقت تعیین شده بیشتر از م -

توان از جنس آن فعل دوباره در آن وقت انجام  کشد، و می طول می
شود، مانند نمازھای  واجب موسع (گشاده وقت) گفته می داد،

 توان نماز واجب و نافله را خواند. پنجگانه که در اوقات ھر کدام می

 از جھت فاعل -ب
 : شود فاعل به دو نوع تقسیم میواجب از جھت تعیین و یا عدم تعیین 
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اگر انجام واجب از ھر فرد به ذات خود خواسته شده باشد، و فعل  -
کافی نباشد، آن را واجب عینی یا فرض عین خوانیم مانند بعضی 

 گانه. نمازھای پنج
و اگر برای شارع کافی است که بعضی آن را انجام دھند، و مقصود  -

ایجاد فعل است، بدون توجه به فاعل معین، آن را واجب کفائی یا 
 نماز جنازه ... : فرض کفایه خوانیم، مانند

 از جھت مقدار -ج
تعیین و یا عدم تعیین مقدار فعل به دو نوع تقسیم  واجب از جھت

 : شود می
ممکن است فعلی با مقدار مشخصی از مکلف خواسته شود انجام دھد  -

که قابل کم و زیاد نیست، مانند عدد نمازھای فرض که پنج است و 
 تعداد رکعات ھر یک. این را واجب محدد گوئیم.

ز آن به مکلف واگذار و ممکن است حداقل کافی باشد و در بیشتر ا -
شده باشد به اختیار به خاطر کسب ثواب بیشتر انجام دھد مانند 
مقدار مسح سر در وضو، و مقدار طول رکوع و سجود در نماز. این نوع 

 را واجب غیرمحدد گوئیم.

 از جھت تعیین مطلوب -و
 : از این جھت نیز واجب بر دو نوع است

که فعل دیگری به این معنا  ذات خود خواسته شده باشد اگر فعلی به -
آن را واجب معین خوانیم، مانند توان به جای آن انجام داد،  را نمی

 گانه و روزه رمضان. نمازھای فرض پنج
و اگر شارع برای مکلف چند چیز را تعیین کرده و از او خواسته است  -

را به اختیار انجام دھد، آن را واجب مبھم یا مخیر ھا  آن یکی از
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انند خصال کفاره قسم که در وھله اول مکلف مختار است خوانیم، م
 ھر کدام از اطعام و کسوه و عتق را انجام دھد.

 : چه که گذشت، انواع واجب به ترتیب چنین است بنابر آن
 مطلق. -۱
 موقت مضیق. -۲
 موقت موسع. -۳
 عین. -۴
 کفایه. -۵
 محدد. -۶
 غیرمحدد. -۷
 معین. -۸
 مبھم (مخیر). -۹

 مندوب
دعوت و تشویق به شیء  به معنی مندوب، اسم مفعول از ندب است که

 باشد. می مھم
را به طور غیرحتمی  و در اصطلاح عبارت از امری است که شرع فعل آن

خواسته است. و گفته شده چیزی که فعل آن دارای ثواب است، و ترک آن 
 .١مندوب استسبب عقاب نیست 

معصیت ھای شرع است، اما ترک آن  مندوب طاعت است زیرا از خواسته
ت، ولی ترک مستمر آن خصوصاً آن مقداری که شرع با اھمیت بیشتری نیس

___________________________________ 
در اصل باید (مندوب الیه) گفت، زیرا در لغت (مندوب) شخصی است که به فعل  -١

ب الیه است اما کثرت استعمال و فھم معنی و تخفیف شود، و فعل مندو دعوت می
 سبب حذف (الیه) شده است.
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چون تارک به قصد بدان توجه کرده است موجب ملامت و سرزنش است، 
 شارع که مصالح بندگان است اعتنا نکرده است.

بینیم که دارای درجات و مراتب  اگر مندوبات شرع را از نظر بگذرانیم می
 : اند ا به سه نوع تقسیم کردهرھا  آن مختلفی ھستند که بعضی

 سنن ھدی -۱
کننده واجبات دینی است مانند  این، عبارت از اموری است که تکمیل

شود، و حتی اگر  اذان و اقامه که تارک آن به گمراھی منسوب و ملامت می
 شود. ای بر ترک آن اتفاق کنند، با آنان جنگ می اھل قریه

 سنن زایده -۲
در شؤون عادی خود انجام  ج ت که رسول اللهاین، عبارت از اموری اس

، و مربوط به تبلیغ رسالت نیست، مانند آداب غذا خوردن و اند داده می
بدون شک در ذات خود خوب و ھا  این آشامیدن و پوشیدن و غیره، که

 به سبب تبعیت از ایشان دارای ثواب است.ھا  آن مستحسن ھستند، و فعل

 نوافل -۳
جا عبارت  ت مأخوذ از نفل به معنی زیادت، و در ایننوافل جمع نافله اس

 از اموری است از جنس فرایض که شخص داوطلبانه به قصد ثواب بیشتر
ھا  آن دھد، و شرع بدان تشویق فرموده، و عقابی بر ترک را انجام میھا  آن

 مقرر نداشته است. مانند نماز تطوع و صدقه تطوع و ...

 حرام (محظور)

زی را گویند که از آن جلوگیری شده باشد. و در حرام در لغت چی
فعلی را حرام گویند که شارع به سبب ارتکاب آن عقابی را اشعار «اصطلاح 

حرام چیزی است که ترک آن به قصد اطاعت دارای « : و بعضی گویند». کند
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کفر، قتل نفس، زنا، غیبت، شرب  : مانند». ثواب، و فعل آن سبب عقاب باشد
با شھوت به زن بیگانه، کشیدن سیگار و  وشت مردار، نگاهخمر، خوردن گ

 ، تراشیدن ریش و غیره ...مخدرات
محرم، معصیت، ذنب (گناه)، قبیح (زشت)  : ھای از حرام یا محظور به نام

 شود. و ... تعبیر می

 مکروه
 : در لغت ناخوشایند و ناپسندیده و ناگوار را مکروه گویند، و در اصطلاح

ه گویند که شارع به طور غیرحتمی ترک آن را خواسته چیزی را مکرو«
مکروه چیزی است که تارک آن ممدوح است، ولی « : و گفته شده». است

 ».فاعل آن مذموم نیست
این کلمه و مشتقات دیگر آن به معانی دیگری نیز مورد استفاده واقع 

 : شده است
شده  می ن زیاد از آن استفادهحرام، که در عبارات متقدمیعنی به م -۱

 .١است
نخواندن نماز ضحی مکروه است در  : گوییم می ترک اولی، مثلاً  -۲

که این القاب (واجب، سنت، حرام، مکروه) صفاتی برای اقدامند  حالی
نه ترک. لذا این نوع استعمال نه به خاطر آن است که از ترک آن نھی 

 شده است، بلکه به خاطر فوت فضل و ثواب فراوان فعل آن است.
گویند اگرچه در شرع  شایند به طبع را نیز گاھی مکروه میناخو -۳

 غالب ظن بر حلال بودن آن باشد، مانند گوشت کفتار.

___________________________________ 
و مختصر مزنی  ۱۲۲و  ۱۱ص  ۳به عنوان مثال رجوع کنید به: الام امام شافعی ج  -١

 ، و موطا مالک: کتاب نکاح عنوان بعضی از ابواب.۸۷ص 
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 مباح
باحت (به معنی اظھار و اعلان و آزاد ساختن و اجازه امباح مأخوذ از 

چیزی را مباح گویند که شارع به فاعل آن «است. و در اصطلاح  دادن)
که مدح یا ذمی در ترک و فعل آن به  ت، بدون ایناختیار ترک و فعل داده اس

 مانند خوردن گوشت و یا نخوردن آن و ...». او تعلق گیرد

 : مباح بر سه قسم است
نوعی که تصریح بر اختیار ترک و فعل آن شده است، مانند این حدیث  -۱

پرسید آیا از خوردن گوشت گوسفند وضو  ج که مردی از رسول الله
 .١»اگر خواستی« : ودندبگیرم؟ در جواب فرم

و نوعی که رفع اشکال از فعل آن شده است، مانند تجارت در سفر  -۲
 : فرماید حج که خداوند می

ّ�ُِ�مۚۡ  ليَۡسَ ﴿ ن تبَتۡغَُواْ فَضۡٗ� مِّن رَّ
َ
 .]۱۹۸البقرة: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

  ».تان بخواھید بر شما گناھی نیست که از فضل خدای«
ساکت است، و بر براءت اصلی باقی ھا  آن موردو نوعی که شارع در  -۳

ماند، مانند تفریح در پارک، و گوش دادن به آواز پرندگان و غیره  می
... 

 : توجه

___________________________________ 
ل روایت کرده بدین تفصی ۹۷این حدیث را امام مسلم در صحیح کتاب حیض شماره  -١

إن «: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ج عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول االله«است: 

نعم فتوضا من «. قال أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: »شئت فتوضا. و�ن شئت فلا تتوضا

قال: أصلي في مبارک الإبل؟ قال:  »نعم« . قال: أصلی في مرابض الغنم؟ قال:»لحوم الأبل

 .»لا«
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شکل است زیرا در حالت اختیار ردن مباح در جمله احکام تکلیفی مآو
 تکلیف قابل تصور نیست، و تقسیم احکام به این صورت از باب تغلیب است.

 عیاقسام حکم وض
قبلاً گفتیم حکم وضعی امری است که شارع آن را سبب یا شرط یا مانع 
قرار داده، که به مقتضای این تعریف حکم وضعی بر سه گونه است سبب، 

 شرط، مانع.
یعنی رخصت و عزیمت، ھا  آن در این قسمت درباره این سه، و ملحقات
 : گوییم صحت و بطلان، و ادا و قضا و اعاده سخن می

 سبب
و بر چیزی بالا روند، ای اصلی سبب در لغت، طنابی است که با آن معن

 به ھر چیزی که وسیله رسیدن به دیگری است نیز سبب گویند.
عبارت از امر ظاھر و منضبطی است که حکم شرعی را  : و در اصطلاح

 ».کند معرفی می
 : خداوند در مورد زانی دو حکم دارد : به عنوان مثال

 ر او.یکی وجوب حد زنا ب
و دومی قرار دادن زنا سبب برای وجوب حد، زیرا زنا به خودی خود حد 

 کند، بلکه به قرارداد شارع آن اثر را پیدا کرده است. را ایجاب نمی

 سبب بر دو نوع است
شود، و  خود حاصل می فعل مکلف نیست، بلکه خودبهاز که نوعی  -۱

وقت که  کم ساخته است، مانند دخولداوند آن را علامت وجود حخ
سبب وجوب نماز، و اضطرار که سبب حلال شدن گوشت مردار 

 است.
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و نوعی که در مقدور مکلف و از جمله افعال او است، و شارع احکامی  -۲
از مکلف، مترتب ساخته است، مانند سفر به نسبت ھا  آن را بر حصول

رخصت افطار، و ازدواج به نسبت حلیت مباشرت، و عقد بیع به 
 چنین ... یت، و ایننسبت حصول مالک

 شرط
شرط (بفتح شین و سکون را) مأخوذ از شرط (بفتح شین و را) به معنی 

 علامت و مقدمه است.
جا مقصود امری است که وجود حکم بر آن متوقف است، یعنی  و در این

 اگر نباشد حکم نخواھد بود، و اگر باشد لازم نیست حکم به وجود آید.
کند اما  ود سبب حکم را ایجاد میفرق شرط با سبب آن است که وج

وجود شرط نه، مانند وضو که صحت نماز متوقف بر وجود آن است، ولی اگر 
 کسی با وضو باشد لازم نیست نماز بخواند.

شرط غالباً تکمیل کننده سبب است، مانند دخول وقت که سبب وجوب 
نماز است، و وضو داشتن شرط صحت آن. و عقد بیع سبب مالکیت است، و 
قدرت بر تسلیم مبیع شرط صحت آن. و عقد نکاح سبب حلال شدن 

 معاشرت است، و حضور دو شاھد شرط صحت آن و ...

 مانع
امر ظاھر و  : مانع به معنای بازدارنده است، و مقصود از آن در اصول

جلوگیری منضبطی است که شارع آن را وضع کرده است تا از حکم یا سببی 
 کند.

 : ل استو این مستلزم دو مثا
مانع حکم، مانند ابوت در باب قصاص قتل عمد، که اگر پدری  -۱

 پسرش را عمداً بکشد، پدر بودن قاتل مانع از اجرای قصاص است.
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و مانع سبب، مانند اختلاف دین که مانع قرابت است، و قرابت از  -۲
 اسباب ارث است.

ع باید توجه شود که مانع وصف وجودی است لذا فقدان شرط را نباید مان
 نامید.

که فرق بین سبب و شرط و مانع روشن شود به مثال زیر توجه  برای این
 : کنید

 برد به سبب نسبی که بین اگر شخصی وفات کند پسرش از او میراث می
اگر پسر که پدر قبل از پسر وفات کند ولی  وجود دارد مشروط بر اینھا  آن

بب و شرط ارث حاصل برد اگرچه س پدر خود را کشته باشد از او میراث نمی
سبب  : نسب : شده است، زیرا قتل مانع میراث بردن قاتل است. در این مثال

 مانع ارث است. : شرط ارث، و قتل : ارث، و تأخر وفات میراث بر

 عزیمت و رخصت
تصمیم قطعی بر انجام فعل  : عزیمت به معنی قصد مؤکد، یا به عبارتی

 : فرماید است، قرآن می

ۡ َ�َ فإَذَِا عَزَ ﴿ ِۚ مۡتَ َ�تَوَ�َّ  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾ٱ�َّ
  ».وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن«

و در شرع احکامی را عزیمت گویند که ابتداء برای عموم مکلفان مقرر 
حکم اصلی را عزیمت  : شده و مخصوص بعضی از آنان نیست. و به عبارتی

 گویند.
در لغت به معنی آسان  و رخصت (بضم اول و سکون دوم و فتح سوم)

که برای منع استمرار گرفته است. و در اصطلاح عبارت از احکامی است 
 الزام حکم اصلی به سبب عذری برای بعضی از مکلفین گذاشته شده است.
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در اصل رخصت برای آسان گرفتن بر مکلف است که حکم را از مرتبه 
صل ممکن است با توجه به عذر حاکند، لکن  لزوم به اختیار منتقل می

خوردن مرده به عذر اضطرار، و قصر به  : واجب یا مندوب یا مباح باشد، مانند
سلم (پیش خرید) ول سفر او بیش از سه روز است، و نسبت مسافری که ط

در معاملات که اگرچه بیع غایب یا غیر موجود است به خاطر نیازمندی 
 مردم به آن تجویز شده است.

ضرورت ھا  آن ترین شود که مھم حاصل می ھای مختلفی رخصت به سبب
 : و دفع مشقت و دفع حرج است. و این مستلزم سه مثال است

اگر شخصی در حالتی از گرسنگی باشد که ھلاک او نزدیک باشد،  -۱
تواند برای ابقای حیات خود از گوشت مرده که حرام است  می

جایی که ضرر خوردن مرده در امکان حصول و  بخورد، و از آن
کت ناشی از گرسنگی در شرف حصول است، خوردن مردار بر ھلا

 نخوردن آن رجحان حتمی دارد، و واجب است.
رؤیت کرده است، روزه را را که ھلال رمضان  مسافر حق دارد با این -۲

ای که روزه در سفر موجب آن است  العاده افطار کند تا مشقت فوق
 دفع گردد.

د توان ام است، لکن طبیب مینگاه به عورت چه از مرد و چه از زن حر -۳
را ببیند زیرا اگر این امر ھا  آن عورتبه مقدار احتیاج ھنگام مداوا 

 شود. تجویز نشود حرج حاصل می

 صحت و بطلان
شوند که  ھا تعلق گرفته است وصف می افعالی که حکم شرعی بدان

 صحیحند یا باطلند، لذا باید معنی صحت و بطلان را بدانیم.
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جا آن  د مرض و عیب است و مقصود از آن در اینصحت و سلامت ض
است که اگر فعل عبادت است با امر شرع موافق باشد و ارکان و شروط آن 

جا آمده باشد به صورتی که ظاھراً فعل مستحق ثواب باشد، و عقاب ترک  به
 به او تعلق نگیرد.

و از ھمین معنی است اجزا که عبارت از ادای کافی برای حصول تعبد 
 ت.اس

و اگر فعل از معاملات است بتوان آثار شرعی بر آن مترتب ساخت لذا 
 معنی صحت عبادت موافقت امر شرع و صحت معامله اثر دادن آن است.

 و بطلان ضد صحت است.

 ادا و قضا و اعاده
ھا متصف  این سه از اوصاف عباداتند که به تفصیل زیر عبادات بدان

 : شوند می
 شرعی خود انجام گیرد ادا است.اگر عبادت در وقت معین  -
و اگر بعد از خروج وقت معین چه مضیق و چه موسع انجام گیرد قضا  -

 است.
در ھمان  با نوعی خلل انجام شود، سپس مجدداو اگر در وقت خود  -

 وقت یا خارج از آن انجام گیرد، اعاده است.
 : توجه

اکثر  در وقت باشد ادا است اگرچه مقداری از آن یا اگر ابتدای فعل -۱
 آن بعد از وقت باشد.

شرط است که فعل اولی وجھی از صحت داشته  ھر فعل در اعاده -۲
باشد تا بتوان دومی را اعاده نامید، و اگر اولی باطل باشد دومی 

 شود، چون اولی کأن لم یکن است. اعاده نامیده نمی
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که سبب ادای آن در وقت باشد،  شود، مگر وقتی فعل قضا نامیده نمی -۳
 ت انجام نگیرد.و در وق

 قضا به سبب ادا بر دو قسم است. -
امکان دارد ادای آن واجب باشد و مکلف آن را در وقت ترک و مثل  -الف

آن را خارج از وقت انجام دھد، مانند ترک نماز به عمد که پس از خروج 
 وقت آن را به جای آورد.

از او ا عقلاً ادو امکان دارد ادای آن واجب نباشد، مانند بیھوش که  -ب
ممکن نیست و حائض که روزه شرعاً از او صحیح نیست و مسافر که حق 
دارد روزه را بعد از مسافرت بگیرد و سبب جواز ترک فعل خود او است، و 
مریض که جایز است در رمضان افطار کند و بعد از حصول سلامت روزه 

 است. بگیرد و سبب جواز ترک به اختیار او حاصل نشده است و فعل خداوند

 محکوم علیه
منظور از محکوم علیه شخص مکلف است که به نسبت حکم رکن سوم 

 آید. به حساب می
گیرد که عاقل باشد و بتواند خطاب  مکلف زمانی به او حکم تعلق می

شرع را بفھمد تا تصور فعل از او ممکن گردد، و قصد امتثال کند، لذا ھر 
 خطابی متضمن امر به فھم آن است.

دیوانه و بچه غیرممیز قابل تکلیف نیستند چون فھم خطاب از  بنابراین
چنین شخص در حال فراموشی و غفلت امکان  آنان ممکن نیست، و ھم

 در حال ادراک نیست چگونهکه  ندارد مورد خطاب واقع شود زیرا کسی
 بفھم. : توان به او گفت می

ادراک  اما بچه ممیز که نزدیک به سن بلوغ است به علت نقصان عقل و
مکلف نیست زیرا کمال عقل و ادراک به دقت قابل تشخیص نیست و شرع 
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دو  نشانه آن ساخته است. بنابراینبلوغ را که علامت بارز و واضحی است، 
 : شود مسأله مطرح می

چه تلف کنند باید از  اگر دیوانه و بچه مکلف نیستند، چرا غرامت آن -۱
 گیرد؟ ال آنان تعلق میمال آنان پرداخت شود، و چرا زکات به امو

شود که این احکام از باب ربط مسبب به سبب است،  در جواب گفته می
 نه از باب تکلیف.

ثابت است که شرع عام است به نسبت تمام افراد بشر از ھر عصر و  -۲
 : فرماید که خداوند می مکان چنان

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِ  وَمَا
َ
 .]۲۸سبأ: [ ﴾يرٗ�أ

که برای ھمه مردم مژده دھنده و ترساننده  و نفرستادیم تو را مگر آن«
  ».باشی

فھمد، و  که در بین آنان عربی وجود دارد که زبان قرآن را می در حالی
فھمد، بنابر اصل اشتراط فھم خطاب، چگونه  غیر عربی که قرآن را نمی

 شود؟ غیرعربی مورد خطاب واقع می
 : این مشکل سه راه وجود دارد برای حل

شوند تا  ترجمه کتاب و سنت به زبان کسانی که به اسلام دعوت می -۱
 فھم آنان ممکن شود.

که دعوت شدگان باید اول زبان عربی را یاد بگیرند تا بشود مورد  آن -۲
 دعوت به ایمان و فروع آن واقع شوند.

را خوب  ھای مورد دعوت که گروھی از داعیان مسلمان زبان ملت آن -۳
 یابد بگیرند تا بتوانند درست دعوت را به آنان برسانند.

اختیار راه دوم مشکل است زیرا در اوامر شرع دیده نشده که غیرعربی را 
به یاد گرفتن عربی مطالبه کرده باشد، و بھترین راه، راه سوم است که بر 

ه دعوت ھا را خوب یاد بگیرند و ب اھل کفایت واجب بدانیم لغت و زبان ملت
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قیام کنند تا حجت خداوند نسبت به آنان قائم شود، و اگر مسلمانان در این 
بر کفار، بر مسلمانان امر قصور ورزند ھمه گناھکار شوند زیرا اقامه حجت 

 واجب است.
چنین از شروط تکلیف اختیار است، یعنی زمانی مکلف مورد خطاب  و ھم

عل یا ترک باشد، اما اگر در شود که از جھت خود او امکان ف شرع واقع می
زمینه اجبار واقع شد به صورتی که اراده را از دست داد یا تحت تأثیر اجبار 

گردد. تفصیل حالات  اش معیب شد تکلیف از او ساقط می به ناحق اراده
 اجبار را باید در کتب فقه جستجو کرد.

 محکوم فیه
شرط است  رکن چھارم محکوم فیه است که فعل مکلف باشد، و در آن

چنین از اموری باشد  که امکان حصول داشته باشد، و از محالات نباشد و ھم
العاده  که مکلف قادر به انجام آن باشد و فعل آن موجب حرج و مشقت فوق

 : فرماید باره می نگردد. خداوند در این

ُ يرُِ�دُ ﴿  .]۱۸۵البقرة: [ ﴾ٱلۡعُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  ٱلۡيُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ
  ».خداوند به شما قصد آسانی دارد و قصد سختی ندارد«

 : فرماید و می

غَۡ�لَٰ وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ ﴿
َ
 .]۱۵۷الأعراف: [ ﴾َ�نتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  ٱلَِّ�  ٱۡ�

  ».گذارد و فشار و قید و بندھایی که بر آنان بود از آنان می«
 : فرماید و می

 .]۷۸الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ٱّ�ِينِ ِ�  وَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ﴿
  ».و بر شما در دین ھیچ تنگی قرار نداده است«

 و آیات دیگر ...
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و از شروط تکلیف حصول شرط شرعی مکلف به نیست، بلکه امر متوجه 
شود و بر مکلف واجب است اول شرط را انجام  میھردو  شرط و مشروط

ر به نماز شد لازم است اول دھد سپس مشروط را، لذا وقتی مکلف مأمو
گاه نماز بخواند، و بر  طھارت را که شرط صحت نماز است تحصیل کند آن

ھمین منوال کفار مأمورند اول ایمان آورند، سپس فروع مترتب بر آن را 
 : انجام دھند، و بر این امر آیات قرآن دلالت دارد

هَا ﴿ کند مانند آیات عام که به عبادت امر می -۱ ُّ�
َ
� ْ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ  و ﴾ٱۡ�بُدُوا

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ از ھا  آن است، دلیلی برای خروجھا  آن شامل ﴾ٱ�َّقُوا

 زیر عموم وجود ندارد.
 : فرماید خداوند می -۲

ِينَ  ٦وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�َِ� ﴿ كَوٰةَ َ� يؤُۡتوُنَ  ٱ�َّ  .]۷-۶فصلت: [ ﴾ٱلزَّ
  ».دھند که زکات نمی  و وای بر مشرکان. آنان«
  والچنین خداوند در جواب س و ھم -۳

 .]۴۲المدثر: [ ﴾٤٢مَا سَلَكَُ�مۡ ِ� سَقَرَ ﴿
  »چه چیز شما را به جھنم برد؟«

 : گویند میکند که  از کفار نقل می

وَُ�نَّا  ٤٥ ٱۡ�َآ�ضِِ�َ َ�ُوضُ مَعَ  وَُ�نَّا ٤٤ ٱلمِۡسۡكِ�َ وَلمَۡ نكَُ ُ�طۡعمُِ ﴿
بُ �يَِوۡمِ    .]۴۶-۴۴المدثر: [ ﴾٤٦ ٱّ�ِينِ نَُ�ذِّ

دادیم. و در بین  از نمازگزاران نبودیم. و مسکینان را خوراک نمی«
که  »پنداشتیم کنندگان و عیبجویان بودیم. و روز حساب را دروغ می مسخره

در بیان سبب ورود خود به دوزخ اموری از فروع به ھمراه اموری از اصول 
 کند. ذیب نمیکنند، و خداوند دلیل آنان را تک یاد می
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کفر اگر به فروع عمل کند از او پذیرفته اگر کسی بگوید کافر در حال 
شود، پس چگونه مکلف به چیزی است که اگر انجام دھد قابل پذیرش  نمی

او مکلف است اول ایمان بیاورد سپس فرعیات  : گوییم نیست، در جواب می
شد قضای  را انجام دھد. اگر گفته شود که پس چرا وقتی که مسلمان

در اصل واجب است اما خداوند به  : گوییم عبادات بر او واجب نیست؟ می
که  خاطر تشویق او به قبول ایمان، او را مورد آمرزش قرار داده است، چنان

 : فرماید می

ا قدَۡ سَلفََ  قلُ﴿ ِينَ َ�فَرُوٓاْ إنِ ينَتَهُواْ ُ�غۡفَرۡ لهَُم مَّ  .]۳۸الأنفال: [ ﴾لِّ�َّ
چه از آنان گذشته است  بگو اگر دست از کفر بردارند آن به کافران«

 ».شود آمرزیده می
 : ریع بر این اصلچند تف

 اگر کافر ذمی زنا کند حد زنا بر او باید اجرا شود. -۱
اگر ذمی نزد قاضی بر حقی قسم بخورد، سپس گواھانی ضد او  -۲

 گواھی دھند، باید کفاره بدھد.
ارد بر قبر یم و بگوییم کسی حق دبر تجویز کناگر نماز جنازه را بر ق -۳

میت نماز بخواند که موقع دفن او از اھل فرض بوده است، کافر 
که بعد از بلوغ او و قبل از اسلامش از مسلمانان  تواند بر کسانی می

 اند نماز بخواند. مرده
، و پس از عبور از هاگر کافر از میقات حج بگذرد به قصد حج یا عمر -۴

 جا احرام ببندد، باید فدیه بدھد. ز آنمیقات مسلمان شود و ا
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به زبان عربی فصیح است،  -اساسی برای احکام دو اصل- کتاب و سنت
شاءالله  از آن دو حتماً باید خوب بر زبان عربی مسلط باشد. و انو مستفید 

 دھیم.  ار میتفصیلات این مطلب را در بخش اجتھاد مورد بررسی قر
ھای متخصص  ھای زبان عربی در کتاب کاری باید توجه داشت که ریزه

جا عرضه  چه در این نحو و صرف و علوم دیگر لغت، عرضه شده است، و آن
شود مسایلی است که دانشمندان لغت به آن نپرداخته و یا اگر  می

شکل مھا  آن اند به صورت پراکنده است که استفاده از اظھارنظری کرده
ھا و  گیرد ترتیب و تنظیم فرمول جا انجام می است، و کاری که در این

 ھای عربی بسیار لازم و ضروری است. قواعدی است که در فھم اسلوب
ترین قسمت اصول فقه که اثر عملی نمایان برای مجتھد دارد این  مھم

 بخش است، لذا باید مورد توجه و عنایت فراوان واقع شود.

 نی لغتراه شناخت معا
ترین واجبات است، باید بدانیم  حال که گفتیم علم به لغت عرب از مھم

که این لغت به چه طریقی به ما رسیده است، و برای عقل به استقلال 
مجالی برای درک آن نیست، زیرا لغت امری وضعی است که قومی بر 

 ن دریافت.توا گونه امور را به عقل تنھا نمی اند، و این استعمال آن توافق کرده
 : برای شناخت لغت سه راه وجود دارد
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 ھای متواتر لنق -۱
منظور از نقل متواتر آن است که جمعی زیاد از ناقلین که امکان اتفاق 

رض، النار، الهواء، الريح، السماء، الأ : آنان به دروغ نیست، روایت کنند، مانند

 و ... السحاب
 رسیده است.و ھمه لغات کتاب و سنت از این طریق به ما 

 ھای آحاد نقل -۲
منظور از منقول به طریق آحاد، الفاظی است که افرادی مورد اعتماد ولی 

 شود. از این طرق غریب نامیده میرا روایت کنند، منقول ھا  آن اندک

 استنباط عقل از نقل -۳
امر که به طریق نقل به  منظور از استنباط عقل از نقل آن است که از دو

 : ، به فھم و عقل معنای سومی دریافت کنیم مانند این مثالما رسیده است
ھای جمع نزد عرب جایز است، و استثناء  دانیم که استثناء از صیغه می

است، پس ھا  آن عبارت از خارج ساختن بعضی از افرادی است که لفظ شامل
جمع دال بر استغراق است. لذا اگر ھای  یابیم که صیغه از این دو قضیه درمی

آموزان  آید که ھمه دانش ظاھراً به نظر می »جاء الطلاب« : ی گفتکس
اشند، گوینده باید افراد نیامده را استثنا اند، لذا اگر ھمه نیامده ب مدرسه آمده

 کند تا بتواند در گزارش خود صادق باشد.
آیا جایز است  : که ماند، و آن این بعد از این توضیح یک مسأله باقی می

 یق قیاس به اثبات برسانیم؟لغتی را از طر
زیرا دلیلی بر اعمال قیاس در لغات وجود ندارد، و  ،گوییم نه در جواب می

اگر کسی چنان کند، بر اھل لغت دروغ گفته است، زیرا از آنان دیده شده 
برند آن اسم را  که اگرچه اسمی را به جھت معنایی در محلی به کار می

نامد و  ال عرب اسب سیاه را أدھم میسازند، به عنوان مث خاص آن محل می
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ای به کار  ای را کمیت، اما این دو نام را در غیر اسب سیاه و قھوه قھوه
برد نمی  کند و کفن مرده می برد. بنابراین کسی را که قبر را نبش می نمی

توان (خمر) نامید،  ای را نمی کننده چنین ھر مست توان (سارق) نامید، و ھم
شان یکی است، زیرا حکم از طریق قیاس شرعی است در شرع حکماگرچه 

 نه لغوی.

 اسامی شرعی
تری به کار  در بعضی موارد شارع بعضی از الفاظ عربی را در معنای خاص

کند اگرچه در لغت به معنای  گیرد، و از آن معنای خاصی منظور می می
رود. بعضی این نوع تصرف شرع را تصرف در لغت عرب  تری به کار می عام

که چنان نیست، بلکه شارع کلمه را در اصل معنای  اند، در حالی پنداشته
، و چون با شرایط خاص خود باید انجام شود، در عرف لغوی خود به کار برده

تری به خود گرفته است. بنابراین الفاظ در استعمالات  شرعی معنای خاص
 اند. شرع بر دو گونه

لفظ چیزی افزوده نشده در خارج از ھا  آن ھائی که به حقیقت آن -۱
 نیست.ھا  آن است، و شرع دارای عرف خاصی در

شرایط و ملابساتی ھا  آن ھائی که در خارج از لفظ به حقیقت آن -۲
 افزوده شده است.

 : رود این دو نوع در استعمالات شرع بر سه حال به کار می
 قرینه عرف شرعی باشد.ھا  آن ممکن است با -
 غوی ھمراه باشد.و ممکن است با قرینه معنای ل -
 و ممکن است خالی از قرینه باشد. -

در حالت اول و دوم فھم تابع قرینه است، و در حالت سوم باید گفت که 
 : عرف شرعی در مقصود بر معنای لغوی رجحان دارد، به عنوان مثال
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﴿ ْ �يِمُوا
َ
لَوٰةَ أ ْ ﴿ و ﴾ٱلصَّ كَوٰةَ ءَاتوُا به منظور شرعی  ةو زکا ة، کلمه صلا﴾ٱلزَّ

ٮهَٰا ﴿ و ﴾صَلِّ عَليَۡهِمۡۖ ﴿ د استفاده واقع شده است، ومور فۡلَحَ مَن زَ�َّ
َ
 ﴾٩قَدۡ أ
که معنای صلاه نماز  به منظور لغوی، زیرا به پا داشتن قرینه است برای این

که معنای آن  شرعی است، نه مطلق دعا، و دادن زکات قرینه است بر این
اما در دو آیه بعد منظور  پاکی.مالی است که باید به مستحقان داد، نه مطلق 

 دعا و پاکی است زیرا معنای شرعی مناسبت ندارد.
 شود؟ این اصل معنای این حدیث چه می حال بنابر

 : پرسید ج کند که شخصی از رسول خدا روایت می جابر بن سمره 

 »آیا از خوردن گوشت گوسفند وضو بگیرم؟« »أأتوضأ من لحوم الغنم؟«

اگر خواستی وضو بگیر و اگر « »ن شئت فلا تتضوا�توضا، ون شئت فإ« : فرمود

آیا از خوردن « »بلالإأتوضا من لحوم « :عرض کرد یخواستی نگیر. شخص

 .١...آخر حدیث تا »بله« »نعم« :فرمود »گوشت شتر وضو بگیرم؟
اعضا مانند معنای زیبایی است، و برای شستن بعضی از  در لغت به توضؤ

وضو گرفتن  : رود، و در عرف شرع مقصود از آن ر میدست و دھان نیز به کا
 به شکل معروف آن است.

 شود یا لغوی؟ حال کلمه توضؤ در این حدیث بر معنای شرعی حمل می

 اقسام لفظ از جهت قوت دلالت
 : لفظ از جھت قوت دلالت ممکن است

فقط یک معنی را برساند، و نتوان از آن در آن حال معنی دیگری  -۱
  مثل منظور داشت،

___________________________________ 
 ).۱/۲۷۵( ۹۷صحیح مسلم، کتاب الحیض حدیث  -١
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يَّاٖ� ِ� ﴿
َ
ةٞ  ۡ�َجِّ ٱَ�مَن لَّمۡ َ�ِدۡ فَصِيَامُ ثََ�ثٰةَِ � وسََبۡعَةٍ إذَِا رجََعۡتُمۡۗ تلِۡكَ عََ�َ

 ۗ  .]۱۹۶البقرة:[ ﴾َ�مِلةَٞ
که به  کسی که فدیه را نیافت سه روز در موسم حج و ھفت روز وقتی«

  ».خانه برگشت روزه بگیرد، آن ده روز کامل است
بر کسی  -بدون زیاد و کم و به صراحت  -رو روزه را که وجوب ده 

داده و قادر به دادن ھدی  انجام ١تمتعرساند که حج را به صورت  می
 (گوسفند) نیست. و مانند

ۖ َ�قۡرَُ�واْ  وََ� ﴿   .]۳۲الإسراء: [ ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱلزَِّ�ٰٓ
  ».اری زشت و بد راھی استو به زنا نزدیک نشوید، زیرا ک«

 پذیرد. رساند، و تفسیر دیگری را نمی که به صراحت حرمت زنا را می
قطعی است (نص) نامیده ھا  آن اصطلاحاً این نوع الفاظ که دلالت

شود که به معنی بلند کردن و آشکار ساختن است، و به عنوان نام کلامی  می
 رود که در دلالت خود صریح باشد. به کار می

در اصول است، وگرنه کلمه نص در  ین معنای اصطلاحی این نوع الفاظا
ای که از منبعی به طور موثق نقل شده باشد مورد استفاده  ھر جملهازای 

گیرد، و مقصود آن است که عبارت عیناً نقل شده، و حتماً از منبع  قرار می
دیث، یا یا نص فلان حنص فلان آیه،  : گوییم که می نامبرده است، مثل این

 نص فلان گفتار.
و یا چند معنی را به صورت مساوی برساند، و بدون دلیل و قرینه  -۲

نشود بر یکی از آن معانی حمل کرد، مانند لفظ (قرء) که ھم به طھر 

___________________________________ 
ھای حج، عمره انجام دھد و در مکه  شود که شخص در ماه تمتع به حالتی گفته می -١

 بماند و در ھمان سال از مکه احرام به حج ببندد.
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شود و ھم به حیض، و مانند لفظ (عین) که به چشم  گفته می
 شود. (باصره) و چشمه و ذات، و نقد و .... گفته می

 اظ متردد بین چند معنی را در اصول (مجمل) گویند.این نوع الف
تر  قویھا  آن و یا چند معنی داشته باشد ولی دلالت آن بر یکی از -۳

در که  ١»عدل يدَ وشاهِ  �وَ لا بِ إ �احَ لا نِ « باشد، مانند این حدیث
رساند که عقد نکاح بدون ولی و دو شاھد  معنای متبادر به ذھن می

حضور شاھدان ھنگام عقد  : اند بگویدتو صحیح نیست، ولی کسی می
لازم نیست، و عقد نکاح مانند عقود دیگر بدون شاھد منعقد 

جایی که شرع خواسته است نکاح اعلام شود،  گردد، ولی از آن می
ھنگام زفاف شرط است حداقل دو نفر بر آن اطلاع یابند، و شاید به 

روط این سبب بوده است که بعضی عدالت را در شھود نکاح مش
 اند. ندانسته

این  تر است کنیم دلالت حدیث بر معنی اولی قوی ه ملاحظه میک چنان
(مؤول)  : تر حمل شوند نامیم، و اگر بر معنای ضعیف نوع الفاظ را (ظاھر) می

 شوند. گفته می
که لفظ ممکن است فقط بر یک معنی یا بر بیش از یک  و خلاصه این

امیم، و دومی ممکن است دلالتش بر ن معنی دلالت دھد، اولی را (نص) می
طور مساوی برساند، اولی را (ظاھر) و  تر باشد یا ھمه را به یکی از معانی قوی

 خوانیم. می مقابل آن را (مؤول)، و دومی را (مجمل)

___________________________________ 
برای اطلاع بر طرق حدیث و صحت و ضعف آن به نیل الاوطار شرح منتقی الأخبار  -١

 د.کتاب النکاح مراجعه شو
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 حکم اقسام فوق
که نسخ آن به ثبوت نرسد نباید ترک  باید به نص عمل کرد، و تا زمانی -۱

 شود.
ت تا بیان شود که کدام یک از معانی آن عمل به مجمل جایز نیس -۲

مقصود است، زیرا ھر کدام از معانی مساوی برتر از دیگری نبوده و 
 انتخاب بدون دلیل جایز نیست.

نباید معنای قوی و ظاھر لفظ ترک و به معنای مؤول عمل شود مگر  -۳
که دلیلی قوی دلالت دھد که مقصود از لفظ معنای ضعیف و  این

 دور است.

 امر
 : ظ امر در لغت دو مورد استعمال داردلف
  : طلب فعل، مانند -۱

مُرۡ ﴿
ۡ
ِ  وَأ هۡلَكَ ب

َ
لَوٰةِ ٱأ  .]۱۳۲طه: [ ﴾لصَّ

  ».و بستگان خود را به نماز فرمان ده«
 و

مۡرَ ﴿
َ
 .]۱۵۱الشعراء: [ ﴾١٥١ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وََ� تطُِيعُوٓاْ أ

  ».فرمان مسرفان را اطاعت نکنید«
 شود. (اوامر) جمع بسته میکه لفظ امر بدین معنی بر 

  فعل و شأن و حال و قضیه، مانند -۲

مۡرِ� ٱوشََاورِهُۡمۡ ِ� ﴿
َ
 .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾ۡ�

  ».با آنان در قضیه مشورت کن«
 و
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مۡرُ قُِ�َ ﴿
َ
ِي ٱۡ�  .]۴۱یوسف: [ ﴾٤١�يِهِ �سَۡتَفۡتيَِانِ  ٱ�َّ

  ».کنید گذشت ای که در مورد آن استفتا می مسأله«
 بدین معنی (امور) است. که جمع امر

 : جا معنای مناسب ھمان اولی است، و مقصود از آن در اصول و در این
 آن دلالت دھد. بردرخواست فعل است بر سبیل استعلا با قولی که 

 : ملاحظه
شود،  طبق این تعریف، اگر فعل با غیر قول خواسته شود، امر نامیده نمی

تر از بزرگتر چیزی  زیرا اگر کوچکچنین اگر بر سبیل استعلا نباشد،  و ھم

که اگر چه  »لنا غفرأاللهم «گوییم  که می شود چنان نامیده می  بخواھد (دعا)

امر نیست،  تر بودن رتبه خواھند، ه سبب پایینصیغه امر است لکن ب »غفرأ«
چنین اگر رتبه خواھنده مساوی با طرف مقابل باشد؛ (التماس) نامیده  و ھم

 گویی کتاب را بده. که به دوستت می نانشود نه امر، چ می
دانند و نه استعلا را، و  اما اکثر اصولیان نه علو را شرط امر بودن می

تر به بزرگتر فرمان دھد، و بزرگتر سبب تخلف  ممکن است کوچک : گویند می
که بین عمرو بن عاص و معاویه پیش آمد که عمرو  چناناز آن ملامت گردد، 

 : به معاویه گفت

معلوم و  ١»بن هاشمإوكان من التوفيق قتل  ينيتَ صَ عَ ما فَ مرا جازأمرتک أ«
است که در این مقام عمرو بر معاویه علو و استعلایی نداشته است. و 

 شود. توان گفت که آمر در موقع امر در وضعیت مستعلی واقع می می

___________________________________ 
گوید: تو را امر قطعی دادم ولی مرا  سفیان می عمرو بن عاص به معاویه بن ابی -١

 آمیز کشتن ابن ھاشم بود. که از کارھای موفقیت نافرمانی کردی و در حالی
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 صیغه امر
ای است که از فعل مضارع مخاطب ساخته  صیغه اصلی امر، صیغه

 شود، و در علم صرف آن را امر به صیغه نامند. می
اصولیان به قصد اختصار از ھمه اشکال صیغه امر به (افعل) تعبیر 

 کنند. می
 : ای از صیغه اصلی امر از قرآن کریم امثله

ثَلَ  وَٱۡ�بِۡ ﴿ ِ لهَُم مَّ ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰة  .]۴۵الکهف: [ ﴾ٱ�ُّ
﴿ ْ ْ حَرّقِوُهُ وَ  قاَلوُا وٓا  .]۶۸الأنبیاء: [ ﴾تَُ�مۡ ءَالهَِ  ٱنُ�ُ
ْ  وَقلُِ ﴿ ُ فسَََ�َى  ٱۡ�مَلوُا  .]۱۰۵التوبة: [ ﴾ٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ وَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
﴿ ْ  .]۹۰هود: [ ﴾رَ�َُّ�مۡ ُ�مَّ توُ�ُوٓاْ إَِ�ۡهِ�  وَٱسۡتَغۡفِرُوا
﴿ ْ ِ ِ�  وََ�هِٰدُوا ِ  ٱ�َّ  .]۷۸الحج: [ ﴾ۚۦ حَقَّ جِهَادهِ
قمِِ ﴿

َ
لوُكِ  لوَٰةَ ٱلصَّ  أ مۡسِ ِ�ُ  .]۷۸الإسراء: [ ﴾ٱلشَّ

رودکه  ھای دیگری نیز در عربی ھم معنی با صیغه اصلی به کار می صیغه
 : عبارت است ازھا  آن ترین مھم

 : فعل مضارع مجزوم به لام امر، مانند -۱

 .]۷الطلاق: [ ﴾ۖۦ ذوُ سَعَةٖ مِّن سَعَتهِِ  ِ�نُفقِۡ ﴿
َ فلَۡيَتَّقُواْ ﴿  .]۹النساء: [ ﴾٩ولوُاْ قَوۡٗ� سَدِيدًا وَۡ�َقُ  ٱ�َّ
ِ  ُ�مَّ ﴿ وَّفوُاْ ب الحج: [ ﴾٢٩ ٱلۡعَتيِقِ  ٱۡ�يَۡتِ ۡ�قَۡضُواْ َ�فَثَهُمۡ وَۡ�وُفوُاْ نذُُورهَُمۡ وَۡ�َطَّ

۲۹[. 
این صیغه مضارع التزامی است که در صرف آن را امر به لام یا امر غایب 

 گویند. می
 : اسم فعل امر، مانند -۲
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﴿ 
َ
� هَاَ�ٰٓ ِينَ  �ُّ نفُسَُ�مۡۖ  ٱ�َّ

َ
 .]۱۰۵المائدة: [ ١﴾ءَامَنُواْ عَليَُۡ�مۡ أ

ُ ۞قدَۡ َ�عۡلَمُ ﴿ ۖ  ٱلۡقَآ�لِِ�َ مِنُ�مۡ وَ  ٱلمُۡعَوِّ�ِ�َ  ٱ�َّ  ٢﴾ِ�ِخَۡ�نٰهِِمۡ هَلُمَّ إَِ�ۡنَا

 .]۱۸الأحزاب: [
 .]۱۱۱البقرة: [ ٣﴾١١١قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� ﴿
ْ هَاؤُٓمُ ﴿  .]۱۹الحاقة: [ ﴾١٩كَِ�بٰيَِهۡ  ٱقۡرَءُوا
 ».نامه اعمال مرا بگیرید بخوانید«

 .]۲۳یوسف: [ ﴾وَقاَلتَۡ هَيۡتَ لكََۚ ﴿
  ».بشتاب، بیا : گفت«
 : مصدر نایب از فعل امر، مانند -۳

ِينَ ٱلَقيِتُمُ  فإَذَِا﴿  .]۴محمد: [ ﴾لرّقِاَبِ ٱَ�فَرُواْ فََ�ۡبَ  �َّ
ھا را  ھا = یعنی گردن را که ملاقات کردید پس زدن گردنکافران «
 ».بزنید

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِِ  �َّ ينِۡ ٱاۖ وَ�  .]۳۶[النساء:  ٤﴾إحَِۡ�ٰنٗا لَۡ�ِٰ�َ
و به پدر و  ،ای شرک نورزید وخداوند یکتا را عبادت کنید و به او ذره«

 .»نیدمادر نیکی کردن= یعنی نیکی ک
ھایی که به ذات خود بدون احتیاج به قرینه بر طلب فعل  این بود صیغه

دھند، و الفاظ دیگری نیز ھمراه با قرینه ممکن است چنین  دلالت می
 دلالتی را به خود بگیرند، مانند.

___________________________________ 
 مواظب خودتان باشید. »عليكم أنفسكم« -١

 به سوی ما بشتابید. »هلم إلينا« -٢

 نیکی کردن یعنی نیکی کنید. و به پدر و مادر »وبالوالدين إحسانا« -٣

 و به پدر و مادر نیکی کردن یعنی نیکی کنید. »وبالوالدين إحسانا« -٤
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�  وَٱلمُۡطَلََّ�تُٰ ﴿ نفُسِهِنَّ ثََ�ثٰةََ قُرُوءٖٓ
َ
�َّصۡنَ بأِ  .]۲۲۸البقرة: [ ﴾َ�َ�َ

  ».کشند طلاق داده شده سه قرء انتظار میو زنان «
که اگرچه یک جمله خبری است ولی در مفھوم یک جمله امری به کار 

 (زنان طلاق گرفته باید سه قرء به انتظار بنشینند). : گرفته شده یعنی

 امر مقتضی وجوب است
رساند و  ھرگاه صیغه امر مجرد از قرینه وارد شود، وجوب مأموربه را می

 : ن مسأله امور زیر استدلیل ای
  آیه -۱

مَرۡتكَُۖ  قاَلَ ﴿
َ
�َّ �سَۡجُدَ إذِۡ أ

َ
 .]۱۲[الأعراف:  ﴾مَا مَنَعَكَ �

 ».که وقتی که به تو امر کردم سجده نکنی چه چیز تو را بازداشت تا آن«
دانیم که خداوند ھنگامی که آدم را آفرید، فرشتگان و از جمله  ھمه می

او ساخت، لکن ابلیس از سجده خودداری ابلیس را مأمور به سجده برای 
کرد، و خداوند در توبیخ و مذمت ابلیس به طریق استفھام توبیخی او را مورد 

گیریم که اگر اطاعت از امر واجب نبود،  سرزنش قرار داد، لذا نتیجه می
 شد. ابلیس به سبب مخالفت سرزنش نمی

 :آیه -۲

ْ ٱ�ذَا �يِلَ لهَُمُ ﴿  .]۴۸المرسلات: [ ﴾٤٨نَ َ� يرَۡكَعُو رۡكَعُوا
و ھنگامی که به آنان گفته شود رکوع کنید ـ نماز بخوانید ـ رکوع «
  ».خوانند کنند ـ نماز نمی نمی

فعل امر است، و خداوند گروه موردنظر را به سبب مخالفت آن  »ركعواأ«
 کند، که دال بر وجوب فعل مأمور به است. مذمت می

ف است، و مخالف مستحق عقاب اگر کسی امر را اطاعت نکند، مخال -۳
 : است به دلیل
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ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
 .]۶۳النور: [ ﴾٦٣أ

که به  کنند برحذر باشند از آن پس باید کسانی که امر او را مخالفت می«
  ».عذابی دردناک آنان را دریابد ای برسد، یا آنان فتنه

مؤمنان در ازای امر خدا و رسول خدا اختیار ندارند، و سلب اختیار  -۴
 : فرماید می که علامت و جواب امتثال است، چنان

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  مِنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱ
َ
 .]۳۶الأحزاب: [ ﴾أ

که  ھیچ مرد و زن مؤمن حق ندارد که ھرگاه خدا و رسول امر کردند آن«
  ».در امر خود به خود اختیار دھند

اگر کسی مأموربه را ترک گوید، عاصی است، و عاصی مستحق عقاب  -۵
 : است، به دلیل

َ ٱَ�عۡصِ  وَمَن﴿ ا �يِهَا ۥوََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ﴾يدُۡخِلۡهُ ناَرًا َ�ِٰ�ٗ
 .]۱۴النساء: [

کسی که خدا و رسول را نافرمانی کند و از حدود خدا تجاوز کند، «
  ».خداوند او را به دوزخی وارد کند که در آن جاوید خواھد بود

در مواقع احتجاج، برای اثبات وجوب به  ش، وج یاران رسول الله -۶
کدامشان خلافی در این  از ھیچ کردند، و اوامر شرع استدلال می

توان اتفاق آنان را بر این قضیه  قضیه روایت نشده که بنابراین می
 ادعا کرد.

اش امر کند و برده  اھل لغت اتفاق دارند که اگر سید (آقا) به برده -۷
مخالفت نماید، او حق سرزنش و تأدیب برده را دارد، در صورتی که 
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تنبیه و ادب و سرزنش  -اجب جز در مقابل ترک و -نباید کسی را 
 کرد.

 معانی دیگر صیغه امر
اگر صیغه امر تحت تأثیر قراین وارد شود، ممکن است معانی دیگری غیر 
از وجوب را برساند که با استقرای استعمالات آن در کلام فصیح، دانشمندان 

 : اند به وجوه زیر دست یافته
 : تشویق به کار خیر (ندب)، مانند -۱

ِينَ ٱوَ ﴿ يَۡ�نُُٰ�مۡ فََ�تبِوُهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱيبَۡتَغُونَ  �َّ
َ
ا مَلَكَتۡ � مِمَّ

 ۖ�  .]۳۳النور: [ ١﴾�يِهِمۡ خَۡ�ٗ
ھا  آن کنند اگر در و کسانی از بردگانتان که تقاضای عقد کتابت می«

  ».عقد کتابت ببندیدھا  آن با دخیری دیدی
 : ماننداست (تأدیب)  و از این نوع

 .٢»ك، و� ما يليكغلام سم االله، و� بيمين يا«
  :راھنمایی، مانند -۲

ْ ٱوَ ﴿  .]۲۸۲البقرة: [ ﴾شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالُِ�مۡۖ  سۡتشَۡهِدُوا
  ».دو نفر را از بین مردان به شھادت بگیرید«
 و

سَّ�ٗ فَ ﴿ جَلٖ مُّ
َ
ۚ ٱإذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إَِ�ٰٓ أ  .]۲۸۲البقرة: [ ﴾ۡ�تُبُوهُ

___________________________________ 
بندد تا به  عقد کتابت عبارت از این است که برده با صاحبش عقد بازخرید خود می -١

 اقساط قیمت خود را به او بپردازد.
. (ای پسر: ۱۳، باب بةالأشر کتاب ۲/۱۵۹اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان ( -٢

 نام خدا ببر، و با دست راست بخور، و از پیش روی خودت بخور).
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  ».تی که معامله به دین تا وقت مشخصی کردید آن را بنویسیدوق«
و فرق بین ندب و راھنمایی آن است که ندب برای کسب ثواب در آخرت 

 است، و راھنمایی برای بھتر انجام گرفتن کار در دنیا.
 : اباحت و اذن در تصرف، مانند -۳

ْ ٱوَُ�وُاْ وَ ﴿ �وُا َ�ۡ  ْۚ  .]۳۱الأعراف: [ ﴾وََ� �ُۡ�فُِوآ
  ».بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید«
 : تھدید و انذار، مانند -۴

 .]۴۰فصلت: [ ﴾٤٠بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصٌَِ�  ۥمَا شِئۡتُمۡ إنَِّهُ ﴿
 ».چه خواستید بکنید، البته او به اعمال شما بینا است آن«

صَۡ�بِٰ  قلُۡ َ�مَتَّعۡ بُِ�فۡركَِ قلَيًِ� إنَِّكَ مِنۡ ﴿
َ
 .]۸ر: الزم[ ﴾٨ �َّارِ ٱأ

  ».کمی به کفرت خوش باش، زیرا تو از اصحاب دوزخی : بگو«
 :امتنان، مانند -۵

﴿ ْ ا رَزقََُ�مُ  فَُ�وُا ُ ٱمِمَّ  .]۱۱۴النحل: [ ﴾حََ�ٰٗ� طَيّبِٗا �َّ
که حلال و پاک  چه که خدا شما را روزی داد در حالی پس بخورید از آن«
  ».است
 : بزرگداشت و احترام، مانند -۶

 .]۴۶الحجر: [ ﴾٤٦�سََِ�ٍٰ� ءَامنَِِ�  ادۡخُلوُهَ ٱ ﴿
  ».ھمراه با سلام در حال ایمنی وارد بھشت شوید«
 : ذلیل و خوار ساختن، مانند -۷

 .]۶۵البقرة: [ ﴾٦٥َ�  ِٔكُونوُاْ قرَِدَةً َ�ِٰ� ﴿
  ».بوزینگان رانده و خوار گردید«
 : اھانت و تحقیر، مانند -۸
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نتَ  ذُقۡ ﴿
َ
 .]۴۹الدخان: [ ﴾٤٩ �مُ لۡكَرِ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱإنَِّكَ أ

  ».بچش که تو در واقع با عزت و احترامی«
 : عاجز ساختن، مانند -۹

توُاْ �سُِورَ�ٖ مِّن مِّثۡلهِِ ﴿
ۡ
 .]۲۳البقرة: [ ﴾ۦفَ�

  ».پس یک سوره از مانند آن بیاورید«
 : مشورت، مانند -۱۰

 .]۱۰۲الصافات: [ ﴾مَاذَا ترََىٰۚ  نظُرۡ ٱفَ ﴿
  »ببین رایت چیست؟«

 : تکوین، مانند -۱۱

 .]۱۱۷البقرة: [ ﴾١١٧ُ�ن َ�يَكُونُ ﴿
  ».شود باش، سپس می«

 : گیری، مانند عبرت -۱۲

ْ ٱ﴿ ِ  نظُرُوٓا ۡ�مَرَ  ۦٓ إَِ�ٰ َ�مَرهِ
َ
 .]۹۹الأنعام: [ ﴾إذَِآ �

  ».اش وقتی که میوه داد نگاه کنید به میوه«
 : آرزو، مانند قول شاعر -۱۳

 إلا أيهـــا الليـــل الطويـــل إلا أنجـــلي
 

 ١بأمثــل كنــبصــبح ومــا الإصــباح م 
 

 : دعا، مانند -۱۴

 .]۱۵۱الأعراف: [ ١﴾ِ�  غۡفِرۡ ٱرَبِّ ﴿

___________________________________ 
ای «گوید:  این بیت چھل و ششم از معلقه امری القیس است که خطاب به شب می -١

ھای مرا  شب طولانی به صبح روشن شو، و صبح ھم از تو بھتر نیست، زیرا اندوه
 .»زداید نمی
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  ».خدایا، مرا بیامرز«

کتاب را « »الكتاب يناولن« : گویی که به دوستت می چنانالتماس،  -۱۵
 .»به من بده

رود و  صیغه امر برای معانی دیگری نیز به کار می کهاند  علما گفته و
چه  در آنھا  آن اند، لکن اکثر  اندهرا به بیست و شش رسھا  آن بعضی تعداد

 شود. جا آورده شد، داخل می این

 ھایی که مانند صیغه امر دال بر وجوبند صیغه
ھای دیگری نیز ھست  ھای اصلی امر را معرفی کردیم، صیغه قبلاً صیغه

 : مانند،که مانند صیغه امر دلالت بر طلب ایجاد شیء دارد 
 : مشتقات لفظ (امر)، مثل -

مَرۡتكَُۖ مَا مَ ﴿
َ
�َّ �سَۡجُدَ إذِۡ أ

َ
 .]۱۲الأعراف: [ ﴾نَعَكَ �

ِ  قلُۡ ﴿ مَرَ رَّ�ِ ب
َ
 .]۲۹الأعراف: [ ﴾ٱلۡقِسۡطِ� أ

 ».پروردگارم به عدل فرمان داده است : بگو«

ُ�ونَ مِنَ ﴿
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
 .]۷۲یونس: [ ﴾٧٢ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱوَأ

 ».ام که از مسلمانان باشم و فرمان شده«

غِٰرِ�نَ ٱليَسُۡجَنََّ وََ�كَُونٗا مِّنَ  ۥمۡ َ�فۡعَلۡ مَآ ءَامُرُهُ وَلَ�نِ لَّ ﴿ یوسف: [ ﴾٣٢ ل�َّ

۳۲[. 
دھم نکند حتماً به  چه او را فرمان می کنم که اگر آن و قسم یاد می«

 ».زندان افکنده خواھد شد، و ذلیل خواھد بود

                                                                                                                             
تر (برتر به دونتر)  دعا و التماس آن است که امر از بزرگتر به کوچک فرق بین امر و -١

گیرد، و دعا از دونتر به برتر، و در التماس مساوی از مساوی چیزی  صورت می
 خواھد. می
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 : تصریح به لفظ وجوب و مشتقات آن، مثل -

 .١»ر�ع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسلذا جلس ب� شعبها الأإ«
 .٢»الحديث ... ةجماع حق واجب على كل مسلم في ةالجمع«
 : لفظ فرض، مثل -

 .٣»يها الناس، قد فرض االله علي�م الحج فحجواأ«
 : لفظ کتب، مانند -

نَّ  وََ�تَبۡنَا﴿
َ
ِ  ٱ�َّفۡسَ عَليَۡهِمۡ �يِهَآ أ  .]۴۵المائدة: [ ﴾ٱ�َّفۡسِ ب

در تورات واجب ساختیم که نفس در مقابل  -اسرائیل  بنی - و بر آنان«
 ».قصاص شود -نفس 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ يَامُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  �َّ   .]۱۸۳البقرة: [ ﴾لصِّ

  ».ای مؤمنان، روزه بر شما واجب شد«
 : لفظ حق الله علی العباد و مانند آن، مثل -
چنین ترتیب ذم  و ھم ١»ه ولا �شر�وا به شیئان يعبدوأحق االله على عباده، «

 یا عقاب بر ترک و مانند آن دال بر وجوب فعل است.

___________________________________ 
(ھنگامی که مرد  ۸۸حدیث شماره  ج از رسول الله لمسلم کتاب حیض از عائشه -١

گاه رسید، غسل واجب شده  ه به ختنهگا ھای چھارگانه زن نشست، و ختنه بین شعبه
 است).

للمملوک (جمعه حق  ةباب االجمع ةباب تفریع أبواب االجمع ةابوداود کتاب الصلا -٢
 واجب بر ھر مسلمان در جماعتی است تا آخر)

: ای مردم خداوند بر ج از رسول الله ساز ابوھریره ۴۱۲مسلم کتاب الحج حدیث  -٣
 جام دھید.شما حج فرض کرد، پس حج را ان
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 صورت نگیرد امر امر به شیء امر به چیزی است که بدون آن
کند که وابسته به حصول چیز دیگری است  گاھی شارع به چیزی امر می

ه حج که اطاعت ، مانند فرمان بانجام نمی شودحاصل نشود، مأموربه و اگر 
 از آن مستلزم رفتن به اماکن مقدسه است.

(مقدمه واجب)  : پس از این توضیح اگر به این نوع امور که آن را اصطلاحاً 
 : اند بینیم بر دو گونه نامیم، توجه کنیم می می

قدرت، که اگر  : نوعی که ایجاد آن در توان مکلف نیست، مانند -۱
تواند توانایی بر آن را در خود  میشخصی نتواند کاری را انجام دھد، ن

ایجاد کند، و مانند دست برای نوشتن که اگر کسی دست نداشته 
 تواند آن را در خود ایجاد کند. باشد قادر به نوشتن نیست، و نمی

 ھا، آن این نوع اشیاء به اتفاق تابع مأمور به در وجوب نیست، و با نبودن
 ایجاد کنداست اشیایی که شارع  شود، و از این جمله امر متوجه مکلف نمی

نصاب در زکات، و حضور جماعت  را از مکلف نخواسته است، مثل ملکھا  آن
واجب زکات و جمعه به مکلف ھا  آن برای نماز جمعه که در صورت فقدان

 گیرد. تعلق نمی
است و به دو نوع شرعی و حسی ھا  آن نوعی که مکلف قادر به ایجاد -۲

 : شود تقسیم می
رفتن به نماز جمعه  : ند طھارت و وضو برای نماز، و حسی مانندشرعی مان

 و رفت و آمد بین مشاعر در حج.
 شود. این نوع به مجرد وجوب مأمور به واجب می

                                                                                                                             
: (حق خدا بر بندگان آن است که او ج بخاری و مسلم از معاذبن جبل از رسول الله -١

اللؤلؤ والمرجان كتاب چیز شریک نسازند). رجوع شود به  را بپرستند و با او ھیچ

 و...  الإيمان باب من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة
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 چند فرع بر این قاعده
شستن قسمتی از سر و گردن ھمراه صورت در وضو واجب است،  -۱

ون زیرا مکلف باید یقین کند که ھمه صورت را شسته است، و بد
 شود. شستن مقدار زاید در عادت این یقین حاصل نمی

ای اشتباه شود، باید از ھمه خودداری  ھرگاه زن شخص با زن بیگانه -۲
 کند، زیرا احتمال وقوع در حرام قوی است.

ھرگاه زنی از محارم با تعداد محصوری از زنان مخلوط شود، و  -۳
 کرد. کدام از آنان ازدواج تشخیص ممکن نباشد، نباید با ھیچ

گانه از کسی فوت شد، و فراموش کرد  ھرگاه نمازی از نمازھای پنج -۴
به نیت قضا بخواند، تا  را کدام نماز بوده است، لازم است پنج نماز

 یقین حاصل شود که نماز فوت شده قضا شده است.
که  ای گونهروزه گرفت، به را  ھنگام روزه گرفتن، باید مقداری از شب -۵

ای دست از خوردن کشید، و  به چند دقیقهقبل از طلوع شفق صبح 
کمی بعد از غروب افطار کرد، تا یقین حاصل شود که ھمه روز روزه 

 گرفته شده است.

 دھد؟ آیا صیغه مطلق امر دلالت بر تکرار مأموربه می
ھای زیر  صیغه امر از جھت قید تکرار یا عدم آن دارای یکی از حالت

 : است
 باشد. ممکن است ھمراه با قید تکرار -۱
 و ممکن است ھمراه با قید عدم تکرار باشد. -۲
و ممکن است خالی از ھردو قید باشد. و مقصود ما از باز کردن  -۳

 موضوع این حالت است.
 : ھای زیر توجه کنید کنیم، به مثال به نوع اول و دوم مطابق قید عمل می
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ا�يَِةُ ﴿ اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖ� ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا  ٱجِۡ�ُ  .]۲النور: [ ﴾مِائْةََ جَۡ�َ
  ».کنند، ھرکدام را صد ضربه شلاق بزنید زن و مردی که زنا می«

در کسی صفت زنا به وجود آید، باید حد زنا بر او جاری  بنابراین آیه ھربار
 گردد.

باید توجه داشت که تکرار جریمه قبل از اجرای حد نباشد زیرا چنین 
ه منظور زمانی است که جریمه را انجام دھد شود، بلک صورتی حد تکرار نمی

 .شود و حد زده شود، اگر دیگربار از او ھمین جریمه سر زد، حد زده می

 .١الحدیث »ذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول...إ«
ھربار انسان صدای مؤذن را شنید، سنت است کلمات  : بنابراین حدیث

 گوید، تکرار کند. اذان را که او می

 .»ذاإ«ل اول صفت قید تکرار بود، و در مثال دوم ادات شرط در مثا

 بيأعن « این بود مثال برای قید تکرار و قید عدم تکرار مانند این حدیث

علي�م  يها الناس قد فرض االلهأ« : فقال ج خطبنا رسول االله : قال سةهرير

 -ثلاثا حتی قالها  -فسكت  ؟عام يا رسول االله لُّ كُ أ : ، فقال رجل»الحج فحجوا

ما  ذرو�« : . ثم قال»ستطعتمأنعم، لوجبت، ولما  : لو قلت« : ج فقال رسول االله

___________________________________ 
(وقتی که  ج از رسول الله سابوسعید خدری از ۱۰حدیث  ةمسلم کتاب الصلا -١

گوید بگویید ...) این حدیث را بخاری نیز  چه می صدای مؤذن را شنیدید مانند آن

 اللؤلؤ والمرجان كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذنروایت کرده است. ر. ک. به 
) ...۱/۹۴.( 



 ٥٥   بخش دوم: در کیفیت استخراج احکام از الفاظ

نبيائهم. أختلافهم على �الهم وسؤ ةمن كان قبل�م ب�ثر كنما هلإفتر�ت�م. 
 .١»»ةء فدعوذا نهيت�م عن شي�م. واستطعت توا منه ماأء فمرت�م �شيأذا إف

سئوال شد که آیا امر به  ج لهبینیم ھنگامی که از رسول ال که می چنان
 نه. : ایشان در جواب به لحن کلام فرمودندشود؟  حج ھر سال تکرار می

 : اما نوع سوم که خالی از قید تکرار و عدم آن است، و به عبارتی دیگر
مطلق است، مورد خلاف است، و محققان برآنند که نه تکرار مأمور به را 

این باره صیغه ساکت است. لذا بر مکلف رساند و نه عدم آن را، بلکه در  می
واجب است به خاطر امتثال و اطاعت و خروج از مخالفت، حداقل یک بار 
مأموربه را انجام دھد زیرا امر عبارت از طلب معنای مصدری است که از آن 
مشتق شده است، و مصدر اسم جنس است که بر یک و متعدد قابل اطلاق 

ق آن یک بار لازم است، و الزام بیش از یک برای تحقق مصدااست، بنابراین 
 بار نیاز به دلیل دیگری دارد، والله اعلم.
 : برای توضیح به مثال زیر توجه کنید

(این خانه را بفروش)، اگر مشتری پس  : اگر شخصی به وکیل خود بگوید
از خریدن، به علتی آن را برگرداند، آیا وکیل حق دارد آن را از نو به معرض 

 گذارد؟فروش ب

___________________________________ 
ر آن کتاب الإعتصام و بخاری قسمت آخ ۴۱۲مسلم با این لفظ کتاب الحج حدیث  -١

: (ای مردم خداوند ج از ابوھریره از رسول الله ج باب الإقتداء ب سنن رسول الله
، مردی گفت: ای رسول خدا ھر سال؟ رسول »حج را بر شما واجب کرد، حج کنید

که سه بار تکرار کرد، سپس فرمود اگر گفته بودم: بله، ھر سال  الله ساکت شد تا این
ام مرا  تا شما را به حال خود گذاشته«توانستید سپس فرمود:  شد و نمی واجب می

که قبل از شما بودند به سبب کثرت سؤال و اختلاف بر  بگذارید زیرا کسانی
پیغمبرانشان ھلاک شدند، پس وقتی که شما را به چیزی امر کردم در حد توان خود 

 »).انجام دھید، و اگر شما را بازداشتم، ترک گویید
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 نه. : بنابراین اصل

 آیا امر را پس از صدور فوراً باید فرمان برد؟
مانند  -شود  ھرگاه امر مقید به وقتی باشد که ادا با تأخیر از آن فوت می

با اتفاق باید در وقت مقرر خود انجام شود، و تأخیر از آن  -نمازھای پنجگانه 
ھا و قضای  امر به کفارهجایز نیست، ولی اگر مقید به وقت نباشد، مانند 

 مدت عمر و زندگیھا  آن فعل ھای فوت شده و حج و عمره که وقت روزه
است، مورد اختلاف است که آیا باید فوراً انجام گیرد یا جایز است تأخیر 

 شود؟
به ھا به سبب اطلاق نسبت  این نوع صیغه : صحیح آن است که بگوییم

لف اختیار انتخاب دارد تا ھر زمان امتثال ساکتند، و در حالت سکوت مک
که تأخیر سبب ترک نگردد، و او  وقت خواست انجام دھد، مشروط بر این
 قصد فعل کند، و تصمیم بر مخالفت نگیرد.

که زمان  ھا اشیایی خواسته شده، بدون این چنین با این صیغه و ھم
اطاعت مشخص شود، پس کافی است مأموربه انجام شود چه در زمان اول و 

 در زمان دوم.چه 
که بھتر است ھرچه زودتر  باید توجه داشت که ھمه اتفاق دارند بر این

 : مأموربه انجام گیرد به دلیل

ّ�ُِ�مۡ ﴿  .]۱۳۳آل عمران: [ ﴾۞وسََارعُِوٓاْ إَِ�ٰ مَغۡفِرَ�ٖ مِّن رَّ
 ».و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان«

ْ ٱفَ ﴿   .]۱۴۸البقرة: [ ﴾ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ سۡتبَقُِوا
  ».در انجام کارھای خیر از یکدیگر پیشی گیرید«

رود بھتر است ھرچه زودتر انجام  چنین چون ھر آن ترس فوت می و ھم
 داد.
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 : فرعی بر این قاعده
 (این کالا را بفروش). : اگر شخصی به وکیل خود بگوید

 را بفروشد تأخیر توانست فوراً آن که می و وکیل پس از گرفتن کالا با این
که کالا تلف شد، بنابراین اصل غرامتی بر وکیل نیست، زیرا او با  کرد تا این

 خواست موکل مخالفت نکرده، و در حدود وظیفه عمل کرده است.

 نهی
ْيَ «جا است که عقل را  نھی در لغت به معنی منع است، و از این  »ةنهُ

 دارد. گویند، چون صاحبش را از ناشایست باز می
طلب خودداری از فعل بر سبیل استعلا به « : ت است ازو در اصطلاح عبار

 ».قولی که بر آن دلالت دھد

 صیغه نھی
 صیغه اصلی نھی، فعل مضارع مجزوم به (لای ناھیه) است، مثل

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ُ�لوُاْ  ٱ�َّ

ۡ
ْ ءَامَنُواْ َ� تأَ ا   .]۱۳۰آل عمران: [ ﴾ٱلرَِّ�وٰٓ

 ».ای مؤمنان، ربا نخورید«

ۖ ٱقۡرَُ�واْ �َ  وََ� ﴿   .]۳۲الإسراء: [ ﴾٣٢َ�نَ َ�حِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِٗ�  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ
 ».و به زنا نزدیک نشوید، زیرا کاری زشت، و بد راھی است«

ا َ�مۡكُرُونَ ﴿   .]۱۲۷النحل: [ ﴾١٢٧وََ� َ�ۡزَنۡ عَليَۡهِمۡ وََ� تكَُ ِ� ضَيۡقٖ مِّمَّ
  ».ن تنگدل مباشبر آنان اندوھگین و از مکرشا«

ھایی که در ساخت صرفی فعل امرند، و بر طلب ترک دلالت  اما صیغه
، »کف«، »ذر«، »ترکأ« : مثل شوند، د، اصطلاحاً نھی نامیده نمیدھن می

 و غیره ... »دع«، »خل«
 : خوانیم در قرآن می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّقُوا ْ مِنَ  وَذرَُواْ مَا بَِ�َ  ٱ�َّ ا  .]۲۷۸البقرة: [ ﴾ٱلرَِّ�وٰٓ

 ».ای مؤمنان با تقوی باشید و باقیمانده ربا را ترک گویید«

قاَمُواْ ﴿
َ
لَوٰةَ ٱفإَنِ تاَبوُاْ وَأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ  .]۵التوبة: [ ﴾فخََلُّواْ سَبيِلهَُمۚۡ  لزَّ

ل خود حا اگر توبه کردند و نماز به پا داشتند و زکات دادند، آنان رابه«
  ».گذارید

 مقتضیات نھی
جایی که نھی ضد امر است، احکام آن با مسایل مطرح شده در امر  از آن

امر مطلق « : نیست، مثلاً گفتیمھا  آن شود، و نیازی به طرح مفصل روشن می
دھد). و  دلالت بر تکرار می پس (نھی مطلق »دھد ت بر تکرار نمیدلال

پس (نھی مطلق دال بر  »تأخیر نیستامر مطلق دال بر فور یا « : گفتیم
 فوریت ترک است).

پس (نھی مطلق مقتضی  »امر مطلق مقتضی وجوب است« : و گفتیم
 تحریم است).

اکثر اصولیان قائل به دلالت نھی بر تحریمند، و بعضی ادعای اتفاق بر آن 
 : باره فرماید را دارند. خداوند در این

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا﴿  .]۷الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
  ».چه که پیغمبر شما را بازداشت خودداری کنید و از آن«

 .١»جتنبوهأوما نهيت�م عنه ف« : اند فرموده ج و رسول الله
دھند که باید از منھی  بینیم ھم آیه و ھم حدیث فرمان می که می چنان

 عنه دوری گزید.

___________________________________ 
 .۶۰د به حاشیه اول از صفحه رجوع شو -١
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 شود مواردی که به نھی در اقتضای تحریم محلق می
 : لفظ تحریم، مانند تصریح به -۱

حَلَّ ﴿
َ
ُ ٱوَأ مَ  ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوحََرَّ  .]۲۷۵البقرة: [ ﴾لرَِّ�وٰا

 ».خداوند بیع را حلال و ربا را حرام ساخته است«

يَِّ�تِٰ ٱوَُ�حِلُّ لهَُمُ ﴿ �ثَِ ٱوَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ  لطَّ  .]۱۵۷الأعراف: [ ﴾ۡ�ََ�ٰٓ
 ».سازد بر آنان حرام میطبیات را برای آنان حلال و خبائث را «

ِ ٱوحَُرّمَِ عَليَُۡ�مۡ صَيۡدُ ﴿ ّ�َ
ۗ  لۡ  .]۹۶المائدة: [ ﴾مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا

 ».امید صید خشکی بر شما حرام شده استکه در حال احر تا زمانی«
 : تصریح به لفظ نھی، مانند -۲
 .١»سواء بسواء... لا، والذهب بالذهب إةبالفض ةن الفضع ج يالنب ينه«

 : فعل، مانند عید برو -۳

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ مَۡ�لَٰ  �َّ
َ
ُ�لوُنَ أ

ۡ
ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونهِِمۡ ناَرٗۖ�  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱيأَ

ۡ
مَا يأَ ظُلۡمًا إِ�َّ

 .]۱۰النساء: [ ﴾١٠وسََيَصۡلَوۡنَ سَعِٗ�� 
خورند، حتماً در شکم خود  البته کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می«

  ».د افروختخورند، و جھنم را خواھن آتش می

 : و مانند آن، مثل »ما كان« لفظ -۴

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  ۡ�َِ�َةُ ٱ
َ
 .]۳۶الأحزاب: [ ١﴾مِنۡ أ

___________________________________ 
از فروش نقره به نقره، و طلا به طلا  ج پیغمبر خدا«: سبخاری و مسلم از ابوبکره -١

اللؤلؤ و که با ھم برابر باشند ... تا آخر حدیث) رجوع شود به  نھی فرمود، مگر آن

 النهی عن بيع الورق بالذهب دينا 16باب  21المرجان كتاب البيوع 
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 : ذم فاعل و تقبیح فعل او، مانند -۵
 .٢»ةقيئ ود فيء ثم يعهبته كالكلب يقي العائد في«
 : نفی حلال بودن، مانند -۶

ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ  ۥطَلَّقَهَا فََ� َ�لُِّ َ�ُ  فإَنِ﴿  .]۲۳۰البقرة: [ ﴾ۗۥ مِنۢ َ�عۡدُ حَ�َّ
برای او حلال نیست تا با شوھر دیگر  -بار سوم  -اگر او را طلاق داد «

  ».ازدواج کند
که فاسد است و یا از  به این چنین ترتیب کفاره بر فعل، و وصف آن و ھم

تزیینات شیطان است، و خدا راضی بدان نیست، و یا فاعل را تزکیه نکند و با 
 او سخن نگوید و بر او غضب گیرد...

 بعضی از معانی صیغه نھی غیر از تحریم
ممکن است صیغه نھی نیز مانند صیغه امر با تأثیر قرائن از معنی اصلی 

 : خود مصروف شود، مانند
 : راھت، مثلک -۱

مُواْ ﴿  .]۲۶۷البقرة: [ ﴾مِنۡهُ تنُفقُِونَ  ۡ�َبيِثَ ٱوََ� َ�يَمَّ
  ».و از کسب خود قصد نکنید که چیز بد را انفاق کنید«
 : راھنمایی، مثل -۲

شۡيَاءَٓ إنِ ُ�بۡدَ لَُ�مۡ �سَُؤُۡ�مۡ  َٔ َ� �َۡ� ﴿
َ
 .]۱۰۱المائدة: [ ﴾لوُاْ َ�نۡ أ

  ».کند نپرسید ود، ناراحتتان میاز اشیائی که اگر برایتان روشن ش«
 : گوید که قرآن در حکایت از قول مؤمنان می دعا، مثل این -۳

                                                                                                                             
 .۵۲ه حاشیه اول صفحه رجوع شود ب -١
کننده در ھبه مانند سگ است  برگشت« ج بخاری و مسلم از ابن عباس از رسول الله -٢

تحریم  ۲باب  ۲۴اللؤلؤ: کتاب الھیات  »خورد کند و دوباره  آن را می که استفراغ می
 الرجوع فی ...
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 .]۸آل عمران: [ ﴾َ� تزُغِۡ قلُوَُ�نَا رَ�َّنَا﴿
  ».ھای ما را از راه راست مگردان خدایا دل«
 : بیان عاقبت، مثل -۴

ِينَ ٱَ�ۡسََ�َّ  وََ� ﴿ ِ ٱقتُلِوُاْ ِ� سَبيِلِ  �َّ مۡ  �َّ
َ
حۡيَاءٌٓ أ

َ
 .]۱۶۹آل عمران: [ ﴾َ�تَٰۢ�ۚ بلَۡ أ

اند مرده مپندار، بلکه آنان  و آنان را که در راه خدا کشته شده«
  ».زندگانند

 : ناامیدسازی، مثل -۵

ۖ ٱَ� َ�عۡتَذِرُواْ ﴿  .]۷التحریم: [ ﴾ۡ�َوۡمَ
  ».امروز عذر نیاورید«
 : تحقیر، مثل -۶

نَّ َ�يۡنيَۡكَ إَِ�ٰ مَا مَ  وََ� ﴿ زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ  ۦٓ تَّعۡنَا بهِِ َ�مُدَّ
َ
ۡ�ياَٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱأ ُّ� 

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]۱۳۱طه: [ ﴾١٣١ِ�فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ� وَرزِۡقُ رَّ�كَِ خَۡ�ٞ وَ�

چه به لذت به افرادی از آنان (کفار) دادیم که ظاھر  و چشمانت را به آن«
ا امتحان کنیم، و رزق خواھیم آنان ر زیبای زندگی دنیا است دراز مکن می

  ».خدا بھتر و ماندگارتر است

 احوال نھی
 : گیردنھی ممکن است بر یکی از چھار حالت زیر به منھی عنه تعلق 

 : طور است، مثل که نھی فقط از یک چیز باشد، و اکثراً این آن -۱

﴿ ۚ  .]۱۲الحجرات: [ ﴾وََ� َ�غۡتَب �َّعۡضُُ�م َ�عۡضًا
  ».یبت نکنندبعضی از شما بعضی دیگر را غ«
به انفراد  را که نھی از جمع متعدد باشد، و مکلف حق فعل ھرکدام آن -۲

 : داشته باشد، مثل
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ن َ�ۡمَعُواْ َ�ۡ�َ ﴿
َ
خۡتَۡ�ِ ٱوَأ

ُ
 .]۲۳النساء: [ ﴾ۡ�

 ».جمع کنید -در نکاح  -که بین دو خواھر  و حرام شده بر شما آن«
نکاح خود داشته که نھی کرده است شخص در یک زمان دو خواھر را در 

 باشد، ولی حق دارد با ھر کدام که خواست به انفراد در ازدواج باشد.
ھا  آن که نھی از جداسازی متعدد از یکدیگر باشد، و جمع بین آن -۳

 : مورد نھی نباشد، مثل
که  »ليخلعهما جميعا وأ، لينعلهما جميعا ةنعل واحد حد�م فيألا يمش «

پا باشد و در دیگری نباشد نھی فرموده  ه کفش در یکک از این ج رسول الله
 است.
 : که نھی از متعدد باشد چه با ھم و چه جدا از ھم مثل آن -۴

وۡ كَفُورٗ� ﴿
َ
 .]۲۴الإنسان: [ ﴾٢٤وََ� تطُِعۡ مِنۡهُمۡ ءَاثمًِا أ

  ».گر اطاعت نکن و از جمله آنان از گناھکار و کفران«
ھرکدام به  -از ھم  که اطاعت از آثم و کفور با ھم جایز نیست و جدا

 نیز جایز نیست. -انفراد 

 تأثیر نھی در منھی عنه
منظور از این عنوان آن است که بررسی کنیم اگر با نھی مخالفت شود، و 

شود که باطل و  مکلف منھی عنه را انجام دھد آیا تعلق نھی به آن سبب می
 فاسد باشد، یا خیر؟

لی به دو بخش تقسیم طور ک شود به میھا  آن اموری که نھی متوجه
 : شوند می

است، و به ھا  آن و نھی متوجه ذاتاشیائی که در ذات خود قبیحند،  -۱
زنا،  : مانندتعلق نگرفته است، ھا  آن ھیچ جھت امری از اوامر شرع به

 ھا. آن سرقت، شرک و امثال
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مترتب شود نیز ھا  آن این نوع منھیات قطعاً حرام و باطلند، و ھرچه بر
 باطل است.

شود، و در نتیجه  وجود آید به پدر منسوب نمی اگر از زنا فرزندی به : مثلاً 
 گردد. برد، و با او محرم نمی از او ارث نمی

 شود. و سارق اگر مال مسروق را بفروشد برای مشتری تملک حاصل نمی
 : که خداوند فرماید شود، چنان و مشرک بر اعمال خوبش ثواب داده نمی

﴿ ٓ نثُورًا إَِ�ٰ  وَقَدِمۡنَا ْ مِنۡ َ�مَلٖ فجََعَلَۡ�هُٰ هَبَاءٓٗ مَّ الفرقان: [ ١﴾٢٣ مَا عَمِلوُا

۲۳[. 
ھبای از ھم  و آمدیم به سوی عملی که کفار انجام داده بودند و آن را«

  ».پاشیده ساختیم
اشیایی که در ذات خود قبیح نیستند، و ممکن است به جھت  -۲

ھا  آن د، و توجه نھی بهباشھا  آن دیگری امری از اوامر شرع متوجه
 : از سه سبب زیر استبه یکی 

 کند. تضمین وصفی که شرع از حصول آن نھی می -
 مترتب شدن شیء منکری. -
 مقارنت با امری خارجی که نھی متوجه آن است. -

و محل ورود این نوع، ممکن است عبادت یا معامله باشد، برای توضیح به 
 : ھای زیر توجه کنید مثال

 : مثال وصف
 روزه وصال : در عبادات، مانند -لفا

 بیع شیء نادیده. : در معاملات، مانند -ب

___________________________________ 
شود، ولی  می ھباء عبارت از گردوغباری است که ھنگام آتش نور آفتاب از روزنه دیده -١

 قابل لمس نیست.
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 : مثال امر لازم
، زیرا روزه در روز عید با قصد روزه روز عید : در عبادات، مانند -الف

 شارع که ضیافت بندگان است منافات دارد.
در معاملات، مانند، فروش برده مسلمان به کافر، زیرا لازمه آن  -ب

 لط ساختن کافر بر مسلمان است.مس
 : مثال امر خارج مقارن

که  در عبادت، مانند نماز غاصب در زمین مغصوب. و چنان -الف
و در حالت اصلی با یکدیگر دانیم نماز مأموربه است، و غصب منھی عنه،  می

ای ندارند، لکن در این صورت نماز خواندن غاصب در محل  گونه رابطه ھیچ
 با یکدیگر ھمراه ساخته است.را ھا  آن مغصوب

 در معامله، مانند خرید و فروش پس از اذان دوم روز جمعه. -ب
باید گفت که در صورت اول یعنی ھنگام تعلق نھی به سبب تضمن وصف 
فاسد، یا لازم شدن امر فاسد، نھی موجب بطلان و فساد است ولی در صورت 

ھردو  بیع و است، و نمازسوم نه، زیرا جھت تعلق امر از جھت تعلق نھی جدا 
صحیحند اگرچه مکلف با واقع ساختن خود با آن فعل در مخالفت با شرع، 

 گناھکار است.

 عموم و خصوص
زيد القوم  مَّ عَ « : گوییم میعموم در لغت به معنی فراگرفتن است، 

 زید به عطای خود ھمه قوم را فرا گرفت. ، یعنی»ةبالعطي
 نی فراگیر و شامل.و عام مأخوذ است از عموم، به مع
یک لفظ که از یک جھت بدون حصر  : و در اصطلاح عام عبارت است از

 یک دفعه بیش از دوتا را برساند.
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 شرح تعریف

ضرب زيد عمرا « شود، مانند با قید (یک لفظ) الفاظ متعدد خارج می -

که اگرچه بر مدلولات  »زید عمرو را جلو مسجد زد« »مام المسجدا
 ولی یک لفظ نیست. متعدد دلالت دارد،

ھای متعدد محصور  رای مدلولاو با قید (بدون حصر) الفاظی که د -

 شود. خارج می »صد« »ةمائ« و »ده« »ةعشر« : است مثل

ل که اگرچه جُ شود، مانند رَ  و با قید (یک دفعه) الفاظ نکره خارج می -
صلاحیت اطلاق بر افراد متعدد دارد، ولی در یک زمان بر بیش از 

دھد، و دلالتش بر متعدد بر سبیل بدل است، یعنی   ت نمییکی دلال
اگر با گفتن رجل فردی منظور داشتیم، در ھمان زمان فرد دیگری 

 توان منظور داشت. نمیھمراه با او 
شود زیرا  و با قید (از یک جھت) الفاظ مشترک و مجاز خارج می -

ال متعدد موردنظر باشد، ولی حین استعمھا  آن توان از اگرچه می
تواند منظور باشد، مانند لفظ عین که گفتیم  ھا می فقط یکی از مدلول
 تواند بر چشم و چشمه و ... اطلاق شود، در جمله مشترک است و می

فقط  »ين ليِ عَ  تُ رَّ قُ « منظور فقط چشمه است، و در »ةفيها عين جاري«
منظور چشم است، و خصوص ضد عموم به معنی افراد و عدم شمول 

 ص ضد عام.است، و خا

 ھای عام صیغه
را ذیلاً معرفی ھا  آن ھای متعددی است که اھم عام دارای صیغه

 : کنیم  می
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لفظ جمع وقتی که بر آن الف و لام غیرعھدی آید یا مضاف باشد،  -۱
 : مانند

فۡلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
 .]۱المؤمنون: [ ﴾١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱأ

 ».حقا مؤمنان رستگارند«

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ َّ�  
َ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ِ�ٓ أ � ٱوَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ نثيََۡ�ِ

ُ
 .]۱۱النساء: [ ﴾ۡ�

تان توصیه فرماید که برای نر مثل سھم  خداوند شما را در مورد فرزندان«
  ».دو ماده است

 : اسم جنس وقتی که بر آن الف و لام جنسی آید، مانند -۲

حَلَّ ﴿
َ
ُ ٱوَأ  .]۲۷۵البقرة: [ ﴾ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ

 ».را حلال کرده است خداوند بیع«

�َ�ٰنَ ٱإنَِّ ﴿  .]۲العصر: [ ﴾٢لَِ� خُۡ�ٍ  ۡ�ِ
  ».حقیقتاً انسان در زیان است«

چه موصولی و چه شرطی که غالباً برای غیرعاقل استفاده  »ما« -۳
 : شود، مانند می

 .]۱۳۴الأنعام: [ ﴾مَا توُعَدُونَ �تٖ�  إنَِّ ﴿
 ».آید شوید حتماً می چه وعده داده می آن«

ِ ٱعِندَُ�مۡ ينَفَدُ وَمَا عِندَ  مَا﴿  .]۹۶النحل: [ ﴾باَقٖ�  �َّ
چه نزد خدا است ماندگار  پذیرد، و آن چه نزد شما است پایان می آن«
  ».است

 : به عنوان اسم موصول به کار رفته است. و مانند »ما«که 

ۗ وَمَا َ�فۡعَلوُاْ مِنۡ خَۡ�ٖ َ�عۡلَمۡهُ ﴿ ُ  .]۱۹۷البقرة: [ ﴾ٱ�َّ
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داند. یعنی بدان اجر و  چه از کار خیر انجام دھید، خداوند آن را می آن«
 ».دھد پاداش می

نفُسُِ�م مِّنۡ خَۡ�ٖ َ�ِدُوهُ عِندَ ﴿
َ
مُواْ ِ� ِ ٱوَمَا ُ�قَدِّ  .]۲۰المزمل: [ ﴾�َّ

ھرچه از کار خیر برای خود از پیش فرستید، آن را نزد خداوند «
  ».یابید می

 و دو فعل را در ھر کدام مجزوم ساخته است. اسم شرط است »ما«که 

به فتح میم چه موصولی و چه شرطی که غالباً برای عاقل  »من« -۴
 شود. استفاده می

 : موصولی مانند

لمَۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱترََ أ َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  � � �َّ �ضِ ٱوَمَن ِ�  لسَّ

َ
 .]۱۸الحج: [ ﴾ۡ�

زمین است برای خداوند سجده  آیا ندیدی که ھرکه در آسمان و«
  »کند؟ می

 : و شرطی، مانند

وۡ َ�ظۡلمِۡ َ�فۡسَهُ  وَمَن﴿
َ
َ ُ�مَّ �سَۡتَغۡفرِِ  ۥَ�عۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ َ�ِدِ  ٱ�َّ َ�فُورٗ�  ٱ�َّ

 .]۱۱۰النساء:[ ﴾١١٠رَّحِيمٗا 
، سپس از خداوند آمرزش نماید و ھرکس کار بد کند یا به خود ستم«

  ».را آمرزگار و مھربان خواھد یافتبخواھد، خداوند 

گاھی مضاف الیه ملفوظ است و گاه ، و ھمیشه مضاف است، »كل« -۵

الیه است، یا عموم اجزای  عموم افراد مضاف »كل« مقدر، و معنای
 : ھای زیر توجه کنید آن. به مثال

ِ مَسۡجِدٖ ﴿
 .]۳۱الأعراف: [ ﴾۞َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ

 ».ای آدمیان ھنگام نماز لباس بپوشید«
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َ�َٰ�تِٰ ٱُ�ُّ مَن ِ�  إنِ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ٓ ءَاِ�  ۡ�  .]۹۳مریم: [ ﴾٩٣َ�بۡدٗا  لرَّ�ٱإِ�َّ

که نزد خدا در حال  نیست ھرکس که در آسمان و زمین است مگر آن«
 ».بندگی آید

 .]۹۵مریم: [ ﴾٩٥فرَۡدًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَُ�ُّهُمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ ﴿
 ».شان روز قیامت نزد خدا تنھا آید و ھمه«

ۖ  وَلُِ�ّٖ ﴿ هَا  .]۱۴۸البقرة: [ ﴾وجِۡهَةٌ هُوَ مُوَّ�ِ
 ».ھر کدام جھتی دارد که بدان رو کند«

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿
ۚ  ةٗ لُِ�ّ  .]۴۸المائدة: [ ﴾وَمِنۡهَاجٗا

  ».برای ھرکدام راه و روشی قرار دادیم«
 الیه مقدر است. ین دو مثال اخیر مضافکه در ا

ھا مضاف به نکره یا جمع معرفه  بینیم (کل) در این مثال که می چنان
 : رساند مثل است، و اگر مضاف به مفرد معرفه شد عموم اجزای معرفه را می

 .]۱۲۹النساء: [ ﴾ٱلمَۡيۡلِ فََ� تمَِيلوُاْ ُ�َّ ﴿
  ».پس کاملاً به طرف دیگری میل نکنید«

ھر وقت آمدی « »ككرمتأ يمتی جئتن« : برای زمان مبھم، مانند »تیم« -۶
، ولی اگر برای زمان مشخص استفاده شود، عموم »ات دارم گرامی

وقتی که آفتاب زوال کرد نزد من « »متی زالت الشمس« : ندارد، مانند
 .»بیا

  : ، مانند»أين« -۷

ۡ�نَمَا﴿
َ
مُ  �  .]۷۸ النساء:[ ﴾لمَۡوۡتُ ٱتَُ�ونوُاْ يدُۡرِ��ُّ

  ».ھرجا که باشید مرگ شما را دریابد«
 متی و أین، باید در اسلوب شرط به کار روند تا دلالت بر عموم دھند.
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 : )، مانندي، اللائالذين، اللاتي : ھا آن و جمع يوالت يالذ( -۸

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  �َّ هَبَ ٱيَۡ�ِ�ُ ةَ ٱوَ  �َّ ِ ٱوََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  لۡفضَِّ ۡهُمفبََ  �َّ ِ�ّ 
 �ٖ�ِ

َ
 .]۳۴التوبة: [ ﴾٣٤بعَِذَابٍ أ

سازند، و آن را در راه تبلیغ دین  طلا و نقره را گنجینه می که  و کسانی«
 ».ده کنند، به آنان مژده عذاب درد آور خدا انفاق نمی

ِٰ� ٱوَ ﴿ َّ�  �َِ�
ۡ
ْ ٱمِن �سَِّآ�ُِ�مۡ فَ  لَۡ�حِٰشَةَ ٱيأَ رَۡ�عَةٗ  سۡتَشۡهِدُوا

َ
 عَليَۡهِنَّ أ

  .]۱۵النساء: [ ﴾مِّنُ�مۡۖ 
شوند، بر آنان چھار  ان فاحشه مرتکب میت که از بین زنان  و کسانی«

 ».شاھد گیرید

ٰٓـئِٱوَ ﴿ ُ�هُنَّ ثََ�ثٰةَُ  رۡتبَۡتُمۡ ٱمِن �سَِّآ�ُِ�مۡ إنِِ  لمَۡحِيضِ ٱيَ�سِۡنَ مِنَ  �َّ فعَِدَّ
شۡهُرٖ وَ 

َ
ٰٓـئِٱأ  .]۴الطلاق: [ ﴾لمَۡ َ�ضِۡنَۚ  �َّ

اگر  -اند  تان از قاعده شدن به دوره یأس رسیدهکه از بین زنان کسانی و«
 ».اند که ھنوز قاعده نشده سه ماه است و زنانیھا  آن عده -به شک افتادید 

 ه در سیاق نفی که ممکن است ظاھر یا نص در عموم باشد!نکر -۹
 : در موارد زیر نکره نص صریح در عموم است -الف

آید، که دال بر نفی جنس است به صورت مبنی  »لا«ھرگاه نکره بعد از  -

 .»لا االلهإله إلا « : مانند

 مِنَ ﴿
َ
ن �َّ مَلۡجَأ

َ
ِ وَظَنُّوٓاْ أ ٓ إَِ�ۡهِ  ٱ�َّ  .]۱۱۸التوبة: [ ﴾إِ�َّ

و یقین کردند که ھیچ پناھگاھی از عذاب خدا جز پناه بردن به او «
  ».نیست
آن (من = بکسر میم) زاید آید، ھرگاه نکره در سیاق نفی باشد و قبل از  -
 : مانند
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ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدۚٞ ﴿  .]۷۳المائدة: [ ﴾وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ إِ�َّ
نکره  »لهإ«زاید، و  حرف جر »من«حرف نفی، و  »ما«مثال که در این 

 ».ھیچ خدایی جز یک خدا نیست« : شود است، و معنی آن چنین می

یاق نفی برای تأکید عموم امکان دارد قبل از مبتدای واقع در س »من«
 : که در مثال گذشت، یا قبل از فاعل، مثل زاید شود، چنان

تٮَهُٰم مِّن نَّذِيرٖ ﴿
َ
آ �  .]۴۶القصص: [ ﴾قَوۡمٗا مَّ

 ».ای بر آنان نیامده است تا قومی را انذار کنی که ھیچ انذار کننده«
 : و یا قبل از مفعول، مانند

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ  وَمَا
َ
لَۡ� أ

َ
� ٰٓ ٓ إذَِا َ�مَ�َّ يَۡ�نُٰ مِن رَّسُولٖ وََ� نَِ�ٍّ إِ�َّ ِ�ٓ  ٱلشَّ

مۡنيَِّتهِِ 
ُ
 .]۵۲الحج: [ ﴾ۦأ

که وقتی چیزی را  و ھیچ رسول و نبیی را قبل از تو نفرستادیم مگر آن«
  ».کرد خواست، شیطان در راه رسیدنش به ھدف القاء مانع می می

آن است که چیزی که به آن متعلق شود در جمله  »من«علامت زیادت 
 نباشد.
ھرگاه نکره از الفاظی باشد که ھمیشه با نفی ھمراه است، مثل کلمه  -

 : (دیار) در این آیه

�ضِ نوُحٞ رَّبِّ َ� تذََرۡ َ�َ  وَقاَلَ ﴿
َ
 .]۲۶النوح: [ ﴾٢٦دَيَّارًا  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

  ».افران را بر زمین باقی نگذارکس از ک خدای ھیچ : نوح گفت«
نکره در سیاق نفی در موقعیتی غیر از موارد نامبرده در قسمت الف،  -ب

 در عموم ظاھر است.

 : رساند، مانند وقتی ادات شرط یا استفھام باشد، عموم را می »يّ أ« -۱۰

ا تدَۡعُواْ فلَهَُ ﴿ يّٗا مَّ
َ
سۡمَاءُٓ ٱ�

َ
� ٱ ۡ�  .]۱۱۰الإسراء: [ ﴾ۡ�ُسَۡ�ٰ
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 ».ھای متعدد زیبا دارد کند) زیرا او نام ام را بخوانید (اجابت میھرکد«
 : که أیّ در آن ادات شرط است، و مانند

تيِِ� بعَِرۡشِهَا﴿
ۡ
 .]۳۸النمل: [ ﴾يأَ

  ».آورد کدام یک از شما تخت او را برایم می«
 که أیّ در آن ادات استفھام است.

 ھای عموم مقتضای صیغه
مجرد از قراین تغییردھنده بیاید دلالت بر ھای یاد شده  ھرگاه صیغه
آیند،  دھد، یعنی تمام افرادی که در ظاھر زیر لفظ می می استغراق افراد

منظور به حکمی خواھند بود که به صیغه عموم موردنظر منسوب شده 
 : دھد است. و امور زیر بر این قضیه دلالت می

 توجه اعتضار به مخالف فرمان عام -۱
اش فرمان دھد که  ن این دلیل آن است که اگر آقا به بردهمثال برای بیا

که امروز به خانه من وارد شد، او  ھر آن« »فأعطه درهما يمن دخل اليوم دار«
. و برده در موقع فرمان بردن بین داخل شوندگان فرق »را یک درھم ده

 بگذارد، فرمان دھنده حق دارد او را مورد توبیخ و سرزنش قرار دھد.

 فاع اعتراض از موافق فرمان عاماند -۲
اگر در مثال قبلی برده مطابق ظاھر لفظ فرمان دھنده عمل کند، و بین 

تواند  نمیشود، و آقا  داخل شوندگان فرقی نگذارد، اعتراض از او مندفع می
به او اعتراض کند و بگوید قصد من زنان یا کودکان نبوده است، زیرا فرمانبر 

شده است، و شما   اید شامل ھمه می ا به کار بردهلفظی که شم : خواھد گفت
کردید یا لفظی به کار  اگر منظورتان ھمه نبود باید آنان را استثنا می

 گرفت. بردید که آنان را در بر نمی می
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 لزوم نقض و خلف بر خبرھای عام -۳

من امروز « »ما رأيت اليوم أحدا« : بیان آن این است که اگر شخصی بگوید
و جماعتی را دیده باشد، سخن او دروغ و منقوض است، و  »یدمکسی را ند

 شود. اگر بگوید قصد من این افراد نبوده است پذیرفته نمی

 ھای عموم در تحلیل یا تحریم صحت اعتماد بر صیغه -۴

 »مائیإو يعتقت عبيدأ« : اگر شخصی در حضور دیگری بگوید : مثلاً 
که استیضاح شود  قبل از آن ، و»بردگان و کنیزکان خود را آزاد کردم«

بمیرد، شنونده حق دارد به ھر کدام از آنان که خواست زن دھد یا ازدواج 
کند، و یا معامله کند، و نیازی به اجازه میراث بران نیست، زیرا براساس قول 

 خود شخص برای او آزادی ھمه ثابت است، و ورثه تسلطی بر آنان ندارند.

 که اھل لغت نیز بودند ج یاران گرامی رسول الله -۵
ساختند، و بدان  الفاظ عام کتاب و سنت را بر اصل عموم جاری می

کرد، از او مطالبه دلیل  کردند، و اگر کسی ادعای خصوص می استدلال می
 : کردند، مثل حالت زیر می

ُ  يوُصِيُ�مُ ﴿ به اقتضای عموم آیه ج یاران رسول الله وَۡ�دُِٰ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
 ﴾ِ�ٓ أ

میراث  ج از پدر گرامیش رسول الله لند حضرت فاطمهحکم کرد
روایت کردند  ج از رسول الله شکه حضرت ابوبکر و دیگران برد، تا این می

میراث برده  -ما پیامبران « »نورث �ن معاشر الأنبياء لا« : اند که فرموده
از عموم آیه  ج و بدین ترتیب دانسته است که رسول الله »شویم نمی

 ند.مستثنی ھست
ھای دیگری از نصوص کتاب و سنت که به جھت عموم مورد عمل  مثال

 : واقع شده است
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱ�َّقُوا ْ وَذَرُواْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ�َّ ا ؤۡمنَِِ�  ٱلرِّ�َوٰٓ إنِ كُنتُم مُّ

 .]۲۷۸البقرة:[ ﴾٢٧٨
چه از ربا باقی  ن دارید آنآوردگان، از خدا بترسید، و اگر ایما ای ایمان«

  ».مانده است ترک گویید

 .١»لوارث ةلا وصي«
يۡدَ ٱَ� َ�قۡتُلوُاْ ﴿ ۚ  لصَّ نتُمۡ حُرُمٞ

َ
 .]۹۵المائدة: [ ﴾وَأ

  ».وقتی که در حالت احرامید صید نکشید«

 .٢»لا يقتل والد بولده«
 .٣»السلاح فهو آمن لقيأمن «

___________________________________ 
) و ۴/۱۸۶این حدیث را امام احمد در مسند (». ھیچ وصیتی برای میراث بر نیست« -١

) و ابوداود ۵/۲۶۷، و احمد (ج ) از عمروبن خارجه از رسول الله۳/۱۹۰ترمذی (
اند. ترمذی  روایت کرده ج ) از ابوامامه باھلی از رسول الله۳/۱۸۹) و ترمذی (۳/۷۳(

 عمروبن خارجه را (حسن صحیح) و حدیث ابوامامه را (حسن) دانسته است. حدیث
و  ۱/۱۶این حدیث را احمد در مسند (». شود پدر به سبب کشتن فرزند کشته نمی« -٢

از  س) از سراقه بن مالک۲/۳۰۷و ترمذی ( ج از رسول الله س) از عمر۴۹و  ۲۲
عسقلانی در تلخیص الحبیر از اند، ابن حجر  به مانند آن روایت کرده ج رسول الله

که او بعضی اسنادھای این حدیث را صحیح دانسته است، و گفته   بیھقی نقل کرده
اند (رجوع شود به تلخیص  که ترمذی و ابن ماجه از ابن عباس نیز آن را روایت کرده

 ).۴/۱۷الحبیر 
 ج الله از رسول سمسلم از ابوھریره». کسی که سلاح را انداخت، در امنیت است« -٣

در ضمن یک حدیث طولانی. (رجوع شود به صحیح مسلم کتاب الجھاد و السیر 
 ).۸۶حدیث 
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خود مانده و تخصیص  ھای عموم کتاب و سنت که به حال البته صیغه
توان  ھای زیر می ھا راه نیافته باشد خیلی اندکند، و از آن میان به مثال بدان

 : اشاره کرد

�ضِ ۞وَمَا مِن دَآبَّةٖ ِ� ﴿
َ
ِ إِ�َّ َ�َ  ٱۡ�  .]۶هود: [ ﴾رزُِۡ�هَا ٱ�َّ

 ».ای در زمین نیست مگر که بر خدا است روزی او ھیچ جنبنده«

ُ ٱوَ ﴿ ءٍ عَليِمٞ  بُِ�لِّ  �َّ  .]۲۸۲البقرة: [ ﴾٢٨٢َ�ۡ
گاه است«  ».و خداوند بر ھمه چیز آ

َ�تُُٰ�مۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ مَّ
ُ
 .]۲۳النساء: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ أ

  ».اند تان بر شما حرام شده مادران«

 شود؟ است، امت را شامل می ج آیا خطابی که متوجه رسول الله
را مخاطب  ج اللهبینیم که خداوند متعال رسول  در برخی موارد می

 : سازد، مانند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� َ  ٱتَّقِ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ  .]۱الأحزاب: [ ﴾ٱلمَُۡ�فٰقَِِ�ۚ وَ  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ وََ� تطُِعِ  ٱ�َّ

 ».ای پیغمبر از خدا بترس و اطاعت از کافران و منافقان نکن«

هَا﴿ ُّ�
َ
� حَلَّ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ُ ٱلمَِ ُ�َرّمُِ مَآ أ  .]۱التحریم: [ ﴾لكََۖ  �َّ

چه را که خداوند برایت حلال کرده است، حرام  ای پیغمبر چرا آن«
 »کنی؟ می

هَا﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ منِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱقلُ ّ�ِ

 ۚ  .]۵۹الأحزاب: [ ﴾جََ�بٰيِبهِِنَّ
و زنان مسلمانان بگو تا بر خود جلباب  ای پیغمبر به زنانت و دخترانت«

  ».(چادر) بیندازند
 گیرد؟ ھا امت را در برمی آیا این نوع خطاب
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که واضح است از جھت لغت، نه. و ھمه بر این متفقند. ولی از  چنان
جھت شرع باید گفت که عموم امت مورد توجه آن خطاب است، و امور زیر 

 : به این قضیه دلالت دارد
دارای منصب اقتدا ھستند، و بر امت واجب است از  ج رسول الله -۱

 : ایشان پیروی کنند به دلیل

 .]۷الحشر: [ ﴾فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿
  ».چه پیغمبر برای شما آورد بدان چنگ زنید و آن«
 و

َ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ ﴿ ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ  .]۳۱ آل عمران:[ ﴾ٱ�َّ
اگر شما خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید، خداوند شما را  : بگو«

  ».دارد دوست می
 أمور باشد امت نیز به تبعیت از ایشانبدان م ج چه رسول الله لذا آن

 بدان مأمور خواھد بود.
شد، تصریح  نازل می ج در مواردی که احکام خاصی بر رسول الله -۲

ن است، و تصریح به اختصاص در شد که حکم خاص خود ایشا می
بعضی موارد دال بر عدم اختصاص در موارد دیگری است، مثل مورد 

 : فرماید که خداوند می رزی

هَا﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جَٰكَ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
حۡللَۡنَا لكََ أ

َ
آ أ ِٰ�ٓ ٱإِ�َّ جُورهَُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ  �َّ

ُ
ءَاَ�يۡتَ أ

فاَءَٓ 
َ
ٓ أ ا ُ ٱيمَِينُكَ مِمَّ تٰكَِ وََ�نَاتِ خَالكَِ  �َّ عَليَۡكَ وََ�نَاتِ َ�مِّكَ وََ�نَاتِ عَ�َّ

ِٰ� ٱوََ�نَاتِ َ�َٰ�تٰكَِ  ةٗ ٱوَ  هَاجَرۡنَ مَعَكَ  �َّ
َ
ِ إنِۡ  مۡرَأ ؤۡمِنَةً إنِ وَهَبَتۡ َ�فۡسَهَا للِنَِّ�ّ مُّ

رَادَ 
َ
ن �سَۡتنَكِحَهَا خَالصَِةٗ لَّكَ مِن دُونِ  �َِّ�ُّ ٱأ

َ
 .]۵۰الأحزاب: [ ﴾لمُۡؤۡمِنَِ�ۗ ٱأ



 مبانی فقه   ٧٦

 

ای، و  ای پیغمبر ما بر تو حلال ساختیم زنانت را که مھرشان داده«
ھستی و خداوند از طریق غنیمت به تو داده است، و ھا  آن کنیزانی که مالک

ات که با  دختران عمو و دختران عمه و دختران دائی (خالو) و دختران خاله
ه پیغمبر ببخشد، اگر پیغمبر اند، و زن مؤمن اگر خود را ب تو ھجرت کرده

  ».بخواھد با او ازدواج کند. خالص برای تو است نه برای مؤمنان

تصریح بر آن است  »لک من دون المؤمنين ةخالص«که در این آیه با جمله 
که زن خود را ببخشد خاص رسول  که عدم محدودیت تعداد زنان و این

 است. جالله
کند که امری که متوجه  یح میتصر ، خداوند١در قضیه زید بن حارثه -۳

است برای آن است که سرمشقی برای مؤمنان باشد،  ج رسول الله
 : فرماید که می چنان

ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ مِّنۡهَا وَطَرٗ�﴿  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَا فلََمَّ
دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قضََوۡاْ مِ 

َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
 .]۳۷الأحزاب: [ ﴾نۡهُنَّ وَطَرٗ�ۚ حَرَجٞ ِ�ٓ أ

وقتی که زید حاجت خود را از او به جا آورد، او را زن تو ساختیم تا بر «
شان وقتی حاجت خود گرفتند،  مؤمنان در ازدواج با زنان پسر خواندگان

  ».حرجی نباشد

___________________________________ 
، قبل از بعثت از پدرش ربوده ج زید بن حارثه بن شراحیل کلبی مولای رسول الله -١

اش خدیجه  شد و در بازار عکاظ مکه به فروش رسید و حکیم بن حزام او را برای عمه
با او بسیار خوشرفتار  ج بخشید، رسول الله ج ه رسول اللهخرید، و خدیجه او را ب

را  ج بود، و ھنگامی که پدر زید برای بازخرید و فدای او به مکه آمد او رسول الله
او را به عنوان پسر خود به اھل مکه معرفی  ج برگزید و ھمراه پدر نرفت، و رسول الله

انان اولیه است و در سن پنجاه کرد و بدان سبب زیدبن محمد نام گرفت، او از مسلم
 و پنج سالگی در غزوه مؤته به سال ھشتم به شھادت رسید.
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که خداوند برای از ھم پاشاندن نظام پسرخواندگی و از بین بردن آثار آن 
 ج پسر خوانده رسول الله -حش را که قبلاً زن زید بن حارثه زینب بنت ج

درآورد، و تصریح فرمود که این را فرمان داده  ج بود به ازدواج رسول الله
است، تا بر مؤمنان حرج نباشد که با زنان پسرخواندگان خود پس از جدائی 

 از آنان ازدواج کنند.

 شود؟ شامل میرا  ج آیا خطابی که متوجه امت است، رسول الله

يها الذين أيا «، »يها الناسأيا « ،»ييا عباد« : ھای عام شرع، مانند خطاب

نیز است، و این رأی عموم  ج شامل مأمور به تبلیغ یعنی رسول الله »آمنوا
ھا بنابر وضع لغوی بر ایشان نیز دلالت  اصولیان است، زیرا این صیغه

 مور تکلیفی ھستند.دھد، و ایشان مانند امت از متعبدان به ا می

 آیا خطاب به یک فرد عموم دارد؟
اگر شارع فردی از افراد امت را مورد خطاب قرار دھد، آن خطاب از 
جھت لغت عموم ندارد، و با توجه به دلالت لغوی شامل دیگران نیست، اما 

جایی که احکام شرعی خاص بعضی از افراد نیست، باید گفت از جھت  از آن
که  مکلفان است و خاص فرد مخاطب نیست، مگر این شرع حکم برای ھمه

 : دلیلی بر اختصاص دلالت دھد مانند این حدیث
 : گوید سبراء بن عازب

حّ « ولُ االلهِ صلى االله ضَ سُ هُ رَ الَ لَ لاَةِ، فَقَ بْلَ الصَّ ، قَ ةَ دَ هُ أَبُو بُرْ الُ لَ قَ ، يُ الٌ ليِ ى خَ

ا  : يَ الَ ْمٍ فَقَ اةُ لحَ اتُكَ شَ زِ عليه وسلم: شَ نَ المَْعَ ةً مِ عَ ذَ نًا جَ اجِ ي دَ نْدِ ولَ االلهِ إِنَّ عِ سُ رَ
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 ، هِ سِ بَحُ لِنَفْ إِنَّماَ يَذْ لاَةِ فَ بْلَ الصَّ بَحَ قَ نْ ذَ : مَ كَ ثُمَّ قَالَ ِ يرْ لُحَ لِغَ لَنْ تَصْ ا، وَ هَ بَحْ : اذْ الَ قَ

نَّةَ المُْ  ابَ سُ أَصَ هُ وَ كُ دْ تَمَّ نُسُ لاَةِ فَقَ دَ الصَّ بَحَ بَعْ نْ ذَ مَ ينَ وَ لِمِ  .١»سْ
به ابوبرده اجازه داد بزی که به سن  ج بینیم، رسول الله که می چنان

قربانی کند، اما اعلام کرد که این تجویز خاص را قربانی نرسیده است، 
 ابوبرده است، و برای دیگران صلاحیت ندارد.

 شود؟ آیا جمع مذکر شامل زنان می
یابیم که بر چند  دھیم، درمیاگر الفاظ جمع عربی را مورد مطالعه قرار 

 : اند گونه
الفاظی که مخصوص یکی از آن دو است، و در دیگری استعمال  -۱

 برای زنان. »ساءن«برای مردان، و  »رجال«شود، مانند  نمی
 شود. کدام شامل دیگری نمی ھمه اتفاق دارند که ھیچ

 گیرد، و بنابر وضع گروه (مذکر و مؤنث) را. در برمیھردو  الفاظی که -۲
، »البشر«، »اسالن« : شود، مانند مت استعمال میلغوی بدون علا

 .»نسالأ«
 شود. بر این نوع نیز اتفاق است که ھردو صنف را شامل می

___________________________________ 
اند، رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان، کتاب  بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده -١

نامیدند قبل از نماز عیدقربان، قربانی  الاضاحی باب اول (دائیم که او را ابوبرده می
». گوسفند تو گوسفند گوشت است«به او فرمود:  ج رسول اللهخود را ذبح کرد، 

عرض کرد: ای رسول خدا، بزی خانگی دارم که ھنوز دوسال کامل ندارد، فرمود: 
کسی که قبل از نماز عید ذبح «، سپس فرمود: »آن را ذبح کن، و برای غیر تو نیست«

بادت او تمام، و کند، و کسی که بعد از نماز ذبح کند، ع کند برای خودش ذبح می
 ».موافق با سنت مسلمانان است
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توان  شود، و بدون بیان نمی استفاده میھردو  الفاظ مبھمی که در -۳
 .»ما«و  »من« : گفت خاص یکی از آن دو است، مانند

 است.ھردو  ر آنند که شاملاکثر قریب به اتفاق اصولیان ب
أنیث برای مؤنث، و با حذف آن برای مذکر تالفاظی که با علامت  -۴

 »المسلمات« نامند، ماندن شود، و آن را جمع سالم می استعمال می

، و »فعلوا«در  »واو«برای مردان، و مانند  »المسلمون«برای زنان و 
 .»فعلن«در  »نون«

چه برای مردان است وارد  آنجمھور اصولیان برآنند، که زنان در 
چنان که مردان نیز در جمع  که دلیلی دلالت دھد، ھم شوند، مگر این نمی

 شوند. زنان بدون دلیل وارد نمی
 : دو مثال تفریعی

، دختران زید »زيد يوقفت هذا البستان علی بن« : اگر شخصی بگوید -۱
 شوند. وارد نمی

شوند، زیرا منظور  د میزنان وار »هاشم يوقفت علی بن« : و اگر بگوید -۲
 از آن نوادگان ھاشم است، نه بیان ذکور و اناث.

 حکایت حال
حکایت حال دارای عموم است اگر به لفظی وارد شود که ظاھراً عموم را 

 : گوید برساند، مثال آن قول صحابی است که مثلاً می

 .١»عن بيع الغرور ج رسول االله ينه«

___________________________________ 
از بیع غرر  ج رسول الله س) از ابوھریره۳/۱۱۵۳( ۴مسلم کتاب البیوع حدیث  -١

 بازداشت. و بیع غرر بیعی را گویند که بر جھالت استوار باشد.
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 .١»ةلمنابذو ا ةعن الملامس ج رسول االله ينه«

 .٢»قضی بيمين وشاهد ج ن رسول االلهإ، بعن ابن عباس«
ھا ھمه حکایت احوالی است به الفاظی که ظاھراً عموم دارند، مثلاً  این

ھر غرری منھی عنه است. و یا طبق حدیث  : بنابر حدیث اولی : شود گفته می
و  توان به یک شاھد ھر حکمی که مدعی در آن دو شاھد ندارد، می« : سوم

 .»قسم مدعی قضاوت کرد
 در بین احادیث فراوان است.ھا  این و امثال

اند این اشیاء عموم ندارند، زیرا دلیل در چیزی است که  و بعضی گفته
 شود نه قول راوی که صحابی باشد. میحکایت 

صحابی راوی از اھل عدالت و معرفت به لغت  : شود در جواب گفته می
ای را شنیده که  که صیغه را به کار نبرده مگر ایناست، و ظاھراً او صیغه عام 

که او به عموم یقین نداشته،  در عموم آن شک نداشته است. و به تقدیر این
نقل او بعدازظھر عموم برای خود او است، و غالباً ظن او به صواب است، لذا 
صحت نقل و صدق گفتار او بر ظن غالب است، و ھرگاه گمان غالب به صدق 

 رفت، اتباع او واجب است. ج رسول الله راوی از

___________________________________ 
از ملامسه و منابده بازداشت.  ج از ابوھریره: رسول الله ۱مسلم کتاب البیوع حدیث  -١

ملامسه و منابذه از انواع غرر است، زیرا لمس کردن در اولی و انداختن در دومی و 
 رود که در بیان مقصود طرفین معامله گویا نیست. جای صیغه عقد به کار می

به یک شاھد و قسم  ج ) که رسول الله۳/۱۳۳۷(ج  ۳مسلم کتاب الأقضیه: حدیث  -٢
ست که پس از تشخیص مدعی از قضاوت فرمود. اصل بررسی دعاوی در اسلام آن ا

خواھد و نصاب شاھد در  مدعی علیه، قاضی از مدعی شاھد اثبات ادعای خود می
شود،  حقوق مالی دو نفر است، و اگر مدعی شاھد نداشت قسم متوجه مدعی علیه می

تواند  رساند که در صورتی که مدعی فقط یک شاھد داشته باشد می این حدیث می
 ز مدعی علیه بگیرد.قسم بخورد و حق را ا
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 شود مواردی که به عموم ملحق می
باره  در آن ج دھد، وسائلی از رسول الله ای رخ می در بعضی موارد حادثه

 ج اما رسول اللهشود،  پرسد که احتمالات متعددی را شامل می طوری می
دارد، و با  می که سائل را مورد استفصال قرار دھد، جواب او را بیان بدون این

شوند، زیرا اگر حکم در مورد ھر احتمال با  یکدیگر در حکم موجب فرقی نمی
فرمود و حکم خاص ھر  استفسار می ج دیگری فرق داشت، رسول الله

که  چنان -گفت، زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت  احتمال را به تفصیل می
 جایز نیست. -خواھد آمد 

 : کنید برای توضیح به مثال زیر توجه
غیلان بن سلمه ثقفی که در جاھلیت ده زن داشت، خود و ھمه زنانش 

رسید، و رسول  ج روز فتح طایف مسلمان شدند، غیلان خدمت رسول الله

و از او نپرسید که آیا یک  ١»ق سائرهنر�عا وفارأمسک أ« : بدو فرمود ج الله
 دفعه با ھمه ازدواج کرده است، یا با یکی پس از دیگری؟

احتمال یکی ھردو  دھد که حکم مسأله در عدم استفصال نشان می این
تقدیر اختیار انتخاب چھارتا از آنان را دارد. لذا بقیه را ھردو  است، و او به

باید به حال خود گذارد تا پس از گذشت عده با ھر کس دیگری که خواستند 
 ازدواج کنند.

 : جا است که امام شافعی گفته است و از این

___________________________________ 
أسلم غيلان بن سلمة « ) از عبدالله بن عمر چنین است:۲/۴۴حدیث در مسند احمد ( -١

و ترمذی نیز در کتاب نکاح . »خذ منهن أر�عا :ج وتحته عشر نسوة فقال له رسول االله

) به مانند این، روایت کرده ۲/۱۹۰(ج  ماجاء فی الرجل يسلم و عنده عشر نسوةباب 
 بینید از کتب اصول فقه گرفته شده است. جا می که در این است. لفظی
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 العموم في ةحتمال، ينزل منزلالحال مع قيام الإ ةحكاي ستفصال فيالإ كتر«

 .»المقال

 اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب
خود را از دست ھرگاه لفظی عام بر سببی خاص وارد شود، عموم 

دھد. مانند آیات لعان که بر اثر سئوال ھلال بن امیه نازل شد، اما حکم  نمی
شود، زیرا لفظ آیه به صیغه عام  حالت شامل میشده که ھرکس را در آن 

 ۶است. برای تفصیل این حادثه به کتب تفسیر زیر آیات  »والذين يرمون...«
 سوره نور مراجعه شود. ۹تا 

افرادی را مشاھده فرمودند که گوسفندی مرده  ج چنین رسول الله و ھم
نان عرض کردید؟ آ اگر از پوست آن استفاده می : کشیدند، فرمود را می

 »ھابالأ«که کلمه  ١»هاب فقد طهرذا دبغ الأإ«مرده است. فرمودند  : کردند
مرداری است، و مخصوص پوست گوسفند نیست، لذا نتیجه شامل پوست ھر 

شود که پوست ھر مرداری اعم از گوسفند و غیر آن دباغی شود،  چنین می
 گردد. پاک می

است که شارع لفظ  و دلیل بقای عموم و عدم تأثیر سبب مخصوص آن
عام به کار برده، و اعتبار به الفاظ شارع است نه خصوص حوادث و اگر آن 

کرد. و چگونه  قضیه خاص فقط مقصود شارع بود، از لفظ عام استفاده نمی
که اکثر احکام شرعی بر اسباب  توان این اصل را انکار نمود در حالی می

ص آنحوادث بدانیم سبب و اگر ما آن نصوص را خااند،  خاصی وارد شده
 شود. تعطیل شریعت می

___________________________________ 
) از عبدالله بن عباس از ۴/۱۱۲سنن ابودواد کتاب اللباس، باب فی اھب المیته ( -١

 .»ھرگاه پوست دباغی شد پاک است« ج رسول الله
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 توجه
اگر شارع در جواب پرسش سائلی حکمی را بیان کند، جواب ممکن است 

 : بر یکی از دو حالت زیر وارد شود
ای مستقل باشد، و در مفھوم نیاز به جمله  ممکن است جواب جمله -

سئوال نداشته باشد، در این صورت اعتبار به جمله جواب است، و 
شود، مانند  به جھت عموم و خصوص نمیوجه به جمله سئوال ت

أنتوضأ من بئر « : سئوال شد ج حدیث چاه بضاعه که از رسول الله

 : ایشان در جواب فرمودند »ریم؟یا از چاه بضاعه وضو بگیآ« »ةبضاع

کننده است چیزی آن را  آب پاک« »ءن الماء طهور لا ينجسه شيإ«
 .١»کند نمینجس 

بینیم، سئوال در مورد یک چاه مخصوص است، لکن جواب  که می چنان
 گیرد. ھا و ھمه انواع آب را در بر می با لفظ عام آمده است، و ھمه چاه

و ممکن است جواب در مفھوم مستقل نباشد، و در فھم معنی به  -

، در این صورت عموم یا »لا«و  »نعم«صیغه سئوال نیاز باشد، مانند 
 : گیریم، مانند مثال زیر ل میخصوص آن را از صیغه سئوا

تنقص  : عن تمر برطب، فقال ج يسئل النب« : گوید سسعد بن ابی وقاص

 : و در بعضی از روایات به لفظ ٢»ذنأفلا  : نعم. قال : قالوا ذا يبست؟إ ةالرطب

 .»شتراء الرطب بالتمر؟إ�سأل عن «

___________________________________ 
 ).۲۵و  ۱/۲۴( سابو داود، کتاب الطھارة، باب ماجاء فی بئر بضاعه از ابوسعید خدری -١
از فروش خرما به رطب پرسیده شد، فرمود: آیا رطب وقتی که خشک  ج (رسول الله -٢

شود؟ عرض کردند: بله، فرمود: بنابراین، نه) این حدیث را امام احمد در  شد کم می
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 خاص
بدون حصر جایی که عام دال بر بیش از یکی  خاص ضد عام است، و از آن

زید، و  : دھد مانند است، خاص عبارت از لفظی است که بر یکی دلالت می
 : عشر« : دھد، مانند رجل مثلاً. یا بر بیش از یکی بر سبیل حصر دلالت می

 ».ده

 تخصیص
تخصیص به  : تخصیص مصدر خصص است به معنای خص. و در لغت

اختصه  : د آن استمعنی منفرد ساختن فردی از افراد به چیزی است. و مانن
 : بینیم این آیه میکه در  به اختصاصا، چنان

ُ وَ ﴿ ۚ  ۦَ�ۡتَصُّ برَِۡ�َتهِِ  ٱ�َّ  .]۱۰۵البقرة: [ ﴾مَن �شََاءُٓ
  ».دارد و خداوند کسی را که بخواھد به رحمت خود مخصوص می«

خارج ساختن بعضی افراد که زیر  : تخصیص عبارت است از : و در اصطلاح
 شوند. رد میعموم خطاب وا
تخصیص به معنی مقصور ساختن لفظ عام بر بعضی از افراد  : و گفته شده

 آن است.
 : و به عبارتی دیگر

روشن ساختن آن است که مقصود از لفظ عام بعضی از افراد  : تخصیص
 با دلیلی که بر آن دلالت دھد.ھا  آن است نه ھمه

 : توجه کنیدھای زیر  برای بھتر روشن شدن معنای تخصیص به مثال
 : فرماید خداوند عزوجل می

                                                                                                                             
) روایت کرده است، و ابن حجر در بلوغ المرام گفته ۱/۱۷۹مسند به لفظ فوق (

 . مذي وابن حبان و الحاكمرواه الخمسة وصححة ابن المديني والتراست: 
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�  وَٱلمُۡطَلََّ�تُٰ ﴿ نفُسِهِنَّ ثََ�ثٰةََ قُرُوءٖٓ
َ
�َّصۡنَ بأِ  .]۲۲۸البقرة: [ ﴾َ�َ�َ

  ».کشند طھر یا حیض) انتظار می۰و زنان طلاق گرفته سه قرء «
در این آیه لفظ مطلقات عام است، و شامل انواع مختلفی از زنان طلاق 

 : گرفته است
 طلاق گرفته بعد از دخول حامل. زن -
زن طلاق گرفته بعد از دخول غیرحامل که دارای عادت ماھیانه  -

 .است
 .زن طلاق گرفته بعد از دخول غیرحامل که عادت ماھیانه ندارد -
 زن طلاق گرفته قبل از دخول. -

یابیم که منظور از مطلقات که در این  اما با بررسی آیات دیگر قرآن درمی
بلکه فقط منظور از آن زنانی است  ھمه انواع این زنان نیستآیه آمده است 

که بعد از دخول از شوھر خود طلاق گرفته و حامل نیستند، و دارای عادت 
 :ماھیانه ھستند، زیرا با آیه

وَْ�تُٰ ﴿
ُ
ۡ�َالِ وَأ

َ
ۚ  ٱۡ� ن يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
  .]۴الطلاق: [ ﴾أ

  ».آن است که وضع حمل کنندو زنان باردار مدت عده آنان «
شوند، چون با بیان این آیه عده آنان  زنان باردار از عموم آن خارج می

 حمل است. با آیه وضع

ٰٓـئِ﴿ ُ�هُنَّ ثََ�ثٰةَُ  ٱرۡتبَۡتُمۡ مِن �سَِّآ�ُِ�مۡ إنِِ  ٱلمَۡحِيضِ يَ�سِۡنَ مِنَ  وَٱ�َّ فعَِدَّ
شۡهُرٖ وَ 

َ
ٰٓـئِأ   .]۴: الطلاق[ ﴾لمَۡ َ�ضِۡنَۚ  ٱ�َّ

اند اگر  تان به سن یأس رسیدهو زنانی که از دوران قاعدگی از بین زنان«
چنین زنانی که قاعده  عده آنان سه ماه است و ھم -به شک افتادید  -

  ».اند نشده
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شود که عده  شوند که عادت ماھیانه ندارند، و بیان می زنانی خارج می
 آنان سه ماه است. و با آیه

هَا﴿ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ  ِ ن  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نََ�حۡتُمُ  ينَ ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن َ�بۡلِ أ

 ۖ وَ�هَا ةٖ َ�عۡتَدُّ وهُنَّ َ�مَا لَُ�مۡ عَليَۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ  .]۴۹الأحزاب: [ ﴾َ�مَسُّ
آوردگان، ھنگامی که با زنان مؤمن ازدواج کردید، سپس قبل  ای ایمان«

  ».نداریدھا  آن طلاق دادید، حق شمارش عده بر راھا  آن از دخول
شود که عده  شوند، و بیان می زنان طلاق گرفته قبل از دخول خارج می

 ندارند.
 : مثالی دیگر

 : خداوند عزوجل فرموده است

ا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ انِ نصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَُ�ونَ وَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ
َ
ا تَ  ٱۡ� رَكَ وَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ

انِ  قۡرَُ�ونَ وَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ
َ
فۡرُوضٗا  ٱۡ� ۚ نصَِيبٗا مَّ وۡ كَُ�َ

َ
ا قلََّ منِۡهُ أ  .]۷النساء: [ ﴾٧مِمَّ

چه پدر و مادر و خویشاوندان به جا  برای مردان نصیبی است از آن«
جا  چه پدر و مادر و خویشاوندان به اند، و برای زنان نصیبی است از آن گذارده
  ».و زیاد آن نصیبی مشخص اند از کم گذارده

به موجب این آیه، ھر زن و مردی به ھر صفتی که باشند حق ارث از پدر 
بینیم که ھر  و مادر و خویشاوندان دیگر خود دارند، اما احادیث زیر را می

 : سازند گروه را از زیر عموم خارج میھردو  کدام بعضی از افراد

از عموم میراث  ، پیغمبران١»نورث نبياء لا�ن معاشر الأ« : با حدیث -
شود.  شوند، لذا از آنان میراث برده نمی دھندگان (مورثان) خارج می

___________________________________ 
شویم). بخاری و مسلم از ابوبکر و عائشه و  (ما جمع پیغمبران میراث برده نمی -١

. رجوع شود به اللؤلؤ و المرجان کتاب ج اند) از رسول الله روایت کرده سابوھریره
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تقاضای میراث پدر کرد،  لجا است که ھنگامی که فاطمه و از این
 صحابه این حدیث را یادآوری کردند.

 مورث .١»لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم« : و با حدیث -
برد، و مورث  شود، زیرا میراث بر کافر از او ارث نمی یکافر خارج م

برد، لذا  شود، زیرا میراث بر کافر از او ارث نمی مسلمان خارج می
عام (میراث دھنده = ھردو  بینیم با این حدیث بعضی از افراد می

 اند. مورث، و میراث برنده = وارث) خارج شده
شود، چون  ارج میخ کشنده ٢»لا يرث القاتل شیئا« : و با حدیث -

 کشنده از کشته شده نباید ارث ببرد.
بینیم که تخصیص دارای  الان که معنای تخصیص را خوب دریافتیم می

 دو رکن اساسی است.
لفظ عامی که بعضی افراد از آن خارج شده، و آن را (مخصوص)  -۱

 نامیم. می

                                                                                                                             
. و احمد و ابوداود و ترمذی و . لانورث ما تركنا فهو صدقهج الجهاد باب قول النبی

 اند. ائی و دیگران نیز روایت کردهنس
برد) بخاری کتاب فرائض، باب لا یرث  (مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی -١

) از اسامه بن ۳/۱۲۳۳) و مسلم اول کتاب فرائض (۱۳/۴۳المسلم الکافر و ... (
 که متفق علیه است محمد فؤاد عبدالباقی آن . و حدیث با اینج از رسول الله سزید

 را در اللؤلؤ و المرجان نیاورده است.
) از ۴/۳۱۴برد) ابوداود کتاب الدیات باب دیات الاعضاء ( (قاتل چیزی به ارث نمی -٢

عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده (عمرو بن العاص). و ابن حجر در بلوغ المرام 
ب وقفه علی گوید: رواه النسائی والدار قطنی، وقواة ابن عبدالبر. وأعلة النسائی والصوا

 عمرو.
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دھد، و آن را  عضی افراد میلفظی که دلالت بر خارج شدن ب -۲
 نامیم. سر صاد) می= بک (مخصص

* * * * 

 آیا عمل به عام قبل از بحث از مخصص جایز است؟
گیرد،  قبلاً بیان شد که لفظ عام از جھت لغت ھمه افراد خود را در برمی

که دیدیم  کند لکن چنان و مخاطب حکم وارد بر آن را بر تمام افراد حمل می
زیر عموم به  ممکن است تخصیص بر عام وارد شود، و بعضی از افراد از

توان  آورد که آیا می تخصیص خارج شوند. این حالت این سئوال را پیش می
به مجرد برخورد، به عام عمل کرد، یا به سبب امکان وجود مخصص، ابتدا 
باید به غور و بررسی پرداخت تا در صورت نبودن مخصص به عموم عمل 

 شود؟
خصص پرداخت، جمھور اصولیان برآنند که باید ابتدا به جستجوی م

سپس به عموم عمل کرد، زیرا ادله شرع به نسبت یک مسأله ممکن است در 
معنایی جز جمع ادله و استخراج اماکن متعددی متفرق باشد، و اجتھاد 

توان  ندارد. اما اجرای عام قبل از جستجوی مخصص را نمیھا  آن حکم
 اجتھاد دانست.

آید که تا چه اندازه  ش میپس از به دست آوردن این نتیجه این سئوال پی
 بر مجتھد لازم است به جستجو بپردازد؟

آید که کافی است مجتھد، ظن غالب را در نبودن  ظاھراً به نظر می
مخصص به دست آورد، زیرا این اندازه مقداری است که مجتھدان بدان 

کنند که لازم است مجتھد به مرحله یقین بر  مکلفند. اگرچه بعضی ادعا می
 خصص برسد.فقدان م
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 انواع مخصّص
اشیایی که ممکن است عام را تخصیص کنند به دو بخش کلی تقسیم 

 : شوند می
گویند، و منظور از  ھا غیر مستقل نیز می ھای متصل که بدان مخصص -۱

لفظی است که دلالت بر خروج بعضی از افراد عام دارد و  : آن
لاً ھمیشه با آن ھمراه است، و به سبب طبیعت لفظی خود مستق

 تواند بیاید. نمی
توان مخصص نامید، زیرا تا کلام تمام  در واقع این نوع اشیاء را نمی

جایی که اکثر اصولیان به  شود، ولی از آن نشود؛ قصد گوینده دانسته نمی
ھا  آن جا به سخن درباره برند، و در این نام میھا  آن عنوان مخصص از

 پردازند، ما نیز چنان کنیم. می
مستقل. و منظور از آن  : منفصل، و به عبارتیھای  مخصص -۲

الفاظی است که دال بر خروج بعضی افراد عام است، و بدون 

ای که در آن صیغه عام آمده است  با جمله »عرابيأ«ارتباط لفظی 
 شود. وارد می

 : پردازیم و حال به بررسی ھرکدام از این دو به تفصیل می

 ھای متصل مخصص : اولاً 
 : پنج تا ھستند ھای متصل مخصص

 شرط. -۱
 غایت. -۲
 صفت. -۳
 بدل بعض. -۴
 استثاء. -۵
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 تخصیص به شرط -۱
مقصود از شرط، شرط لغوی است که عبارت از تعلیق امری بر امری 

 است، نه شرط اصطلاحی که قبلاً آن را در بخش احکام شناختیم.
 توان روند، متعددند، و می ادواتی که در ساختار جمله شرطی به کار می

کتب لغت گرفت، و مشھورترین ادات آن (ان) بکسر ھمزه و  را ازھا  آن
 آید. سکون نون است که اصل این باب به حساب می

 : برای توضیح به مثال زیر توجه کنید
 : خداوند عزوجل فرماید

ِينَ وَ ﴿ يَۡ�نُُٰ�مۡ فََ�تبِوُهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ  ٱلۡكَِ�بَٰ يبَۡتَغُونَ  ٱ�َّ
َ
ا مَلَكَتۡ � مِمَّ

�ۖ  �يِهِمۡ   .]۳۳[النور:  ﴾خَۡ�ٗ
ھستید، ھا  آن که خواھان کتابت ھستند از بردگانی که مالک و کسانی«

  ».تشخیص دادیدھا  آن عقد کتابت ببندید اگر خیری را درھا  آن با

 : شد، معنای آیه چنین بود می اکتفا ١﴾فََ�تبُِوهُمۡ ﴿ در این آیه اگر تا
ای  که جمله »آنان مکاتبه کنید ند، باکن بردگانی که تقاضای کتابت می«

شود چه توانا و چه عاجز، لکن  است عام و ھر برده متقاضی را شامل می

�ۖ ﴿ : که در پیرو آمده است شرطی معنی را خاص  ﴾إنِۡ عَلمِۡتُمۡ �يِهِمۡ خَۡ�ٗ
شود، زیرا فقط بردگانی به موجب آیه حق  را شامل نمیھا  آن نمود، و ھمه

شان اھل کار و کوشش و  بند که به تشخیص صاحبانیا موافقت بر کتابت می
کسب باشند، نه آنان که نتوانند، قیمت قراردادی را بپردازند، یا پس از 

 آزادی سربار جامعه شوند.

___________________________________ 
عقد کتابت، عبارت از قرارداد بازخرید برده خود را از صاحبش ھست. و تفصیل  -١

 احکام آن را باید در کتب فقه جست.
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 تخصیص به غایت -۲
پایان و حد و نھایت و مقطع ھرچیز را غایت آن گویند، و الفاظ آن عبارت 

 .»لیإ«و  »حتی« : است از
آن است که حکم مابعد آن غیرحکم ماقبل آن باشد. به و غایت مقتضی 

 : ھای زیر توجه کنید مثال
 : خداوند عزوجل فرماید

﴿ ْ ِينَ  َ�تٰلِوُا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يؤُۡمِنُونَ ب ِ  ٱ�َّ ُ وََ� ُ�َرّمُِونَ مَا حَرَّمَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وََ� ب  ٱ�َّ
ِينَ نَ مِ  ٱۡ�َقِّ وََ� يدَِينُونَ ديِنَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  وتوُاْ  ٱ�َّ

ُ
ٰ ُ�عۡطُواْ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ زۡ�ةََ حَ�َّ  ٱۡ�ِ

 .]۲۹التوبة: [ ﴾٢٩عَن يدَٖ وهَُمۡ َ�غٰرُِونَ 
شدگان که ایمان به خدا و روز قیامت ندارند و  و با کسانی از کتاب داده«

دانند، و تدین به دین حق  اند حرام نمی چه را خدا و رسولش حرام کرده آن
  ».که از دست خود در حال خواری جزیه دھند نگید تا اینکنند بج نمی

در این آیه عام است، و شامل ھمه اھل کتاب در ھمه  »حتی«ما قبل 
حالات، چه آنان که قبول پرداخت جزیه بکنند، و چه آنان که نکنند، یعنی 

و مابعد آن،  »حتی«. لکن »با ھمه اھل کتاب بجنگید« : معنی آن چنین است
 سازد. کنند جزیه بپردازند از عموم خارج می که قبول میافرادی را 

 : چنین آیه و ھم

واْ ﴿ تمُِّ
َ
يَامَ ُ�مَّ أ ۡلِ� إَِ�  ٱلصِّ  .]۱۸۷البقرة: [ ﴾ٱ�َّ

  ».سپس روزه را تا شب تمام کنید«
ھا بعد از امر  در این آیه نیز امساک مطلقاً واجب شده است، و ھمه زمان

و مابعد آن، زمان واقع در شب را از عموم خارج  »لیإ«گیرد، ولی  را در بر می
 سازد. می
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 : ھای چنین آیه و ھم

ٰ َ�طۡهُرۡنَۖ ﴿  .]۲۲۲البقرة: [ ﴾وََ� َ�قۡرَُ�وهُنَّ حَ�َّ
 ».نزدیک نشوید تا پاک شوند -زنان در حال قاعدگی  -به آنان «

يدِۡيَُ�مۡ إَِ� ﴿
َ
 .]۶المائدة: [ ﴾لمَۡرَافقِِ ٱوَ�

  ».رنج بشوییدھا را تا آ و دست«

 تخصیص به صفت -۳
آید و به نوعی معنی  مقصود از صفت قیدی است که بعد از لفظ عام می

 نعت، حال، ظرف، تمییز در اصطلاح نحویان. : سازد، مانند تر می آن را خاص
 : مثال نعت -

 : خداوند عزوجل فرموده است

ن ينَكِحَ  وَمَن﴿
َ
ا  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  حۡصََ�تِٰ ٱلمُۡ لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ� أ فَمِن مَّ

يَۡ�نُُٰ�م مِّن َ�تََ�تُِٰ�مُ 
َ
 .]۲۵[النساء:  ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ� مَلَكَتۡ �

و کسی که توانایی آن را نداشت که با زنان آزاد مؤمن ازدواج کند، پس «
  ».از کنیزکان مؤمنتان که مالک آن ھستید

عام است، و شامل  »نیزکانتانک« ﴾َ�تََ�تُِٰ�مُ ﴿ : بینیم، لفظ که می چنان
ھر کنیزی است که مسلمانی مالک آن باشد، چه کنیز مسلمان و چه کافر، 

که نعت آن است مفھوم را مقید ساخته، و کنیزکان  ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ ﴿ اما کلمه
 سازد. کافر را خارج می

 : مثال حال -
 : خداوند متعال فرموده است

نتُمۡ ﴿
َ
وهُنَّ وَأ  .]۱۸۷[البقرة:  ﴾ٱلمََۡ�ٰجِدِ� َ�كِٰفُونَ ِ� وََ� تَُ�ِٰ�ُ

  ».مباشرت نکنید -در حال اعتکاف در مسجد  -و با زنان «
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وهُنَّ ﴿ جمله کند،  به صورت مطلق از مباشرت با زنان نھی می ﴾وََ� تَُ�ِٰ�ُ

نتُمۡ َ�كِٰفُونَ ِ� ﴿ : لکن جمله حالیه
َ
نھی از مباشرت را خاص  ﴾ٱلمََۡ�ٰجِدِ وَأ

 سازد که انسان در حال اعتکاف در مسجد باشد. حالتی می
 : مثال ظرف -

 : خداوند متعال فرماید

 .]۱۹۱البقرة: [ ﴾ٱۡ�َرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ وََ� تَُ�تٰلِوُهُمۡ عِندَ ﴿
  ».و با کفار نزد مسجدالحرام نجنگید«

 کند، اما ظرف از جنگ با کفار مطلقاً نھی می ﴾وََ� تَُ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ جمله

سازد که  نھی از جنگ با کفار را خاص زمانی می ﴾ٱۡ�َرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  عِندَ ﴿
 کفار در مکه باشند.

 : مثال تمییز -
 : خداوند فرماید

ِينَ إنَِّ ﴿ حَدِهمِ مِّلۡءُ  ٱ�َّ
َ
ارٞ فلَنَ ُ�قۡبلََ مِنۡ أ �ضِ َ�فَرُواْ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كُفَّ

َ
 ٱۡ�

 .]۹۱آل عمران: [ ﴾ۦٓۗ بهِِ  ٱۡ�تَدَىٰ ذَهَبٗا وَلوَِ 
کدامشان پر  حقا کسانی که کفر آورده و در حال کفر مردند از ھیچ«

  ».شود اگر چه حاضر به فدای آن شوند زمین طلا پذیرفته نمی

�ضِ مِّلۡءُ ﴿ که تمییز است، عموم ﴾ذَهَبٗا﴿ کلمه
َ
را خاص طلا  ﴾ٱۡ�

 ساخته است.

 تخصیص به بدل -۴
 : گویند یان است که درباره آن میمقصود از بدل، ھمان بدل معروف نحو

رود مقصود به بیان بدل است نه مبدل منه، و  ای که بدل به کار می در جمله
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دانند، زیرا صیغه  جا است که بعضی از اصولیان، بدل را مخصص نمی از این
 عام در اسلوب بدل مقصود نیست و مقصود گوینده فقط بدل است.

از کل است که بدل اشتمال نیز مثل جا بدل بعضی  منظور از بدل در این
 : ھای زیر توجه کنید آن است، به مثال

 : مثال بدل بعض -الف
 : خداوند عزوجل فرماید

﴿ َ�َ ِ  .]۹۷[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ  ٱسۡتَطَاعَ مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ
یی رفتن ، کسی که توانا(کعبه)برای خدا است بر مردم زیارت خانه«

  ».داشته باشد

 توان. لکناعام است، و شامل ھمه مردم، چه توانا و چه ن ﴾ٱ�َّاسِ ﴿ کلمه

که بدل آن است، حکم وجوب حج را متوجه  ﴾إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�  ٱسۡتَطَاعَ مَنِ ﴿
 کسانی ساخته است که استطاعت انجام حج را دارند.

 : مثال بدل اشتمال -ب
 : خداوند فرماید

هۡرِ نكََ عَنِ لُو َٔ �َۡ� ﴿  .]۲۱۷[البقرة:  ﴾ٱۡ�َرَامِ  ٱلشَّ
  ».پرسند، جنگ در آن در مورد ماه حرام از تو می«

هۡرِ لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ جمله مطلق است، و شامل احتمالات  ﴾ٱۡ�َرَامِ  ٱلشَّ
متعددی است که ممکن است از آن جھات، در مورد ماه حرام، سئوال پیش 

کند که شیء مورد سئوال جنگ در  مشخص می ﴾هِ قتَِالٖ �يِ﴿ آید، لکن لفظ
توان گفت که اصل ترکیب چنین  ماه حرام است نه اشیای دیگر، لذا می

هۡرِ لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ : است از تو در مورد جنگ در ماه حرام « ﴾ٱۡ�َرَامِ  ٱلشَّ
 .»پرسند می
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 تخصیص به استثنا -۵

ندن و خم کردن و به معنی چرخا »يثن«استثنا در لغت استفعال از 
جا منظور استثنای معروف در نحو است که عبارت  برگرداندن است، و در این

 : است از

یا یکی از ادوات دیگر  »لاإ«خارج ساختن بعضی از افراد لفظ عام با «
 استثنا، مانند خلا، و عدا، و حاشا.

 : لذا استثنا دارای سه رکن است
جا  شود، و در این رج مییا اصلی که جزئی از آن خا مستثنی منه، -۱

 لفظ عام است.
 یعنی قسمت جدا شده از اصل. مستنثی، -۲
 دھد. یعنی الا و ادوات دیگر که کار آن را انجام می تثنا،ادات اس -۳

 انواع استثنا
 متصل و منقطع. : استثنا بر دو نوع است

فردی نی (جزء خارج شده) ثمتصل، استثنائی را گویند که در آن مست -
 : ثنی منه (لفظ عام) است، مثل این آیهاز افراد مست

لۡفَ سَنَةٍ إِ�َّ َ�ۡسَِ� َ�مٗا﴿
َ
 .]۱۴العنکبوت: [ ﴾فلَبَثَِ �يِهِمۡ �

  ».نوح در بین آنان ھزار سال ماند مگر پنجاه سال«
 و منظور ما از استثنا این نوع است.

منقطع، استثنائی را گویند که در آن مستثنی فردی از افراد مستثنی  -

ّ « : که شخصی بگوید منه نیست، مثل این  »لا كتابإدنانير  ةعشر لزيد عليَ
. در صحت تخصیص »برای زید بر گردن من ده دینار مگر یک کتاب است«

 به این نوع اختلاف است.
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 شروط صحت استثنا
موارد ھا  آن ترین برای صحت استثنا حصول چند شرط لازم است که مھم

 : زیر است
و نیت تنھا کافی نیست، و باید استثنا به لفظی قابل تلفظ به استثنا،  -١

 شنیدن ادا شود.
که تأخیر  استثنا باید فوری ادا شود، و تأخیر آن جایز نیست مگر این -٢

 ھا. آن به عذر باشد، مانند سرفه و عطسه و تنفس و مانند
عدم استغراق. یعنی مستثنی ھمه مستثنی منه را در بر نگیرد، لذا  -۳

 ، لغو است.ةلا عشرإ ةعشر : مثل استثنای مستغرق،
جا به ذکر دو مسأله مورد  تقریباً ھمه اتفاق دارند، و در این طبر این شرو

 : کنیم خلاف اکتفا می
 آیا استثنای نصف یا بیشتر جایز است؟ -۱

دراهم  ةعلی لزيد عشر« : صورت قضیه چنین است که اگر شخصی بگوید

 : ، و یا بگوید»نج درھم ثابت استبرای زید بر من ده درھم مگر پ« »ةخمس لاإ

که در صورت اول مقدار نصف استثنا شده  »مگر ھفت درھم« »ةلا سبعإ«
 است و در صورت دوم بیش از نصف.

 آیا این تعبیر در لغت صحیح است؟
جمھور اصولیان برآنند که چنین استثنایی صحیح است، و جایز است تا 

 : کنند این تعبیر قرآنی استناد می باقیماندن یکی از افراد استثنا کرد، و به
 : خداوند به ابلیس فرمود

بَعَكَ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ  إنَِّ ﴿  ﴾٤٢ ٱلۡغَاوِ�نَ مِنَ  ٱ�َّ
 .]۴۲الحجر: [
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بر بندگان من تسلطی نداری مگر گمراھان که از  -ابلیس-حقا که تو «
  ».تو تبعیت کنند

راھان و فاسدان و اتباع شیطان از عموم افراد بشر استثنا در این آیه گم
دانیم تعداد آنان به نسبت افراد باقیمانده که مؤمنان  که می اند، و چنان شده

 : فرماید باشند خیلی بیشتر است، و خداوند در تقریر این معنی می

كُورُ وَقلَيِلٞ مِّنۡ عِبَاديَِ ﴿  .]۱۳سبأ: [ ﴾١٣ ٱلشَّ
  ».م سپاسگزارندو کم از بندگان«

 : و فرماید

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 .]۱۰۳یوسف: [ ﴾١٠٣وَلوَۡ حَرصَۡتَ بمُِؤۡمِنَِ�  ٱ�َّاسِ وَمَآ أ

  ».مؤمن نیستند -اگرچه علاقمند باشی-و بیشتر مردم «
ھای معطوف بر ھم وارد شود به کدام یک  اگر استثنا بعد از جمله -۲

 گردد؟ برمی
 : نیدبرای بیان صورت قضیه بدین آیه توجه ک

ِينَ ﴿ رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ يرَۡمُونَ  وَٱ�َّ
َ
توُاْ بأِ

ۡ
وهُمۡ ُ�مَّ لمَۡ يَ� ثََ�نَِٰ�  ٱجِۡ�ُ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
بدَٗ�ۚ وَأ

َ
ْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً � ةٗ وََ� َ�قۡبَلوُا ِينَ  إِ�َّ  ٤ ٱلَۡ�سِٰقُونَ جَۡ�َ تاَبوُاْ  ٱ�َّ

صۡ 
َ
َ لَحُواْ فإَنَِّ مِنۢ َ�عۡدِ َ�لٰكَِ وَأ  .]۵-۴[النور:  ﴾٥َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ

کنند، سپس چھار گواه  و کسانی که زنان با عفت را به زنا متھم می«
وقت گواھی آنان را  آورند آنان را ھشتاد ضربه شلاق بزنید، و ھیچ نمی

 نپذیرید، و آنان فاسقند، مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و به صلاح آیند
  ».که خداوند آمرزگار و مھربان است

 : ھای معطوف بر ھم عبارتند از جمله

وهُمۡ فَ ﴿ فذجمله امر به حد قا -۱ ةٗ  ٱجِۡ�ُ  .﴾ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ
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بدَٗا﴿ نھی از قبول شھادت جمله -۲
َ
 .﴾وََ� َ�قۡبَلوُاْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً �

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ جمله حکم به فسق -۳
ُ
 .﴾٤ ٱلَۡ�سِٰقُونَ وَأ

ِينَ  إِ�َّ ﴿ : ھا استثنا آمده است ز این جملهبعد ا ْ  ٱ�َّ  .﴾تاَبوُا
گردد، زیرا مشتمل بر  اتفاق است بر آن که استثنا به جمله اول برنمی
 سازد. حقی از حقوق بندگان است که توبه آن را ساقط نمی

گویند  گردد اختلاف است، بعضی می که به دو جمله دیگر برمی اما در این
مربوط ھردو  گردد، و جمھور اصولیان برآنند که به خر برمیفقط به جمله آ

ھای معطوف بر ھم بیاید  گویند که استثنایی که بعد از جمله شود، و می می
ھا  که دلیلی دلالت دھد که یکی از آن جمله گردد مگر این برمیھا  آن به ھمه

مثال که گفتیم به فلان دلیل به جمله اول در  مقصود به استثنا نیست چنان
 گردد. سابق برنمی

 : مثالی دیگر
 : خداوند متعالی فرماید

ِينَ ﴿ ِ َ� يدَۡعُونَ مَعَ  وَٱ�َّ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّفۡسَ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلوُنَ  ٱ�َّ ُ حَرَّ  ٱ�َّ
 ِ  ب

ثاَمٗا  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ
َ
يوَمَۡ  ٱلۡعَذَابُ  َ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

 ﴾...مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا إِ�َّ  ٦٩مُهَاناً  ۦوََ�خُۡ�ۡ �يِهِ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ 
 .]۷۰-۶۸الفرقان: [

و کسانی که به ھمراه خداوند معبود دیگری نخوانند، و نفسی را که «
که چنان  خداوند حرام کرده است جز به حق نکشند، و زنا نکنند. و کسی

کند به گناھی بزرگ رسیده است، روز قیامت عذاب او چند برابر شود و در 
جاویدان ماند، مگر کسی که توبه کند، و ایمان آورد و عمل صالح آن به خواری 
  ».انجام دھد ...

* * * * 
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 ھای منفصل مخصص : ثانیاً 
ھای منفصل را قبلاً تعریف کردیم، و الان طبق بحث کوتاھی  مخصص

 : دھیم بندی و مثال توضیح می ر جمھور اصولیان را با تقسیمنظ
 : شوند ھای منفصل به اقسام زیر تقسیم می مخصص

 تخصیص به نص، و این شامل انواع زیر است 
 : تخصیص عموم کتاب به نص کتاب، مثل -الف

�  ٱلمُۡطَلََّ�تُٰ وَ ﴿ نفُسِهِنَّ ثََ�ثٰةََ قُرُوءٖٓ
َ
�َّصۡنَ بأِ ات زیر تخصیص . که با آی﴾َ�َ�َ

 : شده است
ٰٓـئِوَ ﴿ ُ�هُنَّ ثََ�ثٰةَُ  ٱرۡتبَۡتُمۡ مِن �سَِّآ�ُِ�مۡ إنِِ  ٱلمَۡحِيضِ يَ�سِۡنَ مِنَ  ٱ�َّ فعَِدَّ

شۡهُرٖ وَ 
َ
ٰٓـئِأ وَْ�تُٰ  ٱ�َّ

ُ
ۡ�َالِ لمَۡ َ�ضِۡنَۚ وَأ

َ
ۚ  ٱۡ� ن يضََعۡنَ َ�ۡلهَُنَّ

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
 .﴾أ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ن  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ اْ إذَِا نََ�حۡتُمُ ءَامَنُوٓ  ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن َ�بۡلِ أ

 ۖ وَ�هَا ةٖ َ�عۡتَدُّ وهُنَّ َ�مَا لَُ�مۡ عَليَۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ  .﴾َ�مَسُّ
 .١این باب گذشتدر اول ھا  آن و توضیح

 : تخصیص عموم کتاب به نصی از سنت، مثل -ب
 : خداوند متعال فرماید

  .]۳[المائدة:  ﴾ٱلمَۡيۡتَةُ ليَُۡ�مُ حُرّمَِتۡ عَ ﴿
  ».مرده بر شما حرام گشت«

و عموم آن ھر نوع  ﴾ٱلمَۡيۡتَةُ ﴿ طبق این آیه با توجه به مطلق بودن لفظ
 : کند مرده حرام است، اما حدیث زیر دو نوع مرده را از عموم خارج می

___________________________________ 
 نگاه کنید. ۹۲و  ۹۱به صفحه  -١
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مان ما الدأما الميتتان فالجراد والحوت وأحلت لنا ميتتان ودمان، فأ«
 .١»فالطحال والكبد

 شوند. لذا مرده ماھی و ملخ حرام نیستند و از عموم آیه مستثنی می
 .٢تخصیص گذشتھای دیگری نیز در تعریف  نمونه

 : تخصیص عموم سنت به نصی از کتاب، مانند -ج
 : فرماید می ج رسول الله

 .٣»فهو ميت ةو� حي ةما قطع من البهيم«
ای جدا شود، حکم مرده دارد  حیوان زنده طبق ظاھر این حدیث ھرچه از

و نجس است، چه جدا شده مو و پشم و پر باشد و چه اشیای دیگر. ولی با 
 : این آیه

َ�ثٰٗا وَمََ�عًٰا إَِ�ٰ حِٖ� ﴿
َ
شۡعَارهَِآ أ

َ
وَۡ�ارهَِا وَأ

َ
صۡوَافهَِا وَأ

َ
  .]۸۰النحل: [ ﴾٨٠وَمِنۡ أ

___________________________________ 
(بر ما دو مرده و دو خون حلال شده است، اما دو مرده ملخ و ماھی است، و اما دو  -١

) و ابن ماجه کتاب ۲/۹۷حدیث را احمد در مسند (خون طحال و جگر است). این 
اند، ابن حجر در بلوغ  الاطعمه باب الکبد و الطحال از عبدالله بن عمر روایت کرده

المرام گوید: (و فیه ضعف) و صنعانی در دنباله آن گوید زیرا که از روایت عبدالرحمن 
است که از قول بن زید بن اسلم است و احمد گفته او منکر است، لکن صحیح آن 

جا قول صحابی حکم  اند، در این خود ابن عمر است، این را ابوزرعه و ابوحاتم گفته
 دارد. ج مرفوع یعنی قول رسول الله

 .۹۴و  ۹۳ص  -٢
چه از حیوان در حال زندگی قطع شود حکم مرده دارد) ترمذی از ابوواقدلیثی  (آن -٣

ھردو در  ج ) از رسول الله۲/۱۰۷۲داری ( ) و ابن ماجه از ابن عمر و تمیم۳/۳۴۶(
کتاب الصید باب ماجاء ما قطع من الحی. ترمذی در آخر روایت خود گوید حدیث 

 حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث زید بن اسلم و العمل علی ھذا عند اھل العلم.
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برای شما تا ھا  آن ثالامو از پشم و کورک و موی شتر و گوسفند و «
  ».و متاع قرار داد مدتی اثاث

شود، لذا جایز  گوشت خارج می پشم و مو و امثال آن از حیوان حلال
ھا  آن را جدا کرد و ازاست پشم و مو و پر حیوانات زنده حلال گوشت 

 استفاده نمود.
 : تخصیص عموم سنت به نصی از سنت، مانند -د

 : فرماید ج رسول الله

 .١»سقت السماء العشر فيما«
چه به باران از محصولات کشاورزی  رساند که آن ظاھر این حدیث می

آبیاری شود به ھر مقدار که باشد باید یک دھم آن به عنوان زکات پرداخت 

در  کند که بیان می ٢»وسق صدقهأ ةلیس فيما دون خمس«گردد. ولی حدیث 
بت یک دھم خاص زکات واجب نیست، پس نس ٣مقدار کمتر از پنج وسق

 باشد. زمانی است که مقدار به دست آمده پنج وسق یا بیشتر

 تخصیص عموم کتاب و سنت به اجماع
رساند که ھمه از یکدیگر ارث  میھا  آن مانند عموم آیات ارث که مطلق

برده که  بر این برند چه آزاد و چه برده، ولی ھمه مسلمین اتفاق دارند می
شود زیرا برده حق  به مالکیت غیرمستحق می برد، زیرا منجر میراث نمی

 چه به دست آورد مال مولای او است. مالکیت ندارد، و آن

___________________________________ 
چه باران آن را آب داده است یک دھم است) بخاری در ھامش فتح الباری  (در آن -١

 .ج ) از ابن عمر از رسول الله۳/۲۷۴-۲۷۶(
 ).۱/۲۲۲بخاری و مسلم از ابوسعید خدری (اللؤلؤ و المرجان کتاب الزکاة  -٢
 پنج وسق حدود ششصد لیتر حجم دارد. -٣
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و مانند عقود غرر که به عموم نصوص سنت از آن نھی شده است ولی 
اتفاق مسلمانان بر جواز مضاربه، آن را از زیر این عموم خارج ساخته است، و 

ھای سبک مانند حشو جبه، و  ھالتکه ج ھمه مسلمین اتفاق دارند بر این
 مقدار ریختن آب در حمام مورد عفو است.
 : تخصیص کتاب و سنت به قیاس، مانند

 : خداوند متعال فرماید

ا�يَِةُ ﴿ اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖ�  ٱجِۡ�ُ  .]۲النور: [ ﴾ُ�َّ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَۡ�َ
  ».نیدزن و مرد زناکار را ھرکدام صد شلاق بز«

رساند که زن و مرد زناکار چه آزاد و چه برده باید صد ضربه  این آیه می
 شلاق زده شوند، و آیه

َ�ۡ�َ بَِ�حِٰشَةٖ َ�عَليَۡهِنَّ نصِۡفُ مَا َ�َ ﴿
َ
 ﴾ٱلۡعَذَابِ� مِنَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ فإَنِۡ �

 .]۲۵النساء: [
ب نصف مقدار اگر کنیزکان فاحشه (زنا) را مرتکب شدند، بر آنان از عذا«

  ».عذاب زنان آزاد است
کند که حد زنای آنان نصف آن مقدار  کنیزکان را خارج ساخته و بیان می

دانیم که بردگان در حکم مثل  یعنی پنجاه ضربه شلاق است، و می
کنیزکانند، که بنابراین آنان نیز از عموم آیه اول خارج شده و حد زنای آنان 

 به.شود جای صد ضر پنجاه ضربه می
بار به نصی از خود قرآن و  بینیم آیه دوبار تخیصص شده است، یک لذا می

 بار دیگر به قیاس بر آن نص.
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 تخصیص نص به حس
ھرگاه در شرع نصی وارد شود که از جھت محسوس مشکل است ھمه 

کند، مثل این آیه که درباره  افراد عموم نص مقصود باشد، آن را تخصیص می
 : مایدفر ملکه سبا است که می

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
و�يَِتۡ مِن ُ�ّ

ُ
 .]۲۳النمل: [ ﴾وَأ

  ».آن ملکه از ھمه چیز داده شده است«
بینیم از جھت دلالت لغوی ھمه  اگر به لفظ کل شیء توجه کنیم می

کند که او ھمه چیز به معنای  شود، لکن حس حکم می چیز را شامل می
کتداری موردنیاز است چه در ملک و ممل لغوی آن داده نشده بود، بلکه از آن

اشیای  ÷چیز داده شده بود. و در آن زمان خداوند به حضرت سلیمان ھمه
دیگری داده بود که نه به آن ملکه بلکه به ھمه پادشاھان بعد نیز نداده و 

 نخواھد داد.

 تخصیص به عقل
 : مانند

 : فرماید خداوند متعال می

﴿ ُ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
 .]۱۶[الرعد:  ﴾َ�لٰقُِ ُ�ّ

  ».خداوند آفریدگار ھمه چیز است«

ءٖ ﴿ لفظ ۡ�َ ِ
شود از جمله باری تعالی و  ھمه چیز را شامل می ﴾ُ�ّ

ات باری و صفات او مخلوق نیست، ذدھد که  صفات او، اما عقل دلالت می
شود، و در نتیجه معنی آیه چنین  لذا به دلالت عقل عموم نص تخصیص می

 .»مگر خودش و صفاتشخداوند خالق ھمه چیز است « : شود می
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 مطلق و مقید
مطلق، لفظی است که مدلول آن در جنس خود شائع و محتمل افراد 

 مقصود باشد یا بعضی ازھا  آن شود ھمه مختلفی است به صورتی که می
ترین صفت رجولت در او  مانند لفظ رجل که به ھر فردی که کوچک ھا، آن

 .طلاق شودا طور که بر کامل آن شود ھمان باشد اطلاق می
لفظی است که مدلولی خاص و معین دارد، مانند،  ،و مقید برعکس مطلق

 محمد، و رجل طویل.
و خصوص  در مورد مطلق و مقید ھمان مباحثی داریم که در عموم

 : شود جا یک مطلب اضافه می داشتیم، و در این

 حمل مطلق بر مقید
آیا مطلق آن  اگر لفظی در جایی مطلق و در جای دیگری مقید وارد شد،

 شود یا خیر؟ بر مقید حمل می
از این جھت مطلق و مقید به نسبت یکدیگر یکی از  : گوییم در جواب می

 : ھای زیر را دارند حالت
ممکن است مختلف الحکم یا متحد الحکم باشند و در صورت اتحاد حکم 

 ممکن است سبب حکم متحد یا مختلف باشد.
که  مثل اینشود،  ق بر مقید حمل نمیمختلف بود، مطلھا  آن اگر حکم -

برده « »ةمؤمن ةشتر رقبأ« : و بگوید »ای را آزاد کن برده« »ةعتق رقبأ« : بگوید
 .»مؤمنی را بخر

ای را آزاد کند، اما در امر  تواند ھر برده امر اول، مأمور میطبق اطلاق 
دن دوم باید برده خریداری شده مؤمن باشد، و چون حکم صورت اول آزاد کر

و حکم صورت دوم خریدن است، مطلق در صورت اول بر مقید در صورت 
 شود. دوم حمل نمی
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د بود، مطلق بر مقید حمل حو اگر حکم متحد و سبب آن نیز مت -

ای را آزاد  برده« »ةعتق رقبأ« : که در موردی یکبار بگوید شود، مثل این می

. زیرا »مؤمنی را آزاد کن برده« »ةمؤمن ةعتق رقبأ« : و در بار دیگر بگوید »کن
اگر مأمور به مقید عمل کند به مطلق نیز عمل کرده است، و جمع بین ادله 

 بھتر بلکه واجب است.
 : و اگر حکم متحد ولی سبب آن مختلف باشد، مانند -

ِينَ ﴿ مِّن َ�بۡلِ  يَُ�هِٰرُونَ مِن �سَِّآ�هِِمۡ ُ�مَّ َ�عُودُونَ لمَِا قاَلوُاْ َ�تَحۡرِ�رُ رََ�بَةٖ  وَٱ�َّ
 ۚ ا ن َ�تَمَاسَّٓ

َ
 .]۳المجادلة: [ ﴾أ

کنند، سپس در قول خود  و کسانی که از زنان خود مظاھره می«
 ».ای را آزاد کنند گردند، باید قبل از جماع برده برمی

ؤۡمِنَةٖ  ٔٗ وَمَن َ�تَلَ مُؤۡمِنًا خََ� ﴿  .]۹۲النساء: [ ﴾ا َ�تَحۡرِ�رُ رََ�بَةٖ مُّ
  ».طا بکشد باید برده مؤمنی را آزاد کندکسی که مؤمنی را به خ«

در آیه اول مطلق است، و در آیه دوم  »ةرقب«بینیم کلمه  که می  چنان

کم در آزاد کردن است، ولی سبب حھردو  . و حکم»ةمؤمن ةرقب« : مقید است
 فرد مؤمن به خطا است.اولی ظھار، و در دومی قتل 

قصد اضرار به زن خود  (ظھار از عادات جاھلیت بوده است که شوھر به
آن بوده است که  بر من مانند مادرم ھستی، و منظورتو  : گفته است می

فرمان داده جماع زن بر او حرام باشد. و شرع با این عادت بد مبارزه کرد، و 
که اگر کسی به زن خود چنان گفت، و او را فوراً طلاق نگفت، باید یک برده 

روز روزه پشت سر ھم بگیرد، و اگر را آزاد کند، و اگر نتوانست شصت 
 غذا دھد).را نتوانست شصت نفر مسکین 
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در اینصورت از مطلق و مقید بین اصولیان اختلاف است، و قول بھتر آن 
است که بگوییم. اگر دلیلی بر حمل مطلق بر قید وجود داشت بدان عمل 

 شود. می

 مجمل و مبین
ت مساوی بر که گذشت، لفظی را گویند که به صور مجمل چنان

که یکی در دلالت برتر از  دھد، بدون این احتمالات متعددی دلالت می

ھم برای حیض و که اولی  »مختار«و  »عين«و  »قرء«دیگری باشد، مانند الفاظ 
ھم برای طھر، و دومی در ازای چشم و چشمه و ذات، و طلا و غیره به کار 

 باشد.تواند اسم فاعل یا اسم مفعول  رود، و سومی می می
و مبین (بضم اول و فتح دوم و فتح یای مشدد) اسم مفعول از تبیین 

اصولیان مبین به الفاظی گفته است، به معنی روشن شده، و در اصطلاح 
که خود واضحند یا  به اینشود که در معنای خود روشن و آشکار باشند،  می

 اند. واضح شده

 انواع اجمال
 : ارض شوداجمال از دو جھت ممکن است بر لفظ ع

 جھت انفراد و جھت ترکیب.
 : اولاً جھت انفراد

 : لفظ مفرد به یکی از جھات زیر ممکن است مجمل باشد

 اجمال تصریف -۱
منظور از اجمال در تصریف آن است که لفظ قابل تخریج بر بیش از یک 

مأخوذ ار  »يقول«که ممکن است فعل ماضی  »قال« قیاس صرفی باشد، مانند
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مأخوذ از قیلوله (خواب  »يقيل«باشد، و ممکن است فعل ماضی  »گفتار«قول 
 نیمروز) باشد.

که در حالت انفراد احتمال دارد اسم فاعل یا اسم مفعول  »مختار«و مانند 
 : باشد، مثلاً اگر گفتیم

ه زید از بین طلاب برای سفر ب« »ةلی مكإر فسلل ةزيد مختار من بين الطلب«
 است. فعول، اسم م»مکه انتخاب شده است

 : و اگر گفتیم

رئیس یکی از طلاب را برای « »ةلی المكإللسفر  ةحد الطلبأالرئيس مختار «
 اسم فاعل است. »کند سفر مکه انتخاب می

 : و آیه زیر از این نوع است

ةُۢ بوََِ�ِهَا﴿  .]۲۳۳البقرة: [ ﴾َ� تضَُآرَّ َ�ِٰ�َ
م باشد یا بر بنای ممکن است بر بنای معلو ﴾تضَُآرَّ ﴿ که فعل مضارع

شود (ھیچ مادری  مجھول که اگر بر بنای معلوم بود معنی آن چنین می
نباید به بھانه فرزند ضرر برساند) و اگر بر بنای مجھول بود، معنی آن 

 .»ھیچ مادری نباید به سبب فرزند ضرر رسانده شود« : شود می

 وی، مانند در اصل وضع لغ اجمال -۲
از الفاظ مشترکی که ھا  آن ه، سیراب)، و امثالعین، قرء، و ناھل (تشن

 اند.  برای دلالت بر معانی مختلف وضع شده

ْ ٱفَ ﴿ :اجمال در حرف ، مانند لفظ (من) در این آیه -۳ بوِجُُوهُِ�مۡ  مۡسَحُوا
يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ 

َ
 ﴾وَ�

ْ فَ ﴿ يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ  ٱمۡسَحُوا
َ
 .]۶[المائدة:  ﴾بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�
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 ارد برای بعضیت باشد، یا برای ابتدا.که احتمال د
 : شود اگر بر معنای اول حمل شود، معنی آیه چنین می

 .»ای خود را مسح کنیدھ با بعضی از خاک روی زمین صورت و دست«
 : و اگر بر معنای دوم حمل شود، معنی چنین است

 .»ھای خود را از زمین شروع کنید مسح صورت و دست«
و احمد، و احتمال دوم، قول مالک و ابوحنیفه احتمال اول، قول شافعی 

 است.

 اجمال در اسامی شرعی -۴

که به معنای لغوی خالص خود در شرع به  »ةالزكا«و  »ةالصلا«مانند لفظ 
داده شده است، لکن ھا  آن کار نرفته، بلکه از طرف شارع مقصود خاصی به

ھا  آن تا شارعدر موقع استعمال از جھت لغت دال بر مقصود خود نیستند، و 
 را بیان نکند، قابل فھم نیستند.

 جھت ترکیب، مانند : ثانیاً 

وۡ َ�عۡفُوَاْ ﴿
َ
ِيأ ِ  ٱ�َّ   .]۲۳۷البقرة: [ ﴾ٱ�َِّ�حِ� ُ�قۡدَةُ  ۦ�يَِدِه
  ».کس که عقد نکاح به دست او است ببخشد یا آن«

 ولی زن یا شوھر باشد. : که عقد نکاح به دست دارد، ممکن است آن

 ورد با مجملروش برخ
اگر متوجه شدیم که لفظی مجمل است، باید به بحث و بررسی بپردازیم 
تا ببینیم آیا قرینه و مرجحی وجود دارد که یکی از معانی را بر دیگری 

کنیم و لفظ را بر معنای راجح  ترجیح دھد؟ در این صورت به مرجح عمل می
ی از احتمالات کنیم، و اگر چیزی نیافتیم که دال بر رجحان یک حمل می

 : اند جا است که گفته ایستیم، و از این باشد، از عمل و استدلال به آن باز می
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 ».ورود احتمال مبطل استدلال است«

 ایی از نصوص کتاب و سنت که مجمل نیستندھ نمونه
که باید بر افعال بیابند،  شوند، در حالی احکامی که بر اعیان وارد می -۱

ھای مختلف  که احتمال دارد با دلالتگردند  موجب تقدیر لفظی می
گونه نصوص با قراینی ھمراھند که نوع  فرض شوند، لکن معمولاً این

کنند، لذا اگرچه صورت نص، صورت  شیء قابل تقدیر را تعیین می
 : اجمال است، لکن در واقع اجمالی وجود ندارد مانند

َ�تُُٰ�مۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ مَّ
ُ
 .]۲۳النساء: [ ﴾عَليَُۡ�مۡ أ

 ».درانتان بر شما حرامندما«

 .]۳المائدة: [ ﴾لمَۡيۡتَةُ ٱعَليَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ ﴿
  ».مرده بر شما حرام است«

ظاھر است که مقصود اولی تحریم نکاح و استمتاع از مادران است و 
 مقصود دومی تحریم خوردن گوشت مردار.

  :آیه -۲

ْ ٱوَ ﴿  .]۶المائدة: [ ﴾برُِءُوسُِ�مۡ  مۡسَحُوا
  ».مسح کنیدسرھای خود را «

مجمل نیست، زیرا واضح است که مسح حداقل سر در امتثال امر کافی 
 است.

 : ج قول رسول االله -۳

 .١»لا بفاتحه الكتابإ ةلا صلا«

___________________________________ 
(نماز جز به خواندن سوره فاتحه صحیح نیست). این حدیث را بخاری و مسلم به  -١

(اللؤلؤ اند   روایت کرده سده ابن الصامتاز عبا »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«لفظ 
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 .١»لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل«
است نه ھا  آن و مانند آن مجمل نیست، زیرا مقصود نفی حقیقت شرعی

 ھا. آن نفی صورت ظاھر و حقیقت لغوی

 : ج قول رسول االله -۴

نیست زیرا واضح است که  مجمل 2»الخطا والنسيان متيأرفع عن «
 مقصود نفی مؤاخذه و عقاب بر اعمالی است که بر سبیل خطا و فراموشی

 ارتکاب شود.
الفاظی که ھم استعمال شرعی دارند و ھم استعمال لغوی، مجمل  -۵

است بر استعمال ای  بر زبان شارع قرینهھا  آن نیستند، زیرا ورود
 ھا. آن شرعی

                                                                                                                             
لا إ ةلا صلا، و ابوداود از ابوھریره به لفظ )97ص  1ج  11باب  ةصلالوالمرجان كتاب ا

 ).۱/۳۰۱(سنن ابوداود با عون العبود  الكتاب ةفاتح ةبقراء
) و ۲/۳۰۴(روزه نیست برای کسی که از شب نیت روزه نکند) روایت از ابوداود ( -١

من لم يجمع الصيام « ) از حفصه ام المؤمنین به لفظ۲/۴۸تحفه الا حوذی ( ترمذی با

من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا «) به لفظ ۴/۱۹۶و نسائی ( »قبل الفجر فلا صيام له

 .»صيام له
روایت از طبرانی در معجم کبیر از ». از امتم اشتباه و فراموشی برداشته شده است« -٢

، و ابن ماجه و بیھقی از ابن »وما استكرهوا عليه« زیادت: به لفظ فوق با سثوبان

امام نووی  »إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«عباس به لفظ 
 در اربعین گفته است: حدیث حسن.
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 بیان
روشن  : جا عبارت است از بیان به معنی روشن ساختن است، و در این

 ساختن الفاظ مشکل.
 : بنابر تعریف مزبور در بیان دو چیز لازم است

 لفظ دارای اشکال که آن را مجمل نامیدیم. -۱
 نامیم. لفظ اشکال بر که آن را مبین (بکسر و تشدید یا) می -۲

 یانانواع ب
 : بیان کتاب به کتاب، مانند -۱

 : آیه

حِلَّتۡ لَُ�م بهَِيمَةُ ﴿
ُ
نَۡ�مِٰ ٱأ

َ
 .]۱المائدة: [ ﴾إِ�َّ مَا ُ�تَۡ�ٰ عَليَُۡ�مۡ  ۡ�

 ».چه تلاوت خواھد شد اند مگر آن حیوانات انعام بر شما حلال شده«
در این آیه انعام (گاو و شتر و گوسفند) مگر اشیائی که تلاوت خواھند 

 اند. ل شدهشد، حلا
نیستند، اما بینیم چیزھایی که تلاوت خواھند شد فعلاً معلوم  که می چنان

 این ابھام با آیه

مُ وَ  ٱلمَۡيۡتَةُ عَليَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ ﴿   .]۳المائدة: [ ﴾...ٱ�َّ
  ».مردار و خون و ... بر شما حرام شده است«

 رود. از بین می
 : بیان کتاب به سنت -۲

 : یدفرما خداوند عزوجل می

﴿ ِ هُ  ۦٓ ُ�وُاْ مِن َ�مَرهِ ۡ�مَرَ وءََاتوُاْ حَقَّ
َ
ِ  ۥإذَِآ �  .]۱۴۱الأنعام: [ ﴾ۖۦ يوَۡمَ حَصَادِه

  ».وقتی که ثمر داد از ثمرش بخورید و حق آن را روز درو بدھید«
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طبق این آیه باید ھنگام درو و چیدن میوه، زکات پرداخت شود، ولی 
آن را بیان فرموده  ج رسول الله معلوم نیست که چه مقدار باید داد که

 : است

فيما سَقَتِ السماءُ والعيونُ أو كان َ�ثَر�ّاً العُشُر، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ «
 .١»العُشرِ 

بیان نماز با انجام آن روی منبر تا مردم ببینند، و  : و از این نوع است
ا اشاره با ھای زکات با نوشتن، و بیان تعداد روزھای ماه ب بیان سن حیوان

 انگشتان، و ترک تراویح برای بیان عدم وجوب. والله اعلم.

 وقت بیان
الفاظی به کار گیرد که نیاز به بیان  حال که دانستیم ممکن است شارع

باید تقیید شود، و  -چه عمومی که مخصص دارد، و چه مطلقی که  -دارد 
که تا چه اندازه آید  چه مجملی که احتیاج به بیان دارد، این سئوال پیش می

 ممکن است شارع بیان را به تأخیر اندازد؟
که تأخیر بیان تا مابعد وقت عمل به  ھمه اصولیان تقریباً متفقند بر آن

گویند این امر  و می دانند. قول میآن، جایز نیست، و آن را غیر واقع و غیرمع
ن آن رسد. و تکلیفی که نتوا از جمله اموری است که توان مکلف به آن نمی

 را انجام داد در شرع وجود ندارد.
اما تأخیر بیان تا وقت نیاز و عمل به نص، جایز است، و در شرع واقع 

دانیم نمازھای پنجگانه در شب معراج فرض شد،  که می شده است، چنان
خواستند، آن را ادا  برای نماز ظھر فردا که مسلمین می ÷لکن جبرئیل

___________________________________ 
چه آسمان و یا چشمه بدان آب  در آن«): ۲۷۶-۳/۲۷۴بخاری در ھامش فتح الباری ( -١

چه با آبکش آب  مکد، یک دھم است، و در آن به ریشه از زمین آب می که دھد، یا این
 .»داده شود، یک بیستم است
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که چگونگی خواندن آن را به آنان  نمایند، از طرف خداوند مأمور شد
 بیاموزد.

کنیم، و امیدواریم که  جا بدین مقدار از بخش دوم اکتفا می در این
 خداوند ما را در تھیه بخش سوم یاری فرماید.





 
 

 :بخش سوم
 در بیان ادلّه

آید به چند اصل مھم توجه داده  به اصل موضوع به نظر می قبل از ورود
 : شود
 : اند برای محافظت از این پنج چیز فرود آمدهھمه ادیان آسمانی  -۱

 دین، نفس، عقل، نسل، مال.
 : در رأس ھمه دین است، و بقیه خدمتگذار آن، به دلیل

نَّ خَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ وَ  ٱۡ�ِ  .﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ٱۡ�ِ
احکام شرعی مبتنی بر قصد محافظت از اشیاء در سه رتبه ضرورات،  -۲

وارد شده است، و این وجوه در ابواب مختلف  حاجیات، و تحسینات
 شریعت و ادله آن پراکنده است.

 ھر دلیل شرعی ممکن است قطعی یا ظنی باشد. -۳
در اعتبار قطعی مشکلی نیست، مانند ادله وجوب طھارت برای نماز، و 
ادله وجوب نماز، روزه، زکات، حج، امر به معروف و نھی از منکر، و امثال 

 ھا. این
 ممکن است به یک اصل قطعی برگردد، یا نه.اما ظنی 

اگر به یک اصل قطعی برگردد، معتبر است، و اکثر اخبار آحاد مقبول از 
مانند اخبار مربوط به بیان صفت نماز و حج، و تفصیلات زکات، این نوعند، 

از طریق سنت آحاد به ما ھا  آن قطعی است، و تفصیلاتھا  آن که اصل
 رسیده است.
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ظنی به یک اصل قطعی برنگردد، ممکن است با قطعی و اگر دلیل 
 مخالف باشد، یا نه مخالف و نه موافق باشد.

در صورتی که مخالف با قطعی باشد، بدون اشکال مردود است. و اگر 
مخالف قطعی نباشد، و از قطعی شاھدی نیز برای آن نباشد، اھل نظر در 

 مورد آن مختلف القولند.
* * * * 

ا قضایای عقلی منافاتی ندارد، زیرا اگر چنین بود، ھای شرعی ب دلیل -۴
که ھمه اتفاق دارند که دلیلند،  دلیلی برای بندگان نبود، و حال آن
 لذا جاری بر قضایای عقلی بندگانند.

چنین اگر منافی با قضایای عقلی بودند، از باب تکلیف به مالایطاق  و ھم
 بودند که آن را عقل تصور و تصدیق نکند.

یکی از آن دو، مرجع آن نقل و دیگری رأی  : رعی دو قسمندادله ش -۵
 است.

 به یکدیگر نیازمندند.ھردو  این تقسیم بنابر اصول ادله است، وگرنه
نوع اول عبارت از کتاب و سنت است، و نوع دوم قیاس و استدلال و به 

شود که بعضی مورد اتفاق، و بعضی مورد  ھر کدام اصول دیگری ملحق می
ت. به نوع اول اجماع و مذھب صحابی و شرع گذشتگان ملحق اختلاف اس

 استحسان و مصالح مرسله. : شود، و به نوع دوم می



 
 

 کتاب : اصل اول

مقصود از کتاب قرآن است که از طرف خداوند با لفظ عربی فصیح بر 
نازل شده و به طریق تواتر به ما رسیده است، و در مصحف  ج رسول الله

 سوره فاتحه و انتھای آن سوره ناس است.مکتوب و ابتدای آن 
 : اولین آیه نازلشده از قرآن این آیه است

﴿ 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب �َ�ٰنَ خَلقََ   ١خَلقََ  ٱ�َّ    ٢مِنۡ عَلقٍَ  ٱۡ�ِ

ۡ
وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

ۡ�رَمُ 
َ
ِي  ٣ ٱۡ� ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  عَلَّمَ  ٤ ٱلۡقَلمَِ عَلَّمَ ب  .]۵-۱العلق: [ ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ

بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از علق (نطفه زالو مانند) «
آفرید، بخوان و پروردگارت بزرگوارتر است کسی که به قلم انسان را آموخت، 

  ».دانست انسان را چیزی آموخت که نمی
کند، و از  اندوزی دعوت می و از ابتدا اعلام داشت که این کتاب به دانش

 ظلمات جھالت بیزار است، و شرف انسان به دانش او است.
 : و آخرین آیه قرآن، این آیه است

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ لَُ�مُ   .﴾ديِنٗا
 و به کامل شدن نزول قرآن، شریعت اسلام به کمال رسید.

 ج ش بخش مدت بیست و سه سال رسالت حضرت مصطفیو قرآن بخ
 نازل شد، و بعضی از نزول آن در مکه و بعضی دیگر در مدینه بود.

اکثر و یا ھمه مقداری از قرآن که در مکه نازل شده در بیان یکتاپرستی و 
ایمان به فرشتگان و پیغمبران و روز جزا است، و عاقبت مشرکان و طاغوتان 
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و دعوت به آزاد فکری و ترک تقلید کورکورانه از آبا و اجداد  دارد، می را بیان
 نماید. می

چه در مدینه نازل شده مشتمل بر احکام، و تنظیم دولت و تنظیم  و آن
خانواده، و روابط مسلمانان با دیگران، مانند احکام معاھدات و صلح و دیگر 

 امور است.
وانستند بعد از و سبب نزول احکام در مدینه آن است که مسلمانان ت

 ھجرت دارای دولت قدرتمندی شوند که بتواند احکام خدا را اجرا نمایند.

 تواتر قرآن
که در تعریف گذشت، ما جزئی از حقیقت قرآن را متواتر بودن آن  چنان

قبل از انتقال از جھان  ج دانستیم. و تواتر عبارت از این است که رسول الله
اند و  اند، و به یاران آموخته خوانده ÷ئیلفانی، چندین بار قرآن را بر جبر

چنان که آموخته بودند حفظ نمودند و به تابعان رساندند و  یاران آن
چنین سینه به سینه نسل به نسل نقل شده است، و اگرچه در عھد  این

صحابه قرآن نوشته شده بود، لکن برای محافظت از قرآن بدان اکتفا نکردند، 
اند که حافظ قرآن بوده و مانند ترتیل  زیادی بودهای افراد  و در ھر طبقه

خوانند، و این مصداق فرمایش  خوانده و می قرآن را می ج رسول الله
 : فرماید باریتعالی است که می

ۡ�اَ ﴿  .]۹الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
  ».ھبان آنیمالبته ما قرآن را فرو فرستادیم، و ما نگ«

یی که به طریق آحاد روایت شده، و قاریان مشھور آن را ھا قرائت بنابراین
در نماز ھا  آن آید، و خواندن اند، شاذ است، و قرآن به حساب نمی نخوانده

 سازد. جایز نیست، و نماز را باطل می
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ت قاریان است قرائھا  آن نیی که اجماع مسلمین بر متواتر بودھا قرائت
 : تزیر اس
 ابن کثیر قاری مکه. -
 نافع قاری مدینه. -
 ابن عامر قاری شام. -
 ابوعمروبن العلاء قاری بصره. -
 عاصم و حمزه و کسائی قاریان کوفه. -

فظ اختلاف است، و حاھا  آن ت دیگر داریم که در متواتر بودنسه قرائ
را ترجیح داده ھا  آن ت، متواتر بودنابن جزری محقق معروف علوم قرائ

 : ارتند ازاست که عب
 ت خلف.قرائت ابی جعفر، و قرائت یعقوب، و قرائ

 اتفاق دارند.ھا  آن ت بر شاذ بودنعلمای علوم قرائھا  این و غیر از

 تواند به عنوان دلیل بدان استدلال شود ی شاذ میها قرائت آیا
یی که از ھا قرائت ری شاذ، یا به عبارتی دگھا قرائت قبلاً بیان داشتیم که

 رسیده قرآن نیست. طریق آحاد
توان  ن اختلاف است که آیا میبر این امر ھمه اتفاق دارند، لکن در ای

 ت شاذ را به مثابه خبر واحد پذیرفت؟قرائ
شود چنان اعتباری به آن داد، زیرا قرآن نیست و  جمھور برآنند که نمی

 به عنوان حدیث (خبر) نیز نقل نشده است.
و اتفاق است که قرآن  ن باشد، یا حدیثلازم است یا قرآ : اگر کسی بگوید

 نیست، پس حدیث است.
گوییم. احتمال دارد اجتھاد خود راوی باشد که در معرض  در جواب می

 توضیح آن را آورده است.
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 : یک مثال توضیحی
عبدالله بن مسعود، و ابی بن کعب به عنوان قرآن در کفاره قسم 

 : اند خوانده می

 .»يام متتابعاتأ ةفمن لم �د فصيام ثلاث«
ی متواتر کلمه (متتابعات) وجود ندارد و چنین ھا قرائت که در در حالی

 : است

يَّاٖ��  َ�ِدۡ  َ�مَن لَّمۡ ﴿
َ
 .]۸۹المائدة: [ ١﴾فصَِيَامُ ثََ�ثَٰةِ �

روزه رفتن سه روز برای کسی که نتوانست غذا یا پوشاک به ده مسکین «
  ».ای را آزاد کند دھد، یا برده

اند، تتابع روزھای   ت مزبور اعتبار خبر بودن دادهبه قرائکسانی که 
تواند به  اند نمی که گفته اند، و کسانی گانه را در کفاره قسم شرط کرده سه

مثابه خبر باشد، با توجه به اطلاق قراءت متواتر، تتابع (پشت سرھم روزه 
 اند. گرفتن) را لازم ندانسته

 محکم و متشابه
حکام است، به معنی منع و جلوگیری، و به معنی محکم، اسم مفعول از ا

اتقان و استواری. و حکم عبارت از قضاوت بین دو چیز است، لذا حاکم کسی 
سازد، و  دارد، و حق را از باطل جدا می است که ظالم را از ظلم کردن باز می

 دارد. حکمت نیز از این معنی مأخوذ است، زیرا صاحبش را از نالایق باز می
ین احکام کلام عبارت از استواری آن در لفظ و معنی است و در بنابرا

از معنی استواریش به آن است که حق را از باطل تمیز دھد، و راه راست را 

___________________________________ 
 ) روزه رفتن سه روز پشت سر ھم.۱۰/۶۰روایت شاذ (السنن الکبری  -١
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شود که دارای این  نادرست بشناساند. و کلام محکم به کلامی گفته می
 صفات باشد.

 : خداوند قرآن کریم را به احکام وصف فرموده است

﴿ 
ُ
نۡ حَكِيٍ� خَبٍِ�  ۥحۡكِمَتۡ ءَاَ�تُٰهُ كَِ�بٌٰ أ ُ لتَۡ مِن �َّ  .]۱هود: [ ﴾١ُ�مَّ فُصِّ

گاه تفصیل شده « کتابی که آیات آن محکم شده، سپس از نزد حکیم آ
 ».است

 .]۱یونس: [ ﴾١ ۡ�َكِيمِ ٱ لۡكَِ�بِٰ ٱتلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ﴿
  ».آن آیات کتاب پرحکمت است«

یعنی کلامی است استوار و روشن  بنابراین معنی ھمه قرآن محکم است،
 سازد. و روان که حق و باطل، و راست و دروغ را از ھم جدا می

 و متشابه، اسم فاعل از تشابه است به معنی تماثل و ھمانندی.
 : خداوند متعال ھمه قرآن را متشابه دانسته و فرموده است

﴿ ُ حۡسَنَ  ٱ�َّ
َ
لَ أ تََ�ٰبهِٗ  ٱۡ�َدِيثِ نزََّ  .]۲۳الزمر: [ ﴾اكَِ�بٰٗا مُّ

خداوند بھترین گفتار را نازل فرموده، کتابی که بعضی از آن شبیه «
 ».بعضی دیگر است

و بنابراین، ھمه قرآن متشابه است، یعنی بعضی شبیه بعضی دیگر در 
استواری، و بعضی شبیه بعضی دیگر در ادای معنی و تأکید بر یک اصل که 

 نمایند. یکدیگر را تصدیق می
حکام و تشابه را، احکام عامه، و تشابه عام گوییم، و چنان که این نوع ا

اش محکم و  کدام با دیگری منافات ندارد، زیرا قرآن، ھمه بینیم ھیچ می
استوار است، و ھمه اجزای آن شبیه و ھمانند یکدیگر است، و ھمه آیات آن 

 کنند. یکدیگر را تأیید و تصدیق می
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به میان کشیده، احکام و تشابه  ولی چیزی که بحث احکام و تشابه را
خاص است که آیه ھفتم سوره آل عمران، آن را مطرح کرده است، خداوند 

 : فرماید متعال در این آیه می

ِيٓ  هُوَ ﴿ نزَلَ عَليَۡكَ  ٱ�َّ
َ
مُّ  ٱلكَِۡ�بَٰ أ

ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ  ٱلۡكَِ�بِٰ مِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ �ُّ

ا  مَّ
َ
خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ فأَ

ُ
ِ وَأ  ٱبتۡغَِاءَٓ ِ� قلُوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  ينَ ٱ�َّ

وِ�لهِِ  ٱبتۡغَِاءَٓ وَ  ٱلۡفتِۡنَةِ 
ۡ
وِ�لهَُ  َ�عۡلَمُ  وَمَا ۖۦ تأَ

ۡ
ۗ إِ�َّ   ٓۥتأَ ُ سِٰخُونَ وَ  ٱ�َّ  ٱلۡعلِمِۡ ِ�  ٱل�َّ

ۗ وَمَا يذََّ  ۦَ�قُولوُنَ ءَامَنَّا بهِِ  ٞ مِّنۡ عِندِ رَّ�نَِا ّ�ُ ْ وْلوُا
ُ
ٓ أ رُ إِ�َّ لَۡ�بِٰ كَّ

َ
آل [ ﴾٧ ٱۡ�

 .]۷عمران: 
ھای محکم است  او است که کتاب را بر تو نازل فرمود، قسمتی از آن آیه«

که اصل کتابند، و آیاتی دیگر متشابھند کسانی که در دل میل دارند، تبعیت 
 اندازی و قصد تفسیر انحرافی، و تفسیر کنند به قصد فتنه از متشابه می

بدان ایمان  : گویند داند، و راسخان در علم می درست آن را جز خداوند نمی
آوردیم، ھمه از نزد پروردگارمان است، و جز صاحبان عقل یادآوری 

  ».شوند نمی
 : که قرآن مشتمل بر دو گونه آیات استدر این آیه بیان شده 

 اکثر آیات قرآن محکم است، و قسمتی از آن متشابه.
 کام و تشابه چیست؟حال معنی اح

جا بین علما اختلاف بسیار است که  در تعریف محکم و متشابه در این
 : اقوال زیر استھا  آن ترین مھم

شود، و متشابه آیاتی  محکم، آیاتی است که مقصود از آن دانسته می -
ای را از آن مطلع نساخته  است که علم آن نزد خدا است، و خداوند ھیچ بنده

 است.
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دھد و  ای که در معنی بر یک وجه بیشتر دلالت نمی آیهمحکم،  -
 ای است که متحمل معانی متعدد است. متشابه، آیه

ای است که مستقلاً قابل تفسیر است، و نیاز به بیان ندارد،  محکم، آیه -
توان آن را تفسیر کرد، و باید  ای است که مستقلاً نمی و متشابه برعکس، آیه

 تفسیر شود. ج یگر یا سنن رسول اللهبا در نظر گرفتن آیات د
 : ھا را در یک صیغه چنین خلاصه و جمع کرد توان این تعریف و می

رساند، و ھیچ اشکالی در  ای است که معنای روشنی را می محکم، آیه«
 .»فھم آن نیست، و متشابه برعکس آن است

اکثر دانشمندان برآنند که راسخان در علم، معنی و تفسیر متشابه را 
داند، و وقف بر (الله) را در آیه فوق واجب  دانند، و فقط خداوند آن را می نمی
را به انحراف و ھا  آن د، زیرا خداوند متبعان متشابه را بد گفته، وندان می

 جویی متصف ساخته است. فتنه
دانند، و  و بسیاری برآنند که راسخان در علم معنی و تفسیر متشابه را می

دانند  کنند، و بعید می تعیین می »العلم والراسخون في« محل وقف در آیه را
کدامشان نتوانند  که خداوند بندگانش را به چیزھایی مخاطب سازد که ھیچ

 آن را بدانند.
راغب اصفھانی در مفردات قرآن، کلمه (شبه)، تقسیم نفیسی درباره 

 : گوید متشابه آورده چنین می
 : متشابه بر سه بخش است

تواند بر آن واقف گردد، مانند وقت قیامت، و  کس نمی بخشی که ھیچ
 ھا. آن خروج دابه الارض، و مانند

و بخشی که انسان راھی برای شناخت آن دارد، مانند الفاظ غریب، و 
 احکام مشکل و مغلق.
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و بخشی که متردد بین این دو است، و ممکن است بعضی از راسخان در 
ترند پنھان بماند ... و  ای پایین ر رتبهعلم آن را دریابند، و بر کسانی که د

لا إوما يعلم تأويله «بینیم که وقف بر  وقتی که این تقسیم را دریافتیم، می

جایز است، و بر حسب ھردو  »العلم والراسخون في«و وصل آن به  »االله
 .١صحت داردتفصیل یاد شده ھر کدام وجھی از 

با ذکر چند اصل که  این بود مباحثی که مناسب این فصل دیده شد، و
 : دھیم برای مشتغلین به قرآن توجه بدان مھم است، آن را خاتمه می

قرآن اصل الاصول شریعت، و منبع اصلی آن است، بنابراین کسی که  -۱
قصد وصول به حقیقت دین و لب شریعت دارد، باید قرآن را مرجع 

 اصلی خود سازد، و ادله دیگر را بدان بازگرداند.
و اقوال امامان سلف بھترین یاوران انسان در این  ج سنت رسول الله

سازد،  امرند، و معجز بودن قرآن، قرآن را از عربی بودن قابل فھم خارج نمی
 : باره فرماید خداوند متعال در این

ناَ ﴿ ۡ كرِٖ  ٱلۡقُرۡءَانَ وَلقََدۡ �َ�َّ دَّ  .]۱۷القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
آسان ساختیم، پس آیا  ن را برای یادگیریا قرآالبته مؤکدا م«

  »ای ھست؟ یادگیرنده
شناخت اسباب نزول برای کسانی که قصد فھم قرآن دارند ضروری  -۲

است، زیرا اعجاز قرآن که مدارش بر شناخت مقتضیات احوال است، 
چنین عدم شناخت اسباب نزول انسان را  شود، و ھم بدان دانسته می

___________________________________ 
ابوالقاسم، حسین بن محمد بن مفضل بن محمد، معروف به راغب اصفھانی، از  -١

ندگی و اخلاق و حکمت و کلام. امام فخر استادان لغت و نحو و وصرف و شعر و نویس
رازی در اساس التقدیس او را با غزالی برابر داشته، و یکی از ائمه اھل سنت برشمرده 

 ھجری قمری اتفاق افتاد. ۵۰۲است، وفات او به سال 



 ١٢٥   بخش سوم: در بیان ادلّه

د و نصوص واضح را بر انسان مجمل انداز در شبھه و اشکال می
 سازد. می

ھر حکایتی که در قرآن آمده و قبل و بعد آن به مردود بودنش اشاره  -۳
شده است، دلیل قاطعی بر بطلان آن است، و اگر در مورد آن 
تعلیقی به رد و بطلان نبود، دلیل بر صحت آن است، زیرا قرآن 

یان ھر چیز است، متصف به آن است که فرقان و ھدایت و برھان و ب
دھد که در قرآن از غیر حق صحبت شود. و  و این معنی اجازه نمی

گاھی داده   نشود.بر بطلان آن آ
دارد، و ما تفصیلات و  را به شکل بیان میقرآن احکام شرعی  -۴

 داریم. دریافت می ج جزییات احکام را از سنت رسول الله





 
 

 سنت : اصل دوم

و روش و سیرت است، چه خوب و  سنت در لغت، به معنی طریقه و راه
 چه بد.

بر غیر  ج اقوال و افعالی است که از رسول الله : جا و مقصود از آن در این
 : سبیل اعجاز سر زده است. و به عبارتی دیگر

 ج سنت، عبارت از گفتار و کردار و تقریر و ترکی است که از رسول الله
 سرزده است.

شود، و گاھی نیز  جب گفته میو در بین فقھا، سنت به عبادت غیروا
امری است  رود که منظور از آن دعت به کار میکلمه سنت در مقابل کلمه ب

 که شرعی باشد، خواه واجب، و خواه مندوب و خواه مباح.
 : شود بنابر تعریف فوق، سنت به سه بخش عمده تقسیم می

 سنت قولی. -۱
 سنت فعلی که شامل ترک نیز ھست. -۲
 سنت تقریری. -۳
 سنت قولی است، و امثله آن بیشمار. ج ن رسول اللهاکثر سن -
و سنت فعلی که اقدام بر فعل است، مانند تعلیم نماز و حج به طریق  -

ھای متعدد تا  و ترک فعل، مثل ترک غسل بین جماع ھا، آن عمل کردن به
 دلالت بر جواز دھد.

فعلی را از کسی  ج و سنت تقریری عبارت از این است که رسول الله -
مشاھده فرمایند، و یا گفتاری را از بعضی از اصحاب بشنوند، و انکار 

خر در حضور ایشان، و تیمم کردن  نفرمایند، مانند خوردن گوشت گوره
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صحابه برای نماز به سبب نیافتن آب، و یافتن آن بعد از ادای نماز، و غیر از 
دادند، و  می این از حالات بسیاری که یاران در حضور و یا غیبت ایشان انجام

 فرمودند، و عدم انکار ایشان بر جواز آن امور دلالت دارد. ایشان انکار نمی

 سنت اصلی از اصول شرع است
ھای  حجتی از حجت ج سنت رسول الله که ھمه مسلمانان متفقند بر آن

 : شرع است، و کتاب خداوند متعال نیز بر این امر دلالت دارد

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]۷الحشر: [ ﴾ٱنتَهُوا
چه که شما را از  چه که رسول برای شما آورد بدان چنگ زنید و آن و آن«

 ».آن بازداشت، خودداری کنید

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذِاَ قََ� ﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

مۡرهِمِۡۗ  َ�َةُ ۡ�ِ ٱ
َ
  .]۳۶الأحزاب: [ ﴾مِنۡ أ

ھیچ زن و مرد مؤمنی وقتی که خدا و رسول حکمی کردند حق ندارند «
 ».که در امور خود به خود اختیار دھند

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱آل عمران: [ ﴾�َّ
من پیروی کنید خدا شما را دوست  بگو اگر خدارا دوست دارید، از«

 ».دارد می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ  .]۴۴النحل: [ ﴾ِ�بَُّ�ِ

چه برایشان نازل شده  و قرآن را به تو نازل کردیم تا برای مردم آن«
  ».روشن نمایی

 ھا روشن است. و وجه استدلال از این آیه
بر کسی که مستقیماً به صورت شفھی از ایشان  ج ل رسول اللهلذا قو

بشنود حجت است، و باید بر وفق آن عمل کند، و ما که از این برکت محروم 
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ایم، وسیله به دست آوردن سنت برای ما از طریق راویان است که  مانده
 را برایمان روایت کنند. ج ممکن است به طرق تواتر یا آحاد سنن رسول الله

 گردد نت در معنی به کتاب برمیس
دھد، مجمل  سنت در واقع شرح قرآن است، قواعد کلی آن را توضیح می

کند،  سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را حل می آن را روشن می
 : فرموده استساخته و  ج زیرا خداوند بیان قرآن را وظیفه رسول الله

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ ِ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ  .]۴۴النحل: [ ﴾بَّ�ِ

و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که بر مردم (از سوی پروردگارشان) 
 شود بیان نمایی.  می نازل

که از دور یا نزدیک  بینیم مگر این بنابراین ھیچ امری را در سنت نمی
ا بیانگر ھر چیز دانسته، و از این زیرا خداوند قرآن رقرآن بر آن دلالت دارد، 

 آید که سنت نیز در آن وارد شود. لازم می

 طرق روایت سنت
حال که مقام و منزلت سنت را بیان داشتیم، نوبت آن رسیده که درباره 
طرق روایت و انتقال آن به ما، صحبت کنیم، و قبلاً گفتیم که سنت ممکن 

این قضیه نیاز به شرح و تفصیل است بر سبیل تواتر یا آحاد به ما برسد، و 
 پردازیم. دارد که به یاری خداوند در صفحات آینده بدان می

 تواتر : اولاً 
ھمراه با تأنی است، و تواتر اشیاء،  یآمدن یکی یک تواتر در لغت به معنی

 است که یکی پس از دیگری بدون انقطاع برسد.ھا  آن عبارت از تتابع
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است که تعداد زیادی از راویان در ھر  و در اصطلاح خبر متواتر، خبری
طبقه آن را روایت کنند به صورتی که احتمال اجتماع و اتفاقشان بر دروغ 

 اند، حاصل گردد. چه روایت کرده یقین به آن هنرود، و برای شنوند

 شروط خبر متواتر
 : برای صحت تواتر وجود چھار شرط در راویان لازم است

بر آن یقین داشته باشند، لذا اگر اھل کنند، خودشان  چه نقل می آن -۱
ای گذشت و ما گمان کردیم کلاغ بود، برای  پرنده : شھر بگویند

 شود. شنونده جز گمان چیز دیگری حاصل نمی
اعتمادشان در به دست آوردن این علم بر محسوسات باشد نه بر  -۲

معقولات، زیرا اگر اھل شھری به بزرگی به ما خبر دھند که جھان 
که ما خودمان آن  شود، تا این ، برای ما یقین حاصل نمیحادث است

 خود دریابیم.را با عقل 
تعداد ناقلان طوری باشد که عادت اجازه به اتفاقشان بر دروغ ندھد،  -۳

 ھای مختلفی، و از اماکن متعددی باشند. که دارای مشرب به این
ھای راویان برابر  در این امور، اول و آخر و وسط سند (ھمه طبقه -۴

باشند، لذا اگر تعداد زیادی از یک یا دو نفر نقل قول کنند برای ما 
چنین اگر یک یا دو نفر از تعداد  شود، و ھم علمی حاصل نمی

 بسیاری.
توان در نظر گرفت بلکه ھر عددی که  برای تواتر عدد مشخصی را نمی

کند، زیرا ممکن  شروط گذشته در آن باشد، برای شنونده یقین ایجاد می
افراد بسیاری خبری را نقل کنند، لکن به سبب اتحاد مشربشان، و است 

که شاید مصلحتی در نقل آن خبر برایشان وجود دارد، برای  شک در این
 شنونده یقین حاصل نشود.
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اند برای تواتر عددی مشخص کنند، لکن در انتخاب این  گروھی کوشیده
 ن دور از صواب است.شا چه گفتیم رأی و چنان اند، عدد، به اختلاف افتاده

باید توجه داشت که در روایت خبرھای متواتر، عدالت راوی و مسلمان 
 بودن او شرط نیست.

 فایده خبر متواتر
جمھور اصولیان برآنند که خبر متواتر مفید علم ضروری است، زیرا ما 

ایم، و اشخاصی  را ندیدهھا  آن نفس خود را متیقن به وجود شھرھای دور که
که ھیچ نوع شک و تردیدی در  یابیم به صورتی بسیار دور میاز گذشته 

ایم، بنابراین  را عیاناً دیدهھا  آن نماید که ما نداریم، و چنان میھا  آن وجود
کسی که علم حاصل به متواتر را انکار کند، مثل کسی است که علم به 

 مشاھدات و محسوسات را انکار کند.

 خبرهای آحاد : ثانیاً 
جمع أحد به معنی یک و فرد است، و نزد اصولیان خبر  آحاد در لغت

شود که فاقد یک شرط یا بیشتر از شروط متواتر  می واحد به خبری گفته
 باشد.

 خبر واحد مفید ظن است
اصل در خبر غیرمتواتر (واحد) آن است که در شنونده ایجاد ظن (گمان 

 اصل نماید.غالب) کند، لکن ممکن است با وجود قرائنی علم یقینی را ح

 تعبّد به خبر واحد
عقلاً جایز است که خداوند بندگان را متعبد به خبر واحد سازد و به آنان 

کرد، فرمان دھد که ھرگاه شخصی مورد اعتماد، برای شما خبری را نقل 
 باید شما به مقتضای آن عمل کنید.
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ه، و پذیرفترا ایم، ھمیشه مسلمین خبر واحد  که با استقرا دریافته و چنان
شماری نقل شده که  وقایع بی ج اند، و از یاران رسول خدا بدان عمل کرده

اند، و رأی ناتج از اجتھاد خود را با  خبرھای واحد را به کار بستهھا  آن در
روایت  ساند، و در وقایعی از حضرت عمر گذاشته شنیدن اخبار آحاد کنار می

 بر چیز دیگری بود. اگر این خبر نبود، رأی ما : اند شده که فرموده
امیران و قاضیان و فرستادگان آحاد را به اطراف  ج و رسول الله

داشت بر نقل قولشان از جانب  فرستاد، و بر مردم آن مناطق واجب می می
 ایشان اعتماد کنند.

و خداوند متعال بر اجتماع واجب ساخته که حداقل بعضی از افراد خود 
دانیم با یک یا دو  که می ل دارند، و چنانرا برای یاد گرفتن علوم شرعی گسی

شود، خداوند متعال  نفر برای مردم علم یقینی به احکام شرعی حاصل نمی
 :باره فرماید در این

هُواْ ِ� ﴿ تََفَقَّ ِ فرِۡقةَٖ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ
وَِ�نُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ  ٱّ�ِينِ فلََوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ

 ْ  .]۱۲۲التوبة: [ ﴾١٢٢إَِ�ۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  إذَِا رجََعُوٓا
شوند که در دین  ای از مسلمین کسانی خارج نمی پس چرا از ھر فرقه«

فقیه گردند، و قوم خود را ھنگام برگشت بترسانند، تا آنان از خطرات زندگی 
  ».بر حذر شوند

 تقسیم اخبار آحاد

 از جھت عدد راویان : اولاً 
علوم روایت، اخبار آحاد را به نسبت تعداد راویان به سه دانشمندان 

 : اند بخش تقسیم کرده
 مشھور، عزیز، و غریب.



 ١٣٣   بخش سوم: در بیان ادلّه

 مشھور -الف
مشھور در لغت اسم مفعول از شھرت است به معنی نشر و اظھار و 
اعلان، و در اصطلاح، خبر مشھور خبری است که به حد تواتر نرسیده، ولی 

اند. یا به عبارتی  نفر آن را روایت نکرده در ھمه طبقات سند کمتر از سه
حدیثی را مشھور گویند که در ھمه طبقات سند آن سه نفر یا بیشتر  : دیگر

 وجود دارند و به حد تواتر نرسیده است.
 : مثال حدیث مشھور

 : امام مسلم در صحیح خود گوید

 محمد بن جعفر، حدثنا حدثنا : حدثنا محمد بن المثنی وابن بشار، قالا -۱

حدثكم حديثا ألا أ : يحدث عن أنس بن مالک قال ةشعبه، سمعت قتاد

ن من إ« : منه ة، سمعيحد بعدألا يحدثكم  ج سمعته من رسول االله

، ويشرب أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشوا الزني ةأشراط الساع

قيم  ةمرأأالنساء، حتی يكون لخمسين  يالخمر، ويذهب الرجال، وتبق

 .١»واحد

الأعمش حدثنا  : ، قالامحمد بن عبداالله بن نمير، حدثنا وكيع وأبيحدثنا  -۲

قال رسول  : موسی، فقالا بيأكنت جالسا مع عبداالله و : وائل قال عن أبي

___________________________________ 
که علم برداشته شود، و جھل آشکار گردد، و زنا منتشر شود،  از علائم قیامت است آن -١

که برای پنجاه  شود، و مردان از بین بروند، و زنان باقی بمانند، تا اینو خمر نوشیده 
 زن فقط یک سرپرست مرد باشد.
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أياما، يرفع فيها العلم، و��ل فيها الجهل،  ةالساع ين ب� يدإ«: ج االله

 .١»و��ثر فيها الهرج. والهرج القتل
بن إيونس عن  نا ابن وهب، أخبرنيبن يحيی، أخبر ةحرمل يحدثن -۳

قال  : قال ةهرير حميد بن عبدالرحمن بن عوف، أن أبا يشهاب، حدثن

يتقارب الزمان، و�قبض العمل، وتظهر الفتن، و�لقى « : ج رسول االله

 .٢»القتل« : وما الهرج؟ قال : قالوا »الهرج الشح، و��ثر
رفع  : که از علائم قیامت بینیم این احادیث اتفاق دارند بر این که می چنان

انس بن  : علم و ظھور جھل و فتنه و آشوب است. و به سندھای مختلف از
شده  روایت سلله بن مسعود، و ابوموسی اشعری، و ابوھریرهامالک و عبد

 اند. چنان فرموده ج است که رسول الله
حکم این نوع احادیث آن است که اگرچه با سندھای مختلف روایت 

صحیح نباشد قابل قبول نیستند و ممکن است ھا  آن سند اند، تا شده
ای که  احادیثی حسن یا ضعیف و موضوع نیز از این دست باشند، و تنھا فایده

این تعداد روایت دارد، آن است که به شرط صحت سند از احادیثی که با 
ترند، و مثلاً بر عزیز و  اند، قوی سندھای صحیح با عدد کمتر روایت شده

 حیح امتیاز دارند.غریب ص

___________________________________ 
قبل از قیامت روزھای اندکی است که در آنھا علم برداشته شود و جھل فرود آید، و  -١

 ھرج زیاد شود، و ھرج: کشت و کشتار است).
شود، و فتنه آشکار شود، و  م گرفته میشود، و عل زمان دنیا و آخرت به ھم نزدیک می -٢

حسد و آز انداخته گردد، و ھرج زیاد شود. گفتند: ھرج چیست؟ فرمود: قتل. رجوع 
 )۴/۲۰۵۶شود به صحیح مسلم به تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی (
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 عزیز -ب
عزیز، در لغت به معنای کمیاب، و قوی و سخت آمده است، و ممکن 

 است سبب نامگذاری این نوع احادیث نیز یکی از این معانی باشد.
حدیث عزیز حدیثی است که در ھمه طبقات سند آن  : و در اصطلاح

 کمتر از دو کس نباشد.
 : مثال حدیث عزیز
 : امام بخاری گوید

العزيز بن صهيب عن  براهيم، قال حدثنا ابن عليه عن عبدإحدثنا يعقوب بن 

قال  : عن أنس قال ةعن قتاد ةوحدثنا آدم، قال حدثنا شعب ج يأنس عن النب

ليه من والده وولده والناس إحب أ�ون أحد�م حتى ألا يؤمن « : ج رسول االله

 .١»جمع�أ
 : ند یعنیو امام مسلم نیز ھمین حدیث را با ھمین دو س

 عبدالعزیز بن صھیب از انس، و قتاده از انس روایت کرده است.
 : گوید و امام بخاری ھمین معنی را از ابوھریره روایت کرده می

 بيأعرج عن الزناد عن الأ بوأخبرنا شعيب قال حدثنا أاليمان، قال  بوأحدثنا 

�ون أ �م حتىحدأبيده لا يؤمن  نفسي يوالذ« : قال ج يعن النب سةهرير

 .٢»ليه من والده وولدهإحب أ
 خیر. لاشود وإ رفته میشده پذی حدیث عزیز نیز اگر با سند صحیح روایت

___________________________________ 
تر  که من نزد او از پدر و فرزند و ھمه مردم محبوب یکی از شما ایمان ندارد تا این -١

 باشم.
که من  م به آن کسی که نفس من در دست او است یکی از شما ایمان ندارد تا اینقس -٢

 تر از پدر و فرزندش باشم. ب نزد او محبو
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 غریب -ج
غریب در لغت به معنی تنھا یا دور از خویشان است، و در اصطلاح 
حدیثی را گویند که یک راوی آن را روایت کند. یعنی در ھمه طبقات سند 

یک کس باشد. حدیث غریب را (فرد) نیز ھا  آن آن یک کس یا در بعضی از
 نامند. می

معروف است که فقط از  »عمال بالنياتنما الأإ«از امثله غریب حدیث 

 روایت شده است. سحضرت عمر
این حدیث را فقط علقمه بن وقاص لیثی از حضرت عمر روایت کرده 
 است، و از او فقط محمد بن ابراھیم تیمی، و از او فقط یحیی بن سعید

 اند. انصاری، اما از یحیی افراد بسیاری روایت کرده
شود. و قبلاً  نیز در صورت صحت سند پذیرفته میاحادیث غریب (فرد) 

 تعبد به خبر واحد را بررسی کردیم.

 تقسیم حدیث از حیث قبول و ردّ  : ثانیاً 
احادیث آحاد از حیث قبول و رد به دو بخش مقبول و مردود تقسیم 

 : چنین استھا  آن دام انواعی دارد که تفصیلشود، و ھر ک می

 اقسام خبرهای آحاد مقبول
با توجه به تفاوت مراتب روایت، حدیث مقبول به دو بخش اصلی، صحیح 

شود، و ھر کدام ممکن است در ذات خود چنان باشد، یا  می و حسن تقسیم
 : ودش ھای دیگر که در نتیجه اقسام خبر مقبول چنین می با مؤیدھا و روایت

 صحیح لذاته. -۱
 حسن لذاته. -۲
 صحیح لغیره. -۳
 حسن لغیره. -۴
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 : شرح و تفصیل ھر کدام لااو ح

 صحیح لذاته -۱
حدیث صحیح حدیثی است که آن را راوی عادل و ضابط از شخصی 

که در آن شذوذ یا علتی باشد،  مانند خود با اتصال تا نھایت سند، بدون این
 نقل کند.

 شرح تعریف
شروطی است که باید یک حدیث صحیح از آن  صیغه تعریف مشتمل بر

 : برخوردار باشد، که عبارتند از

 عدالت راوی -الف
مقصود از عدالت راوی این است که مسلمانان بالغ عاقل و با مروت و 

 غیرفاسق باشد.

 ضبط روایت -ب
چه را که شنید در  مقصود از ضبط این است که راوی بتواند ھر آن

 که آن را به دیگری منتقل کند. ھدارد تا آنحافظه یا یادداشت خود نگ

 عدم شذوذ -ج
 تر از خود مخالف نباشد. یعنی راوی در روایت حدیث با قوی

 عدم علت -د
سببی است که صحت حدیث را  : یعنی حدیث معلول نباشد، و علت

 نماید که حدیث از آن علت سالم است. کند و ظاھراً چنان می دار می خدشه
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 اتصال سند -ھـ 
قصود از اتصال سند آن است که ھر کدام از راویان از بالاتر از خود م

 مستقیماً گرفته باشد، و این حالت از اول تا آخر سند ادامه داشته باشد.
توان شروط صحت حدیث دانست که در صورت فقدان  این امور را می

 افتد. حدیث از درجه صحت می ھا، آن یکی از

 حسن لذاته -۲
زیبا را گویند، و در اصطلاح عبارت از حدیثی است و و حسن در لغت، نیک

که ضبط راوی آن به قوت  که تمام اوصاف صحیح در آن جمع است، جز این
 ضبط راوی صحیح نیست.

 : که صحیح و حسن را بھتر بشناسیم به دو مثال زیر توجه کنید برای این
 : مثال حدیث صحیح : اولاً 

 : امام بخاری گوید

 سنس بن مالکأعن  ةقتاد يقال حدثن ةثنا يحيی عن شعبحدثنا مسدد، حد

طلح، فقال ما رأينا من  فرسا لأبي ج فزع فركب رسول االله ةكان بالمدين : قال

 .١ن وجدناه لبحراإء، وشي
 : بینیم که در اسناد این حدیث می چنان

مسدد بن مسرھد شیخ بخاری از یحیی بن سعید قطان روایت کرده و 
الحجاج، و شعبه از قتاده بن دعامه سدوسی، و او از انس یحیی از شعبه بن 

 .ج از رسول الله -صحابی معروف  -بن مالک 

___________________________________ 
): (در مدینه ترسی از دشمن پیش ۵/۱۷۸) و (۶/۸۶بخاری به ھامش فتح الباری ( -١

م و اسبی که مالک آن ابوطلحه بود سوار شد، ما چیزی را ندیدی ج آمد، و رسول الله
 یعنی خیلی سریع). -آن را در حقیقت دریا یافتیم 



 ١٣٩   بخش سوم: در بیان ادلّه

 : حال ببینیم علمای رجال حدیث، درباره این افراد چه نظری دارند؟
، حافظ، یحیی نمسدد بن مسرھد بن مسربل بصری اسدی، ابوالحس -۱

 فات یافت.و ۲۲۸ثقه، ثقه. به سال  : بن معین درباره او گوید
یحیی بن سعید بن فروخ قطان تمیمی ابوسعید، بصری، حافظ. امام  -۲

یحیی قطان مرا حدیث گفت و چشمانم مثل او  : احمد درباره او گوید
او امام اھل زمان خود بود. به  : را ندیده است، و ابن خزیمه گفت

 وفات یافت. ۱۹۸سال 
 ان شعبه بن الحجاج بن ورد عتکی ازدی واسطی بصری. سفی -۳

ا إِ�َّ مَا شَاءَٓ ﴿ مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ قلُ �َّ ُ عۡلمَُ  ٱ�َّ

َ
وَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ مِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  ٱلۡغَيۡبَ  ۚ وَمَا مَسَّ وءُٓ ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوۡ�ٖ  ٱلسُّ ناَ
َ
إنِۡ �

 .]۱۸۸[الأعراف:  ﴾١٨٨يؤُۡمِنُونَ 
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